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تازه‌وارد دلنشين
به لطف آموزش مجازي

آماده؟
 حركت...



قالَ رَسولُ‌الله: »إنَّ الله وَ مَلائِكتَهُ حَتّي النَّملَئِ فى حُجْرِها
وَ حَتّي الحُوتِ فى البَحرِ يُصَلّونَ عَلي المُعَلِّمِ النّاسِ الخَير«

خدا و فرشتگانش، حتي مورچه در سوراخ و ماهي در دريا،
به معلم به‌نيكي درود مي‌فرستند.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناور ىآموزشی

اللهُم‌صَل‌عَلي مُحمّد و آل مُحمّد

1

قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
 مقاله‌ای كه برای درج در مجله می‌فرستید:

  با اهداف و  رویكردهای آموزشی- تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشد.
  قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد. 

  در حد 1200 كلمه و خلاصه‌اي علمي-آموزشي باشد. 
 در قالب »ورد« و از طریق پیام‌نگار و راه‌هاي ارتباطي مجله فرستاده شود. 

  روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد.
  محل قرارگرفتن جدول، شكل و عكس در متن مشخص شود.  

  چكیده داشته باشديا هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود.   
  معرفی‌نامه‌ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم، عنوان و آثار وی پیوست شود.  

  اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد.
  لازم به ذكر است:

  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌ی رسیده مختار است.  
  مقاله‌ي دریافتی بازگردانده نمی‌شود.  

  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  نیست. 
  عكس‌های مدرسه ای‌تان را منتشر می‌کنیم.

  عكس‌های  مدرســه‌هايي كه در مجله مي‌بينيد،  قبل از 
دوران شيوع كرونا گرفته‌شده‌اند. 

فهرست 
2 در  دل دارم اميد  | كبري محمودي

4 تازه‌وارد دلنشين  | طاهره ملك‌زاده
6 از اين جبارها  | حامد ابتهاج

8 نه به رقابت!  | ابراهيم اصلاني
10 پدر، مادر، مرا تحمل كنيد!  | زهرا نصيري

12 تدريس با ترسيم  | محمد نيك‌افروز
13 تقويم مهر  | زهرا نظام‌الديني

14 پيش‌گويي، پيش‌‌بيني يا پژوهش  | مرتضي مجدفر
16 قسطنطنيه! | جبار زاهدي

17 اردك تك‌تك | علي اكبري
18 سرمشق آموزگاري! | عاطفه فرهادي

20 به لطف آموزش مجازي | فاطمه موسوي
21 رياضي زندگي است | مريم زاجكاني

22 در آروزي ديدارتان! | فاطمه ناصري، نسترن خسروي، ريحانه نيابي
24 زمزمه‌ي محبت | كبري محمودي

26 من كه هستم؟ | ليلا سليقه‌دار
29 نخستين آموزگار  | فاطمه دولتي

30 راست بايست  | مريم كيابي
32 جاده‌ي سبز  | الهام فراستي

34 معجون سيدعطار  | علي علي‌بيگي
36 باور مي‌كني؟  | سيدغلامرضا فلسفي

38 چهارپاره  | فاطمه محمدي
40 سرزمين ايساتيس  | اكرم اسكندري

42 شما می‌گی چي‌كار كنم؟  | مريم شهرآبادي
44 بازي آموزشي را جدي بگيريم  | تمنا رستگار

46 آماده؟ حركت...  | زهرا محمدي
48 سپاس  | اعظم لاريجاني

فرم اشترا کمجله
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در دل دارم اميد

  كبري محمودي

ســال تحصيلي 1401-1400 را در حالي 
آغاز مي‌كنيم كه اين مجله 25ســاله شده 
اســت؛ 25ســالگي يعني ربع قرن تجربه. 
سال گذشته را با آموزش مجازي گذرانديم؛ 
آموزشي كه شــايد درباره‌اش بسيار گفته 
بودند و شنيده بوديم، اما گمان نمي‌كرديم 

هنوز بتوانيم خودمان تجربه‌اش كنيم. 
سالي را پشت سر گذاشتيم كه در پرونده‌ي 
حرفه‌اي‌مان متفاوت‌تر از سال‌هاي گذشته 
ثبت شــد. دوســتان و بزرگان بسياري را 
از دســت داديم. دانش‌آموزانمان را از راه 
دور درس داديم و تربيت كرديم، در حالي 
كه تعــدادي از آنان غم بيمــاري و مرگ 

عزيزانشان را متحمل شدند.

چشم انتظار صداي فرشتگان
 امســال خوش‌بختانــه اميــد دارد بــه 
مي‌توانيم  برمي‌گــردد.  خانه‌هــا  و  دل‌ها 
مدرســه‌ها  كه  همين‌روزهاســت  بگوييم 
دوباره پر شــوند از صداهاي فرشــتگاني 
كه سال گذشته نبودشــان را در خانه‌ي 
دومشــان به‌تلخــي حس كرديــم و گاه 
چنان دلتنگشــان شديم كه خود نيز باور 

نمي‌كرديم!

دست‌دردست هم
امسال اما قرار اســت تجربه‌هاي آموزش 
مجازي را گره بزنيم به تجربه‌هاي آموزش 
حضــوري و كودكانمان را با شــيوه‌هاي 
امروزي آموزش دهيم و تربيت كنيم. قرار 
اســت از درد جدايي‌ها پلي بسازيم براي 

آموختن گروهي كاركردن‌ها. امسال خوب 
مي‌دانيم كودكانمان دوره‌اي بسيار سخت 
را پشت سر گذاشته‌اند و اگر آموزش‌هاي 
داشته  كاســتي‌هايي  گذشته‌شــان  سال 
اســت، بــر آن‌ها يــا همكارمــان خرده 
مدرســه  هر  امكانات  چراكــه  نگيريــم؛ 
بــا ديگر مدرســه‌ها و هــر دانش‌آموز با 
هم‌كلاسي‌اش، و نيز امكان هر آموزگار با 
همكارش فرق‌هاي بسيار داشت و همگي 
بــه هر ترتيــب و با همه‌ي امكاناتشــان، 
نمانند.  از گردونه‌ي آموزش جا  كوشيدند 
خــوب مي‌دانيــم صبوري لازم اســت تا 
دانش‌آموزمان را به سطح كلاس برسانيم.

 اي معلم هم نام و هم يادت بخير
ســال گذشــته اوليــا بيش از هميشــه 
قدردانمــان شــدند. اعتــراف كردند كه 
مادربــودن و آموزگاري‌كردن دو مقوله‌ي 
متفــاوت هســتند. خودمــان هــم بــه 
معجزه‌گــري آموزگار پــي برديم و ارزش 
كارمان را بيش از گذشــته درك كرديم. 
حالا مجهزتر از هميشه آماده‌ايم هدايتگر 
و راهنماي دانش‌آموزان عصر ارتباطات و 
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دنياي مجازي باشيم. 
 یاد آموزگاران بزرگــي كه كرونا آن‌ها را 
از ما گرفت،گرامي باد. امســال جايشــان 
بين ما خالي اســت. ســخت است تحمل 
دوري، امــا دانش‌آموزاني كه اين عزيزان 
تا آخرين لحظات زندگي‌ درسشان دادند، 
همچنان در ميان ما حضور دارند. امسال 
بايد جاي  اســت.  وظيفه‌مان ســنگين‌تر 

خالي عزيزان رفته را نيز پر كنيم.

 باز هم هم‌سفر راه دبستانم باش
امسال همكار بسيار عزيزمان آقاي اصغر 
نديري كــه در چندين دوره از انتشــار 
مجله ســردبير بوده‌انــد، به‌عنوان يكي از 
اعضاي »شوراي سردبيري« با ما همكاري 
مي‌كننــد. از ايشــان تشــكر و قدرداني 
مي‌كنيم و برايشــان موفقيــت روزافزون 

آرزومنديم. 
علاوه بر ايشــان، در شــوراي سردبيري 
مرتضي  بزرگواراني چون دكتر  امســال، 
آقاي محمدعلي قرباني، خانم  مجدفر، 
مژگان آژيده، و دكتر مهشــيد  دكتر 

باستاني‌پور مقدم همراه ما هستند. 

 سرفصل‌هاي 25 سالگي مجله
چون ســال‌هاي گذشــته، با سرفصل‌هاي 
در خدمــت شــما هســتيم.  متعــددي 
»داســتان‌«هايتان را درباره‌ي مدرســه و 
كلاس‌داري منتشــر مي‌كنيــم. »معلمان 
تازه‌كار موفق« و »همكاران تازه‌بازنشسته« 
را معرفــي مي‌كنيــم. دربــاره‌ی  راه‌هاي 
»سلامت جســمي« آموزگاري مي‌گوييم. 
درباره‌ي شــيوه‌هاي آموزش »مهارت‌هاي 
زندگــي« و پرهيز از بعضي »اشــتباهات 
انگيزشي« مي‌نويسيم. مبحث خاص »بازي 
آموزشــي« داريــم و مي‌كوشــيم آخرين 
دستاوردها و بهترين تجربه‌ها را تقديم شما 
كنيم. در پشــت جلدِ بعضی شماره‌ها نيز 
يك بازي آموزشي را همراه با فايل صوتي 
چگونگي اجراي آن معرفي مي‌كنيم. كافي 
اســت »رمزينه‌ي پاسخ‌ســريع« را اسكن 
كنيد و شــرح بازي را بشنويد و آن را اجرا 
كنيد. صفحه‌ي مخصوص »ادبيات و طنز« 
چندپايه«  آمــوزش  »تجربه‌هاي  داريــم. 
را در مبحثــي جداگانــه مي‌آوريم. در هر 
شــماره به يكــي از »ســاحت‌هاي تعليم 
و تربيت« اشاره‌شــده در ســند برنامه‌ي 

در جاي‌جاي  مي‌پردازيــم.  ملي  درســي 
صفحــات مجله نيــز ارتباط هــر مبحث 
را با ســند برنامه‌ي درســي ملي و ســند 
گوشــزد  آموزگارپســند،  زبان  به‌  تحول، 
»كتاب‌هــاي  »نرم‌افزارهــا«،  مي‌كنيــم. 
دانش‌آمــوزي  »مجله‌هــاي  مناســب«، 
رشــد« و »طرح‌هاي موفق مدرسه‌اي« را 
معرفي مي‌كنيم. در هر شــماره، اســتاني 
را بــا ويژگي‌هــاي تاريخــي، اجتماعي و 
جغرافيايــي آن مي‌شناســيم و درباره‌ي 
راه‌هاي »تشــخيص خبر جعلــي از خبر 

درست« مي‌گوييم. 
 

بخش ويژه‌ي تجربه‌هاي شما
ارزشمندند  »تجربه‌ها و خاطره‌هاي شما« 
و آن‌‌ها را روي چشم مي‌گذاريم. اين بخش 
كه حدود هشت صفحه از مجله را به خود 
اختصاص مي‌دهد، مخصوص نوشــته‌هاي 
شماست. هر آنچه را  شما از طريق ايميل 
يا ديگر راه‌هاي ارتباطي مجله به دستمان 
مي‌رســانيد، به دقت بررســي مي‌كنيم و 
مي‌كوشــيم خلاصــه‌اي از آن را در مجله 
منعكس كنيم. لطفاً براي مجله‌ي خودتان 

از نيازهايتان و از علاقه‌هايتان بگوييد. 
همان‌طور كه در اين شماره هم مي‌بينيد،   
چندپايه  آموزشــي  راهبران  تجربه‌هــاي 
و مديرآمــوزگاران را منعكــس كرده‌ايم. 
چنــد خاطره و خلاصه‌ي اقدام پژوهي هم 
از آمــوزگاران آورده‌ايــم. به حرمت حفظ 
حريم شــخصي معلم و شاگردي، نام‌ها را 
عوض مي‌كنيم، اما شــرح تجربه واقعي و 

همان است كه اتفاق افتاده است. 
وقتي براي دفتر مجله مطلبي مي‌فرستيد، 
خودتــان را به طور كامــل معرفي كنيد. 
عــاوه بر آن، بنويســيد ايــن موضوع به 
كدام شهر و كدام دبستان مربوط مي‌شود. 
كلاسي كه از آن سخن مي‌گوييد چندپايه 
اســت يا تك‌پايه. جمعيــت دانش‌آموزي 
مدرســه و كلاســتان چقدر است و شما 
در چندمين ســال تدريــس اين تجربه را 
داشــته‌ايد. دبســتانتان را معرفي كنيد و 
چه بهتر كه عكس‌هاي مدرســه‌تان را هم 
بفرســتيد. اگر كيفيت چاپي خوبي داشته 

باشند، با نام خودتان منتشر مي‌كنيم.  
و  نوشــدن  بــراي  مي‌شــويم  آمــاده   
مجله‌ي  همــكار  و  همراه  متحول‌شــدن. 
خودتــان باشــيد. مجله‌ي رشــد آموزش 

ابتدايي متعلق به شماست.
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 طاهره ملک‌زاده
 مدیر دبستان تربيت تهران

خانم برازنده مدير يك دبســتان است. من 
بارها شــاهد شيوه‌ي تعامل و همراهي او با 
آموزگاران مدرســه‌اش بوده‌ام. ماجراهايي 
كه در اين صفحــه مي‌خوانيد، از زبان اين 

مدير بيان مي‌شوند.
صبــح اولین روز هفته بود که تلفن دفترم به 
صدا درآمد. گوشی را برداشتم. صدا ناشناس 
بود: »ســام خانم برازنده، وقت‌به‌خیر. ایزدی 

هستم، معلم جدید پایه‌ي چهارم. امکان دارد 
امروز با شما دیداری داشته باشم؟«

قبلًا ابلاغش به مدرســه آمــده بود. بی‌میل 
نبودم پيش از شــروع اولین جلسه‌ي شورای 
آموزگاران او را ببینم، ولی تا آن زمان شرایطش 
فراهم نشده بود. حدود ساعت ۱۱ خانم ایزدی 
وارد دفتر من شد. با احترام، پذیرای حضورش 
شــدم. بعد از احوال‌پرسی و آشنایی اولیه، از 
مدرسه و اولیای ســال قبل و خیلی مسائل 

دیگر صحبت کردیم.
از من خواست پرونده‌ي تحصیلی دانش‌آموزان 
را ببیند تا اطلاعات و‌ شناخت درستی از جو 

مدرســه، خانواده‌ها، دانش‌آموزان و سابقه‌ي 
تحصیلی آن‌ها به دست آورد.

خانم ایــزدی را به معــاون اجرایی معرفی و 
سفارش‌های لازم را به او کردم که همراه با وی 
پرونده‌ي چهارمی‌ها را ببیند. پس از انجام این 
کار و بررسی اجمالی پرونده‌ي دانش‌آموزان، 
معلم جديد مدرســه ســؤالاتي نيز درباره‌ي 
فرصت طلايي خردادماه و زمان كلاس‌بندي 

توسط معلمان هم‌پايه‌ي چهارم پرسيد.

برنامه‌ريزي براي كلاس‌بندي 
 روز موعود فرا رســید و همکاران هم‌پایه‌ي 
اســاس  بر  بــرای کلاس‌بنــدی  چهــارم 
برنامــه و فرم‌های از قبل تعریف‌شــده و با 
راهنمایی‌های معاونان آموزشی، فعالیت خود 
را شروع کردند. برگه‌های کلاس‌بندی، طرح 
درس‌های مربوطه و برنامه‌ي هفتگی کلاسی 
را که لازم بود معلم در فرصت طلایی خرداد 
برای درج در برنامه‌ي عملیاتی ســالانه ارائه 

دهد، تحویل دادند. 
معلمان یکــی پس از دیگــری وارد دفترم 
می‌کردنــد.  خداحافظــی  و  می‌شــدند 
خداحافظی خانم ایــزدی، هم متفاوت بود 

دلنشين
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را داشــتند. می‌گفتند: »‌این معلم جدید 
و تازه‌وارد است و ما امسال دچار مشکل 

خواهیم شد.«
 از آن‌ها خواستم فعلًا اجازه دهند بچه‌ها 
ســر کلاس بروند تــا در فرصت مقتضی 

بگیریم. تصمیم 

خروج از كلاس
 معمــولًا برنامه‌ي روز کلاس‌بندی، معارفه‌ي 
ســاده‌اي بین معلم و دانش‌آمــوزان و توزیع 
کتاب‌هاي درسی است و دانش‌آموزان زودتر 
تعطیل می‌شــوند، اما از خوشِ حادثه کلاس 
خانم ایزدی دیرتر از تمام هم‌پایه‌هایش تعطیل 
شد! علاوه بر این، دانش‌آموزان دوست نداشتند 
فضای کلاس را ترک کنند. حتی هنگامی که 
به درخواست ما بیرون آمدند، تمایل نداشتند 

از مدرسه خارج شوند!
شادمانی، ســرور و خوشحالی وصف‌ناپذیری 
سراپای دانش‌آموزان را فرا گرفته بود. خواستیم 
علت را جویا شــویم، اما همه چیز عیان بود. 
بچه‌ها در گروه‌های چند نفره در گوشــه‌‌های 
راهرو در مورد نکته‌ا‌ي اخلاقی از معلمشــان، 
از قبیــل مهربانی، محبــت، خوش‌صحبتی، 
نحوه‌ي نوازش و خلاصه تقسیم نگاهی حرف 
مي‌زدند که خانــم ایزدی بین ۳۷ دانش‌آموز 

خود داشت. 

آموزگاري كه خوش نشسته بود!
معلــوم بود بررســی پرونــده‌ي تحصیلی و 
شــناخت تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان کار 
خودش را کرده بود و در همان جلسه‌ي اول، 
دانش‌آموزان عاشق اخلاق و منش معلم جدید 
خود شده بودند. همین کار آغازین، باعث شد 
آن سال فضا و اتفاقات متفاوت و جدیدی بین 

اولیا و دانش‌آموزان حاکم شود. ‌‌

کوچک طلایی اســپند، پارچه‌نوشــته‌هاي 
خوشــامدگویی، ســماور چای کنار حیاط 
مدرســه و دیس‌های شــیرینی، نگاه معلم 
جدید را به خود جلب کرده اســت، چرا که 
در هر بخش، چند لحظه‌ای تأمل و به آن‌ها 

نگاه می‌کرد! 
بعد از انجام فعالیت‌های مقدماتی بازگشایی، 
معاون آموزشی اسامی اعضای هر کلاس‌ را 
به‌ترتیب خواند تا نوبت به کلاس 4/3 )کلاس 
خانم ایزدی( رســید. فضای نگران‌کننده و 
غیر‌قابل پذیرشــی در بین اولیا حاکم بود. 
منتظر بودند اســم فرزندشان در کلاس این 

معلم تازه‌وارد خوانده نشود!

ورود به كلاس
 به هر ترتیب، خواندن اســامی ۳۷نفره‌ي 
و  شــد  تمــام  ایــزدی  خانــم  کلاس 
دانش‌آمــوزان به‌همــراه معلم خود راهی 
کلاسشــان در طبقه‌ي دوم شدند. هنوز 
کلاس‌بندی چهارمي‌هــا پایان نیافته بود 
که راهروی ورودی طبقه‌ي اول پر شد از 
اولیايي كه قصد تغيير كلاس فرزندشــان 

و هم توأم با ســؤالات فراوان! ســؤالاتي كه 
اين ‌بار همراه با چاشــني دلهــره از فضاي 
ناشناخته‌ي مدرسه همراه بود؛‌ پرسش‌هایی 
از قبیــل اينكــه روز و تاریــخ کلاس‌بندی 
چهارمي‌ها چه زمانی است؟ کلاس‌بندی ما 

ثابت می‌ماند یا دستخوش تغییر می‌شود؟ 
به سؤالاتش پاســخ دادم. روز کلاس‌بندی 
پایه‌ي چهارم را هم اعلام كردم. ما هر ساله 
کلاس‌بندی را به تفکیک پایه و در ســاعات 
متفــاوت و تمهیدات خــاص و به‌زیبایی و 
بهی‌ادماندنــی انجام می‌دهیم. آن ســال نیز 

قرارمان همین بود.

كلاس‌بندي
اول وقت روز 25 شهریور با همكاران مشغول 
کار و فعالیت بودیم که ناگهان حضور خانمی 
موقر، متین، خوش‌پوش و با‌انگیزه در حیاط 
مدرسه، نگاهمان را به خود جلب کرد. خانم 
ايزدي بود كه زودتر از همکاران دیگر حاضر 
شــده بود. به نظر می‌رسید دیدن این همه 
فضای قشنگ، فرش قرمزرنگ و گلدان‌های 
رنگارنــگ چیده‌شــده در کنــار آن، منقل 

�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

در »ســند برنامه‌ي درســي ملي« 
رویکرد برنامه‌های درســی و تربیتی 
»فطرت‌گرایی توحیدی« اســت. در 
بنــد 2-4 از اين رويكــرد، معلم با 
شناخت و بسط ظرفیت‌های وجودی 
دانش‌آمــوزان و خلــق فرصت‌های 
تربیتی و آموزشی، زمینه‌ي درک و 
انگیزه‌ي اصلاح مداوم موقعیت آنان 

را فراهم می‌سازد.
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  حامد ابتهاج
عکاس:  افسانه آدیگوزل 

خانم منيره رضوان آموزگار بازنشسته‌ي 
شهرســتان اهر اســت. وي در فضاي 
مجازي خاطره‌ي دانش‌آموز ســال‌هاي 
دور خود به‌نام جبــار را با صداي گيرا 
و فن بيانــي معلم‌گونه و به زبان مادري 
بازگو كرده و شــنونده را با اين بيان به 
دنياي خويش فراخوانده اســت. اگر با 
زبان تركي آشناييد، رمزينة پاسخ سريع 
)كيوآركد( كنار عكس ايشان را اسكن 
كنيد تا شــما هم خاطرات شيرين اين 

آموزگار را از زبان خودش بشنويد.
  پيگير شــديم روزگار ايــن آموزگار 
باتجربه چگونه گذشته است و اكنون چه 

مي‌كند؟ اين گفت‌وگو را با هم بخوانيم.

 خانم رضــوان از زندگي و تحصيل 
كسي  ازخانواده‌تان  بگوييد؟آيا  خود 

هم آموزگار شده است؟
متولد سال1334در شهرستان اهر هستم. 
تحصيلات ابتدايي و متوســطه را در همان 
شهر گذرانده‌ام. مانند خودم، خواهر و برادر 
كوچك‌تــر من هم آموزگارند و اين به‌دليل 

علاقه‌مان به اين شغل است.

 در چه سالي آموزگار و كي بازنشسته 
شده‌ايد؟

بعد از گذراندن دوره‌ي »ســپاه دانش« در 
ســال1356، به‌دليل احساس وابستگي به 
اين شغل و علاقه به دانش‌آموزان و احساس 
مســئوليت نســبت به آينده‌ي آنــان، به 
استخدام آموزش‌وپرورش درآمدم؛ زيرا فكر 
مي‌كردم از اين طريق بيشــتر براي جامعه 
مفيد هســتم. متأســفانه در سال1380، 
به‌خاطر آرتروز شــديد گردن، به توصيه‌ي 

پزشكان، خود را از كار بازنشسته كردم.

 شما با بيان دلنشين خاطره‌ي جبار 
و  شــديد  معروف  مجازي  فضاي  در 
بانشاط  و  باانگيزه  هنوز  داديد  نشان 

هستيد. ماجرا چیست؟
از خاطرات دوران پرافتخار خدمت در جمع‌ 
دوستان و همكاران مواردي را گفته‌ام، ولي 
رسانه‌اي‌شدن خاطره‌ي جبار در اين سطح 
كاملًا تصادفي بود. فايــل صوتي من فقط 
براي اســتاد كلاس آموزش فن‌بيان ضبط 

از اين جبارها
با منيره رضوان

آموزگار بازنشسته

جله
ي م

ير
ردب

 س
اي

ور
 ش

ضو
؛ ع

فر
جد

ي م
ض

رت
  م
ي |

شرق
ن 

جا
رباي

 آذ
ان

ست
ي ا

داي
 ابت

ش
موز

ن آ
عاو

؛ م
رد

ی‌ف
مان

هر
ر ق

میا
 کا

ر از:
شک

با ت



7
مـهرمـاه

 دوره‌ی  بیست و پنجم
 شماره‌ی 1 | 1400

شــده بود و  يكي از هم‌كلاسي‌ها آن را در 
فضاي مجازي پخش كرد. در واقع علاقه‌ي 
من به آموزش و فضاي تعليم‌وتربيت باعث 
شــده اســت خاطره‌هاي تلخ و شيرين آن 

دوران جزئي از زندگي من شوند.

مهرماه  در  را  تدريس  اول   جلسات 
به‌طــور معمــول چگونــه و با چه 

شرط‌هايي شروع مي‌كرديد؟
بيشــتر تدريس مــن در پايه‌هــاي اول و 
چهــارم ابتدايي بوده اســت. معتقدم اين 
دو پايه در شــكل‌گيري شخصيت و بينش 
تعيين‌‌كننده  نقشــي  دانش‌آموز  تحصيلي 
دارند. برخي اوقــات كل دوران تحصيل و 
به‌ويژه شروع سال تحصيلي براي كودكاني 
كه تــازه از محيط خانه جدا شــده‌اند، با 
استرس و گاه شادماني همراه است. هدايت 
احساسات آنان در زمان بازگشايي مدرسه 
رمز موفقيت نسبي بنده در پايه‌ي اول بود. 
از اين دوران خاطراتي دارم كه گاه با خود 

مرور مي‌كنم.

 شــما در مناطــق دوزبانه تدريس 
مي‌كرديد. از ســختي‌ها و شيوه‌هايي 
بگوييد كه دراين نوع آموزش داشتيد.

بديهي است تدريس به زبان مادري راحت‌تر 
دوزبانه،  بچه‌هاي  اســت؛  نتيجه‌بخش‌تر  و 
به‌‌خصوص در پايه‌ي اول ابتدايي، مشكلات 
فراواني در فرايند ياددهي-يادگيري دارند. 
مــن در وهله‌ي اول، موفقيــت خود را در 
اســتفاده از زبان مادري در ارتباط‌گيري با 
ديگران، و سپس شــروع آموزش مي‌دانم. 
اين ارتباط مؤثر باعث مي‌شد از روش‌هاي 
كليشــه‌اي و رايــج دور شــوم و بتوانــم 

شخصيتي تأثيرگذار داشته باشم.

  زماني كه خودتان دانش‌آموز بوديد، 
آموزگاران شــما با چه شــيوه‌هايي 
پيش  را  ياددهي-يادگيري  جريــان 

مي‌بردند؟
آمــوزگاران خوبي داشــتم، اما متأســفانه 
عمده‌ترين شــيوه‌ي آموزش در گذشــته 
فقط بر تنبيه اســتوار بــود. به‌طور معمول 
كه  مي‌گرفــت  نــام  موفــق  آمــوزگاري 
دانش‌آموزانش در كلاس ســاكت و گوش 
به فرمان بودند. معلمان براي درك روحيه، 
مشــكل و خواســته‌ي دانش‌آمــوز كمتر 
تلاش مي‌كردند. در ايــن روش، يادگيري 

و ياددهــي به‌دليل ترس از تحقير، تنبيه و 
راضي‌كردن خانواده‌ي دانش‌آموز بود. براي 
مثال در انجام تكاليف بي‌حد‌وحصر شــب، 
حتي از بزرگ‌ترها كمك مي‌گرفتيم. معلم 
از اين طريق نشان مي‌داد پركار بوده است. 
در نتيجه نمي‌توانســت بر روح دانش‌آموز 

تأثير مثبت بگذارد.

 اگر به گذشــته برگرديــد، دوباره 
آموزگاري را انتخاب مي‌كنيد؟ چرا؟

بي‌ترديــد. دليلي براي انصــراف از انتخاب 
شغل مقدس و پرافتخار آموزگاري نداشته 
و نخواهم داشت. من عاشق آموزش بودم و 
عاشــق دانش‌آموزان معصوم و بي‌ريايي كه 
افتخــار همراهي با آنان نصيبم شــده بود. 
امروز آوازه‌ي برخي از آن‌ها را كه مي‌شنوم، 

به خودم افتخار مي‌كنم.

 حرفي دوستانه و توصيه‌اي خودماني 
براي همكاران جوان‌تر داريد؟

صادقانه بــه همكاران عزيزم عرض مي‌كنم 
بــه بچه‌هــا عشــق بورزيد تــا معجزه‌ي 
عشــق را به‌عينه در آنــان ببينيد. آموزگار 
مي‌توانــد مرهــم و محــرم خوبــي براي 
دردها و حرف‌هاي كودكانه‌ي آنان باشــد. 
بــه نظر من تنهــا راه موفقيت در تدريس، 
برقراري ارتباط مناســب و در خور شأن با 

دانش‌آموزان است.
 در دوران كرونــا هــم كار براي آموزگاران 
سخت شده است.آن‌ها بايد علاوه بر ارتباط 
بــا دانش‌آموز، با خانواده‌هــا هم در ارتباط 

باشند. من براي ايشان دعا مي‌كنم و آرزوي 
سلامتي‌شان را دارم.

 در زمان اشــتغال شما به تدريس، 
چه  در  دانش‌آموزان  اولياي  همكاري 

سطحي بود؟
با  با مدرسه،  اولياي دانش‌آموزان  همكاري 
وضع اجتماعي و اقتصــادي آنان رابطه‌‌اي 
مستقيم داشــت. يادم مي‌آيد، آنچه برايم 
بيشتر ناگوار بود، درماندگي اوليا از آموزش 
بچه‌ها، شــنيدن حــرف دل آنــان و حل 
مشكلات فرزندانشان بود. هرچه ما توصيه 

مي‌كرديم، آن‌ها فقط مي‌گفتند چشم.

 برگرديم به داستان جبار. از او خبر 
دارید؟ 

مدتي است خبري از او ندارم. دوست دارم 
از او خبري داشــته باشم. آن موقع وسايل 
ارتباطــي مانند الان گســترش نيافته بود. 
آخريــن ديدارم با دكتر جبار حدود ســال 
1370 بود. ســال ها بعد از اینکه مدرســه 
تمام شــد، روزي به درمانگاهي رفته بودم. 
مرا خارج از نوبت صدا كردند. جواني با لباس 
ســفيد آمد و گفت: »آيا مرا مي‌شناسيد؟« 
گفتم: »نه.« عكسي قديمي از كلاس و من 

نشانم داد و گفت: »من جبار هستم.«
 باورم نمي‌شد! گفت: »شما و برخوردهاي 
مادرانه‌تان باعث شــديد من به اين مرتبه 
برســم. كار خوبي دارم، تشــكيل خانواده 
داده‌ام و به ياد لطف شــما نــام دخترم را 

منيره گذاشته‌ام.«

جبار كه بود؟
جبار دانش‌آموزي بود كه از روستايي ديگر به مدرسه‌ي ما مي‌آمد. او هر روز بامداد، 
صبحانه‌ي خود را كه در دستمالي پيچيده بود، به مدرسه مي‌آورد و تا غروب همان‌جا 
مي‌ماند. دانش‌آموز باهوشــي بود و حتي در فاصله‌ي شروع كلاس‌هاي بعدازظهر به 
تميز‌كردن تخته و نيمكت‌ها و كف كلاس مي‌پرداخت. همان ايام ديدم او از پاكت‌هاي 
ميوه براي خود دفتر درســت كرده است. خيلي ناراحت شدم. چون درس‌خوان بود، 
تصميم گرفتم به‌عنوان تشويق چند دفتر به او هديه بدهم. او با ديدن اين هديه گفت: 
»پدرم در روستايي دورتر كارگري مي‌كند. اگر برگردد، پول اين‌ها را مي‌‌دهد.« گفتم: 

»اين‌ها جايزه‌ي دانش‌آموزان ‌درس‌خوان است و نيازي به پس‌دادنشان نيست.« 
روزي متوجه غيبت جبار شدم. تا سه روز از او خبري نبود. با كمك دانش‌آموزان او 
را در حالتي نزار پيداكردم. مي‌گفت در هنگام كمك به پدرش، شيشه پايش را بريده 

است و نمي‌توانسته به كلاس بيايد. به هر حال در كلاس پاي او را مداوا كردم.
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نه به رقابت!
اشتباهات انگیزشی در تربیت  

  ابراهیم اصلانی
  روان‌شناس تربیتی

انگيزش نيروي ايجاد‌كننده، نگهدارنده و هدايت‌كننده‌ي رفتار 
اســت؛ هم هدف است و هم وسيله. در دوره‌ي ابتدايي، انگيزش 
قرار است نيروي پيش‌برنده‌ي كودكان و نوجوانان باشد و آنان را 
تا رســيدن به هدف، پويا و فعال نگه دارد. اگر انگیزش با اشتباه 
و ناشیگری همراه باشد، نتایج ناگواری خواهد داشت. همچنان‌كه 
شناخت و درک انگیزش لازم است، آشنایی با اشتباهات انگیزشیِ 
ممکن و رایج هم اهميت بســزايي دارد.  در این سلسله مطالب، 
نویسنده كوشيده اســت با تمرکز روی اشتباهات انگیزشی، به 
مربیان و والدین کمک کند نخست دانش خود را نسبت به انگیزش 
بهبود و ارتقا بخشند و سپس با بهره‌گیری از کارکردهای درست 
انگیزش، به نتایج بهتری در تربیت برسند. اولين شماره را اختصاص 

مي‌دهيم به تفاوت دو مفهوم »رقابت و مسابقه«.

انگيزش فقط رقابت نیست!
تمرين اول

 1. به نظر شــما رقابت و مســابقه دو مفهوم مترادف هستند
 یــا متفــاوت؟ 2. اگــر رقابت و مســابقه مترادف هســتند،

یک تعریف مشترک برای هر دو بنویسید. 3. اگر رقابت و مسابقه 
متفاوت هستند، برای هر کدام تعریفی جداگانه بنویسید. 

»رقابت« شایع‌ترین و رایج‌ترین ابزار انگیزش در مدرسه و خانه 
به‌ شــمار می‌رود. به‌طور معمول، همه شواهد و تجربه‌هایی را 
مثال می‌آورند تا ثابت کنند رقابت لازم و مفید اســت. عده‌ای 
حتی باور دارند که بدون رقابت، انگیزشی وجود نخواهد 
داشــت. برای بحث درباره‌ي  رقابت لازم اســت تکلیف یک 
ابهام روشــن شود؛ ابهام در مورد مفهوم »رقابت« و قیاس آن با 
»مســابقه«. خطای تربیتی بزرگ در مورد انگیزش از همین‌جا 
ناشی می‌‌شــود که کاربرد رقابت را تجویز می‌کنیم، بدون آنكه 

تعریف مشخصی از آن داشته باشیم. 
مسابقه چيست : کوششی برای رسیدن به هدفی است که موردنظر 
دیگری نیز هست، بدون ‌آنكه محدودیتی  در هدف باشد. يعني 

جایزه و پاداش نفر اول با بقیه هيچ فرقي ندارد.
رقابت چيست: کوششی برای عقب‌انداختن دیگری از رسیدن به 

هدفی است که موردنظر هر دو طرف باشد. 

تمرين دوم
مشخص كنيد موارد زير مصداقی از مسابقه است يا رقابت؟

 دو نفر درساختن مدرسه‌اي بزرگ‌تر  به كار هم 
نظر دارند؛

 برگزاري لیگ فوتبال؛
 تلاش دو يا چند نفر در امور خیرخواهانه  براي 

پيشي‌گرفتن از هم؛
 تلاش برای برنده‌شدن در کاری و برتري بر ديگران.

به این ترتیب، نکتــه‌ي مهم در بحث انگيزش، تفکیک 
بین دو مفهوم مســابقه و رقابت اســت. ما به‌قدری این 
دو مفهوم را مترادف به کار برده‌ایم که شاید جداکردن 
آن‌ها کار آســانی نباشد. اگر کســی مدرسه می‌سازد و 
دیگری مدرسه‌ای بزرگ‌تر، این نوعی »مسابقه« است، 
چرا که نه امتیازی از کســی کــم می‌کنند و نه رتبه و 
درجه‌ای تعیین می‌شــود. اما در فوتبال، یک تیم باید 
رتبه‌ي اول را كسب كند و قهرمان شود. سپس بقیه‌ي 
تیم‌ها به‌ترتیبِ امتیاز در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. 
هــر جا که قرار باشــد یکی اول، دیگــری دوم و بقیه 
رتبه‌های دیگر را داشته باشند، رقابتی در جریان است. 
مبنای رقابت »مقایسه« اســت. افراد با محک مقایسه 

رتبه‌بندی می‌شوند و امتیاز می‌گیرند.
رقابــت در همــه‌ي عرصه‌های زندگی وجــود دارد؛ از 
اقتصاد و سیاست گرفته تا علم، فرهنگ، ورزش و حتی 
تربیت. در مبحــث تربیت هم درباره‌ی رقابت، موافق و 
مخالف وجود دارد، اما بیشتر موافقان رقابت، ضوابطی را 

در نظر می‌گیرند تا رقابت در مسیر سالم بماند.
نکته‌ای که امروزه باید بیشــتر به آن توجه شــود، این 
اســت که رقابت، تنها ابزار انگیزشــی نیســت. تدابیر 
جایگزینی بــرای رقابت وجود دارند؛ تدابیری که محور 
آن‌ها به‌جای مقایسه و رودررویی فردی، تلاش فردی یا 

تلاش گروهی است.
 در تدابیر جایگزینِ رقابت که نظریه‌های جدید یادگیری 
و انگیزش بر آن‌ها تأکید مي‌‌كنند، چند توصیه می‌شود:

 افراد را با هم مقایسه نکنید؛
 انسان‌گرایانه بیندیشــید، به همه توجه داشته باشید و 

انگیزه‌‌های درونی را تقویت کنید؛
 افراد را ترغیب کنید نتایج تلاش‌هايشــان را با خودشان 
مقایسه کنند؛ مانند دونده‌ای که مي‌كوشد  رکورد شخصی 

خودش را ارتقا دهد؛
 از مطالب برانگیزاننده و جذاب اســتفاده کنید تا افراد با 
شوق دانستن و انگیزش برای یادگیری بیشتر، از یادگیری 

لذت ببرند؛
 زمینه‌های همکاری و مشارکت را در یادگیری و امور دیگر 
فراهم كنيد تا افراد از پیشرفت جمعی و با هم موفق‌شدن 

لذت ببرند.

2

1
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تمرين سوم
 آثار منفی و مثبت رقابت را فهرست کنید؟‌ طرح اين موضوع  

در جلسه‌ي شورای آموزگاران بسیار مفید خواهد بود.
انگيــزش برای جلو‌ زدن از ديگران نيســت! نگرشِ رقابتی، 
چشم‌و‌هم‌چشمی، رودررویی و تهییج برای جلوزدن از بقیه را 
تشویق می‌کند. در رقابت، اول‌شدن، برتری و قهرمانی مهم 
است و برای این منظور باید از همه جلو زد؛ گاهی حتی به هر 
قیمت. رقابت فضایی می‌طلبد که در آن هیجان افراد تحریک 
شود تا بقیه را رقیب ببینند و نتوانند جلوافتادنِ شخص دیگر 
را تحمل کنند. وقتی افــراد را وارد میدان رقابت می‌کنیم، 
می‌پذیریــم که آن‌ها باید مقابل هم قــرار بگیرند تا برنده و 
بازنده‌شدن معنا پیدا کند. تعبیرهايی مانند »بازنده‌ي خوبي 
باشید«، »بعد از پایان رقابت همه‌ي رودررویی‌ها و دشمنی‌ها 
را کنار بگذارید«، »اول رفیق هستید و بعد رقیب« و »رقابت 
که تمام شــد همه چیز به حالت عادی باز می‌گردد«  فقط 
در حد حرف و شعار کاربرد دارند. چطور ممکن است دو نفر 
که تاكنون رودرروی هم بوده‌اند، ناگهان همه‌چیز را فراموش 
کنند و دوست شوند؟ کودک یا نوجوان چطور می‌تواند درک 
کند دو واژه‌ي رفیق و رقیب، متضاد و در عین حال مترادف 
هم هستند. پذيرش اين موضوع به‌راحتی ممکن نخواهد بود. 

تمرين چهارم
از دو رقیب درسی، ورزشی و کنکوری چه تجربه‌ها و خاطراتی 

داريد؟  از کجا شروع به رقابت کرده‌اند و به کجا رسیده‌‌اند؟
با توجه به تجربه‌های خودتان، آغاز و پایان رقابت تا چه اندازه 
کنترل‌پذیر اســت؟ اگر رقابتی را آغاز کرده‌اید، با چه ابزارها و 

حربه‌هایی آن را کنترل یا متوقف می‌کنید؟
به‌طور معمول، شروع رقابت کنترل‌شدني است، اما ادامه و پایان 
آن چندان قابل کنترل نیست. می‌توان جرقه‌‌يِ رقابت را زد و 
آتش آن را شعله‌ور كرد، اما در بیشتر موارد کم‌ یا خاموش‌کردن  
این شعله ، دیگر در اختیار ما نیست. مثلًا دو نفری که ابتدا فقط 
در درس رقیب همدیگر بوده‌اند، به‌تدریج به چشم‌‌وهم‌چشمی 

روی می‌آورند و سعی می‌کنند همدیگر را عقب بزنند. 
اگر اهل رقابت نیستید، از انگیزش برای تشویق به جلوزدن از 
دیگران و عقب‌انداختن آن‌ها استفاده نكنيد یا حداقل افراط 
نورزيد. خیلی وقت‌ها رودررویی‌ها و دشــمنی‌های حاصل از 
رقابت، به ‌جاهای باریکی کشیده می‌شوند. رقابت برانگیزاننده 
اســت،  اما تبعات منفی آن مي‌تواند بســیار بیشتر از تبعات 
مثبتش باشد. این کافی و منطقی نیست که به هر قیمتی ایجاد 
انگیزه کنیم، در حالی که به تبعات مثبت و منفی آن توجهی 

نکرده‌ایم و اصلًا پیش‌بینی درستی از نتايج نداریم.

�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

در »سـند برنامه‌ي درسـي ملي« در 
توضيح »اصـول ناظر بـر برنامه‌های 
درسـی و تربیتـی«، در بنـد مربوط 
بـه اعتبـار نقـش مرجعیـت معلم 
يـا مربـی آمـده اسـت كـه معلـم: 
در هدایـت تربیتـی، بـرای تقـدم 
و  درسـی  برنامه‌هـای  بـر  تزکیـه 
تربیتـی بایـد بـه نقـش مرجعیت 
تعلیم، غنی‌سـازی محیـط تربیتی و 
یادگیـری، فعال‌سـازی دانش‌آموزان 
در فراینـد یادگیـری و تربیت‌پذیری 
و ترغیـب آنان نسـبت بـه یادگیری 
همچنیـن،  كنـد.  توجـه  مسـتمر 
صلاحیت‌هـای  ارتقـاي  زمینـه‌ی 
اعتقادی،اخلاقی،حرفه‌ای و تخصصی 

معلـم را فراهم سـازد.

34
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نُه ســال پیش، وقتی بــرای اولین بار 
به مدرسه قدم گذاشتم،  به‌عنوان معلم 
بچه‌ها با هیجانی وصف‌ناپذیر ســرگرم 
بازی و جنب‌وجوش بودند. آن روز فارغ 
از حــس خوب مرور خاطــرات دوران 
دانش‌آموزی خــودم، دنیای آن‌ها را هم 
زیبا و شاد دیدم؛ فرشــته‌هایی که در 
نگاه اول همه مثل هم بودند، اما تجربه‌ي 
روزها و ســال‌ها به مــن آموخت که  
صبور  یکی  نیستند.  هم  مثل  هیچ‌کدام 
است و دیگری زودرنج. یکی تیز و سريع 
اســت و دیگری آهسته. یکی زنگِ اول 
مدرسه را دوست دارد و دیگری خواب 
صبحگاه را. یکی ریاضی را دوست دارد 

و دیگری به شعرخوانی عشق می‌ورزد. 

وقتــی همــه‌ي این‌هــا را فهمیدم، 
دریافتم ویژگی مشترک این فرشته‌ها، 
روز  آن  آن‌هاست.  دوست‌داشتنی‌بودن 
نکرد که  به ذهنم خطور  لحظه‌ای  حتی 
ممکن اســت روزی حیاط مدرســه از 
که  باشد! هر سال  بچه‌ها خالی  هیجان 
در کنار بچه‌ها ســپری می‌شد، بیشتر 
می‌شناختمشــان. پس برای سال بعد، 
برنامه‌ای مناسب‌تر از سال‌های گذشته 
تفاوت‌های فردی‌شــان  بر اســاس  و 
تــدارک می‌دیدم تا در کنــار درس، 
و  بیاموزند.  نيز  را  زندگی‌کردن  مهارت‌ 
چه نكته‌ها کــه از این معلمان کوچک 

آموختم! 
اواخر سال 1398، ویروسِ کرونا با آمدنش 
همه‌چیز را تغییر داد و همه‌ي ما را متنبه 
کرد که همواره باید برای شرایطی متفاوت 
آماده باشــیم! از آثار حضور این مهمان 
ناخوانده در ســایر ابعــاد زندگی مردم 
می‌گذرم، اما بــا آمدنش، دانش‌آموزان، 
به‌ویــژه دانش‎آموزان کودک، شــرایط 

ویژه‌ای پیدا کردند. 

پدر، مادر، مرا تحمل كنيد  
آموزش مجازی صبوری می‌طلبد

کاسه های صبری که لبريز شده اند
حالا با گذشــت يك ســال و چنــد ماه از 
آمــوزش مجازی، احتمالًا بیشــترِ معلمان 
و دانش‌آمــوزان و اولیا با شــرایط موجود 
کنار آمده‌انــد، اما هنوز هــم نگرانی‌هایی 
وجــود دارد. در ابتــدا همه نگــران بودند 
اگر مدرسه‌ای باز نباشــد، کودکان چگونه 
تعاملات اجتماعی را خواهند آموخت؟ این 
کودکان که اغلــب در خانه‌های آپارتمانی 
کوچک زندگی می‌کنند، با انرژی سرشــار 
خــود چــه خواهند کــرد؟ اولیــا چگونه 
فرزندشــان را از آســیب فضــای مجازی 
و ارتبــاط نزدیــک با فنــاوري، آن هم در 
شرایطی که فرهنگ‌ســازی مناسبی برای 
اســتفاده از آن‌ها انجام نشده است، مصون 
خواهند داشت؟ امکانات لازم برای آموزش 
مجازی چگونه بــرای همه‌ي دانش‌آموزان 

فراهم خواهد شد؟ و... . 
تاكنون برای این موارد راهکارهای نیم‌بندی 
تدارک دیده شده‌اند، ولی حالا یک نگرانی 
دیگر به همه‌ي این‌ها اضافه شــده اســت؛ 

لبریزشدن کاسه‌ي صبر والدین!
در کنــار والدین صبوری کــه در آموزش‌‌ 
و‌ پرورش کودکانشــان همراه و یاور معلم 
هستند،  برخی نیز کاسه‌ي صبرشان لبریز 
شــده و در برخورد با فرزندشــان متانت و 
حوصله‌ي کافی نشــان نمی‌دهند. شــاید 
مشــکل اساسی آن‌ها آن اســت که چون 
فرزندشــان را بیش‌ازپیش در امر آموزش 
همراهی می‌کنند، حالا خود را کارشــناس 
آموزش می‌پندارند که هم می‌تواند به معلم 
امر و نهی آموزشــی كنــد و هم در تلاش 
برای آموزش به فرزند خود، به خشــونت و 

قهر و زور متوسل شود! 
همان اولیایی کــه در آموزش حضوری، از 
معلمــي که با بیش از ســی دانش‌آموز در 
ارتباط بود، انتظار رفتار نیکو با فرزندشــان 
را داشــتند، حــالا رفتارهــای کودکانه و 
لج‌بازی‌های ناشی از فشار شرایط محیطی 

فرزندشان را برنمی‌تابند.

پدرها و مادرها لطفاً !
 بیایید باور کنیم که در شــرایط کنونی، 
کودکان بیش از ما در ســختی هســتند؛ 
چون انرژی سرشاری در وجودشان مانده 
اســت و کمتر امکان تخلیــه‌ي هیجانات 
را پیدا می‌کنند. آن‌ها دل‌تنگ دوســتان، 
معلمان، فضای مدرســه و شــیطنت‌های 
کودکانه‌شان هستند. پس با بهانه‌ي درس 
و مشــق و آموزش، به آن‌ها فشــار روحی 

مضاعف وارد نکنیم.
 اگر مشکل درسی یا رفتاری در فرزندمان 
دیدیم، آن را بــا معلم او در میان بگذاریم. 
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به‌طــور معمــول، بچه‌هــاي ابتدايــي با 
آموزگارانشــان ارتباط عاطفی دارند و این 

مسائل با یاری آن‌ها حل می‌شود.
 حالا که به برکت کلاس‌های برخط امکان 
حضور شما در کلاس‌های درس فراهم شده 
است، از آن بهره ببرید تا روش‌های آموزش 
را بیاموزید و برای فرزندتان به کار ببرید، نه 
اینکه به‌دنبال فرصتی برای ســرکوفت‌زدن 
به فرزندتان باشــید که چرا مثل دوستان 

دیگرش در کلاس پاسخگو نبود!
فرامــوش نکنیــم، توانایی و اســتعداد و 
ظرفیت کودکان نيز همانند توانايي همه‌ي 

�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

در »سـند برنامه‌ي درسي ملي« 
و  برنامه‌هـای درسـی  رویکـرد 
تربیتی »فطرت‌گرایی توحیدی« 
اسـت. در اين رويكـرد، خانواده 
از محیط‌هـای مهـم و اثربخـش 
به‌شـمار  یادگــیری  و  تربیـت 
می‌آید کـه در تعامل مسـتمر و 

مؤثر با مدرسـه اسـت.

ما متفاوت است. بیایید مراقب روح و روان 
فرزندانمان باشیم.

روز اول کــه به‌عنوان معلم راهی مدرســه 
شــدم، گمان می‌کردم حالا که ســروکارم 
با کودکان افتاده اســت، کافی‌اســت زبان 
کودکی باز کنم تا وارد دنیایشــان شــوم، 
اما حالا می‌دانــم درک دنیای کودکان کار 
ساده‌ای نیست. باید با تک‌تکشان هم‌‌نفس 
شوم تا شــاید دنیای آن‌ها را اندکی درک 
کنــم، تفاوت‌هایشــان را بپذیــرم و بدانم 
هرکدام از این فرشته‌های زمینی، از مسیر 

مخصوص خود به آسمان می‌رسند.

عباس رحماني؛   استان كردستان؛  برگزيده‌ي يازدهمين جشنواره‌ي عكس رشد
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 محمد  نيك‌افروز
متخصص توليد  محتوا 

آیا تاکنون خواســته‌اید از طریق رسانه‌های 
دیداری، کلاس درس خود را جذاب‌تر كنيد؟ 
مثــاً تصميم بگيريد بــرای درس مطالعات 
اجتماعی نقشه‌ای شهری طراحی کنيد که از 
طریق آن بتوانید مسائل و مفاهیم مرتبط با 
زندگی شهری یا قوانین راهنمایی و رانندگی را 
آموزش دهید؟ برای این کار ابتدا در اینترنت 
جست‌وجو و سعی می‌کنيد مطابق نیاز خود، 
رسانه‌ي مطلوب را بیابید. بياييد با نرم‌افزاری 
مفید و کاربردی آشــنايتان كنيم که كارتان 
را راحت‌تر مي‌كنــد. نرم‌افزار »اي‌دراو‌مكس« 
)E-Draw Max( نرم‌افزار گرافیکی بسیار 
ســاده و قدرتمندي اســت كه گنجینه‌ای 
ارزشمند از شــكل‌ها و ترسیم‌هاي گرافیکی 
را در خود دارد. امكانات اين نرم‌افزار به معلم 
اجــازه می‌دهد به آموزش خــود رنگ‌وبویی 
متفاوت‌ بدهد. از طریــق این برنامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان 
به‌راحتــی اين موارد را ترســیم کــرد: انواع 
شبکه‌هاي مفهومی و ذهنی؛ انواع نمودارها؛ 
مدل‌های لباس؛ نقشه‌ها و طرح‌هاي ساختمانی 
و شهری؛ نقشــه‌های جغرافیایی؛ کارت‌های 
مناسبتی؛ مجموعه تصویر و شكل‌هايي براي 
آموزش مباحثي درباره‌ي حیوانات، آب‌و‌هوا، 
وســایل نقلیه، مدرســه، محيط‌هاي اداری ، 
پرچم‌ها، غذاها و میوه‌ها؛ نمودارهاي مهندسی؛ 
فرم‌ها؛ طرح‌های گرافیکی مثل بروشور، برنما 
)بنر(، مجله، آگهي؛ داده‌نما‌ها )اینفوگراف‌ها(؛ 
نمودارها و جدول‌های مدیریت پروژه؛ شكل‌ها 
و ترسیم‌هاي حوزه‌های علوم )زیست، شیمی، 

فیزیک، ریاضی و نجوم(. 

شكل دلخواهتان را بكشيد
عناصر گرافیکی ایــن مجموعه به‌طورکامل 
ویرایش‌پذير هستند. برای مثال شما می‌توانید 
ســاختمان یــا خودرویــی را در صفحه‌ي 
کاری خــود درج و ســپس تک‌تک عناصر 

تشکیل‌دهنده‌ي آن را ویرایش كنيد. می‌توانید 
اندازه، رنگ و شکل این عناصر را تغییر دهيد یا 
حتی برخی از آن‌ها را جابه‌جا یا حذف كنيد تا 

تصویرِ دلخواه خودتان را داشته باشيد.
یکی از ویژگی‌های برجســته‌ي این نرم‌افزار، 
ارائه‌ي شكل‌ها و ترسيم‌ها در قالب بردار است. 
تصویرها و شكل‌هاي برداری، از دقت و وضوح 
تصویر )رزولوشن( مستقل هستند و می‌توان 
اندازة آن‌ها را بــدون افت کیفیت تغییر داد. 
از این تصویرها می‌تــوان در طراحی و تولید 
علامت‌ها و نمادهــا، طراحی‌هاي تبلیغاتی، 

پویانمایی‌ها و داده‌نماها استفاده کرد. 
به‌این‌ترتیــب می‌توانید با اســتفاده از این 
برنامه، انواع متنوعي از تصویرهاي گرافیکی 
زیبــا را، بــدون نگرانی از افــت کیفیت یا 
افزایش حجم، طراحی و در آموزش درس‌ها 

از آن‌ها استفاده كنيد. 
این نرم‌افزار در دو نسخه‌ي قابل نصب و قابل 
حمل ارائه می‌شــود. آخرين نســخه‌ي آن با 
 Wondershare E-Draw« عنوان نسخة‌
Max 10.5.0« در سال 2020 منتشر شده و 
فرمت اختصاصی آن نیز با ‌عنوان eddx براي 

ذخیره‌سازی پروژه‌ها ارائه شده است. 

دیگر امکانات و ویژگی‌هاي این نرم‌افزار
 محیط کاربری بسیار آسان و کاربرپسند؛

گنجینه‌هايی شامل 26000 نشانه و شکل و 
1500 الگوی آماده با قابلیت ویرایش؛

 پشتیبانی از انواع فرمت‌های رايج گرافیکی؛
 قابلیت ارتباط با مجموعه نرم‌افزارهای آفیس.

تدريس
با ترسيم

1

2
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پنجم مهر؛ اربعین حسینی
 چهلمیــن روز پس از شــهادت امام 
حســین )ع( در روز عاشــورای سال 
61 هجري قمري، بــا 20 صفر مصادف 
عزاداري  روز  اين  در  است. شــیعیان 
زیارت  آن،  بــه حـــرمت  و  مي‌كنند 
اربعین می‌خواننــد. راهپيمايي اربعين 
شيعيان به‌ســوي كربلا، از مهم‌ترين و 
شيعيان  عزاداري  مراسم  گسترده‌ترين 
مذهبي  اجتماعات  بزرگ‌ترين  از  نیز  و 

جهان است.

ســيزدهم مهر؛ شــهادت امام حسن 
مجتبي)ع(

 امام حســن )ع( در مدت عمر با برکت 
خود و امامتشان، احادیث زیادی به یادگار 
گذاشتند که می‌تواند چراغ راه زندگی ما 
النّاسَ  باشد. از آن جمله است: »صاحِبِ 
مِثلَ ما تُحِــبُّ أن یُصاحِبوکَ بِه«: با مردم 
به‌گونه‌اي رفتار کن که دوست داري با تو 

آن‌گونه رفتار کنند )اعلام‌الدین، ۲۹۷(.

سيزدهم مـهر؛ رحلت رسول اكرم)ص(
 »و محمد )ص( نيست، مگر پيغمبري از 
طرف خدا، كه پيش از او نيز پيغمبراني 
بودند )و از اين جهان درگذشتند(. آیا 
اگر او نيز به مرگ يا شهادت درگذشت، 
باز شـــما به آيين گذشــتگان خود 
)جهالــت( رجوع خواهيــد كرد؟ پس 
هركس به گذشــته‌اش باز‌گـــردد، به 
خـــــدا ضرري نخواهد رساند )خود 
را به زيان انداخته است. و هـــركس 
شــكر نعمت دين گذارد و در اســام 
پايدار مانــد، البته خداوند جزاي نيك 
اعمال به شكرگزاران عطا خواهد كرد« 

)آل‌عمران،144(. 
پیامبــر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله: »اللّهُمَّ اغْفِر 
لِلمُعَلِّمیــنَ و أطِل أعمارَهُم و بارِک لَهُم 
فی کَســبِهِم«: خدایامعلمان را بیامرز، 
عمرشان را دراز و کسبشان را با برکت 

کن )تاریخ بغداد، ج۳، ص 64(.

بيست‌وسوم مهر؛ شهادت امام‌حسن 
عسكري)ع(؛ آغاز امامت حضرت 

مهدي)عج(
 در هشــتم ربیع‌الاول سال 260 هجری 
قمری حضرت امام حسن عسکری )ع(،  
پدر بزرگوار امام زمان )عج(، در شــهر 
سامرا واقع در مرکز عراق، با زهر مسموم 

شدند و به شهادت رسیدند.
امام حسن عسكري )ع( مي‌فرمايد:

»جُعِلَتِ الخَبائثُ في بَيتٍ وَ جُعِلَ مِفتاحُهُ 
را در خانه‌اي  پليدي‌ها  الكِذب«: همه‌ي 
نهاده‌اند و كليدش دروغ قرار داده شده 

است )ميزان‌ الحكمئ، ح 17410(.

پانزدهم مهر؛ شهادت امام رضا)ع(
 از امام رضا)ع(‌ درباره‌ي بهترين بندگان 
سؤال شد. فرمود: آنان كه هر گاه نيكي 
كنند خوشحال شوند، و هرگاه بدي كنند 
آمرزش خواهند، و هر گاه عطا شــوند 
شكرگزارند و هر گاه بلا بينند صبر كنند، 
و هر گاه خشمگین شوند درگذرند. امام 

رضا )ع( می‌فرماید:
رحمت خدا بر بنده‌اي که امر ما را زنده 
کند، دانش‌هاي ما را فرا گیرد و به مردم 
بیاموزد. اگر مردم زیبایي‌هاي سخنان ما 
را مي دانســتند، از ما پیروي مي‌کردند 

)معاني الأخبار، ص 180، ح ۱(.

هفته‌ی اول مهر، هفته ‌ي دفاع مقدس، گرامی باد.
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 مرتضی مجدفر
پژوهشگر امور آموزشي

به اين چند فراز توجه كنيد:
1. در سال 1323، ادیب شناخته‌شده‌ي 
ایرانی، در رساله‌ای، فقط با توجه به اختراع 
تلفن در چند ســال قبــل از آن تاریخ، 
از آموزشــی ســخن می‌گوید که نیاز به 
حضور فیزیکی معلم و دانش‌آموز ندارد و 
دو طرف با اســتفاده از صوت، و تصویر با 
یکدیگر سخن می‌گویند و همراه با جزوات 
و مکتوباتی که قبل از شروع تدریس بین 
مخاطبان توزیع شده است، کار آموزش 
پیش مــی‌رود. این توضیحــات همان 
آموزش هیبریدی، ترکیبی یا چندگانه‌سوز 
است که همین چند وقت پیش، به‌ویژه 
بعد از توسعه‌ي آموزش‌های مجازی بعد از 
دوران کرونا مطرح شده است. آیا اين نكته 
پیشگويي بود؟ سحر بود؟ اديب ما  از آینده 

خبر داشت؟ یا...
2. چندی پیش، مدتی بعد از شیوع کرونا 
دیداری داشتیم با دکتر احمد صدری؛ 
مدیر آیسسکو در ایران و از اندیشمندانی 
که همواره از مدیریت راهبردي ســخن 
گفته اســت. دکتر صدری گزارشــی را 
نشــان داد که قریب بیست سال پیش، 
خطاب به وزیر وقــت آموزش‌وپرورش و 
مدیران ارشد آموزشی کشور، نوشته بود. 
او در این گزارش، از ده چالش پیشِ ‌روی 
آموزش‌وپرورش نام می‌برد و جالب اینکه 
در یکی از چالش‌ها، به بیماری همه‌گیری 
اشاره می‌کند که لاجرم آموزش دنیا با آن 
روبه‌رو خواهد شــد و فرزند بشر به‌جای 
مدرســه‌رفتن، مجبور به یک‌جانشینی 

و آمــوزش از راه دور خواهد شــد. البته 
دکتر صدری انســان منصفی اســت و 
وقتی از ایشان می‌پرسیم آیا منظورتان 
همین بیماری کرونا بود، می‌گوید: »نه« 
و ادامه می‌دهد این چالش را بر اســاس 
توسعه‌ي آلودگی‌های زیست‌محیطی و 
افزایش مکرر تعطیلی‌های مدرسه‌ای 
ناشــی از آلودگی هوا احصا کردم و 
هنوز هم معتقــدم اگر از کرونا جان 
سالم به در ببریم، امکان بروز سایر 
بیماری‌هاي همه‌گيــر )اپیدمی‌ها 
و پاندمی‌ها( منتفی نشــده است و 
آینده‌ي آمــوزش همواره با چالش 
روبه‌رو خواهد بــود. دکتر صدری 
معتقد اســت، اگر  مسئولان ارشد 
آموزش‌وپرورش این چالش را جدی 
مي‌گرفتند و کار گروهی برای تحقق 

انجام می‌گرفت،  آموزش‌های مجازی 
دیگر مجبور نبودیم از اســفند 98 و با 

تعطیلی ی‌کباره‌ي مدرسه‌ها، تازه به فکر 
ایجاد بستر لازم برای آموزش‌های مجازی 

و از راه دور بيفتيم. 
به سیاق مقایسه‌ای که برای پیشگویی 
و ســاحر و جادوگربودن اديب معروف 
صورت گرفت، آیا دکتر صدری هم پیشگو 
بود؟ آیا او این چالش را  اتفاقی طرح كرده 

یا اندیشه‌ای درباره‌ي آن داشته است؟
مثال‌هایمان را قدری ســاده‌تر کنیم. در 
حوزه‌ي علوم تربیتی استادی داشتیم که 
در سخنوری و انتقال اندیشه‌های تربیتی 
و نیز طرح مثال‌های کاربردی خبره بود. 
ایشان که اکنون به رحمت خدا رفته است 
و من نــام وی را به حرمت طرح اتفاقی 
کــه برایش رخ داد، ذکــر نخواهم کرد، 

 پيش‌‌گويی
 پيش‌بينی يا پژوهش

سلسله مباحث ساده و کاربردی در آینده‌پژوهی
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آموزش‌وپرورش  اداره‌هــاي  اقبال  مورد 
و مدرســه بود و همه برای گرفتن وقت 
از او سرو‌دســت می‌شکستند. به‌راستي 
هم کلاس‌هــا و کارگاه‌های آموزشــی 
پرباری داشــت و کمتر شرکت‌کننده‌ای 
از حضورش در کلاس‌های وی احساس 
زيان می‌کــرد. او کــه دانش‌آ‌موخته‌ي 
آمریکا بود، بــرای همه‌ي کلاس‌هایش 
ورق ‌شفاف‌های متعددی آماده می‌کرد 
و هنگام ســخنرانی، آن‌ها را به‌ترتیب به 
نمایش می‌گذاشــت. بنابرایــن، یکی از 
شرط‌هاي اســتاد برای پذیرش و دادن 
وقت سخنرانی، بودن دستگاه »اورهد« و 
در موارد نادر »اوپک« در محل سخنرانی 
بود؛ اورهد برای نمایش طلق‌های شفاف 
و اوپک بــرای نشــان‌دادن تصویرهاي 
برگرفته از کتاب‌ها و نمونه‌هایی که لازم 
بود در کشــوی دستگاه اوپک گذاشته 
شــود و به نمایش در آید. یکی دیگر 
از شــگردهای اســتاد، حاضر‌کردن 
یک ورق دست‌نویس از خلاصه‌ي 
مباحث بود. قبل از شروع سخنرانی،  
درخواســت مي‌كرد از آن به تعداد 
شرکت‌کنندگان تکثیر شود. او این 
ورق‌ها را نزد خود نگه می‌داشت تا 
اگر اورهد و اوپک جواب نمی‌دادند، 

بین حضار توزیعشان کند.
یک بار یکــی از مناطق تهران برای 
مدیران مدرســه‌هاي خود کارگاهی 
تشکیل داده بود. قرار بود با هم به محل 
کارگاه برویم، زنــگ اول را من تدریس 
کنم، دو زنگ بعدی تدریس به عهده‌‌ي 
استاد باشد و زنگ چهارم )اختتامیه( با 

من. 
به‌‌خاطر کاری که داشتم، از کارگاه خارج 
شدم و ساعت ســه بعد‌از‌ظهر برگشتم. 
معاون آموزشی منطقه در حال سخنرانی 
بود. در جســت‌وجوي اســتاد بودم كه 
متوجه شدم به‌علت قطع برق، از كارگاه 
رفته است. ایشان گفته بود: »من بدون 
ورق ‌شــفاف نمی‌توانــم تدریس کنم.« 
گفتم: »تک‌برگه‌ها چه شــد؟« گفتند: 
»یادشان رفته بود بدهند تکثیر کنیم، در 
کل منطقه هم برق نبود. تا تکثیر شود و 

برگردد، زمان می‌برد.«

بعدها که پاورپوینت آمد، دیگر کسی قبول 
نمی‌کرد اورهد و اوپک خاک‌گرفته‌ي خود 
را از انباری بیرون بکشد. آینده شروع شده 
بود، ولی اســتاد مبرز ما نتوانسته بود در 
آینده‌ي ایجادشده، برای خود جایگاهی 
دست‌و‌پا پیدا کند. افول استاد به‌مرور آغاز 
شد. او با وجود مطالعات و دانش وسیعی 
که در حوزه‌ي تخصصی خود داشت، دیگر 
نتوانست با مخاطبانش ارتباط برقرار کند.

يک چالش و مسابقه‌ي ساده
فکــر می‌کنیــد بعــد از بــروز و ظهور 
پاورپوینت‌های ســاده و آمدن و در حال 
انقراض‌بودن پاورپوینت‌های حرکت‌دار و 
همراه با موسیقی، در آینده چه ابزارهای 
دیگری برای نمایش و انتقال اطلاعات به 
دانش‌آموزان بــه وجود خواهد آمد؟ فکر 
خود را به کار بیندازید، پیش‌بینی کنید 
نه پیشگویی، و چنین ابزاری را در ذهن 

خود پدید آورید.
توجه: پاسخ‌های خودتان را تا 15 آبان‌ماه 
1400 بــه دفتــر مجله به اين نشــانی 
 ebtedayi@roshdmag.ir:بفرستيد
يا نشاني پستي: تهران، خیابان ایرانشهر 
شــمالی، پلاك 266، دفتر انتشــارات و 
فناوري آموزشي. شــايد جزو پنج‌نفری 
باشید که علاوه بر معرفي وسیله یا ابزار 

ابداعی‌تان، جایزه هم خواهید گرفت. 
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ورود به بحث
نکاتی را که مطرح کردیم، مثال‌هایی 
بــرای تبیین آینده‌پژوهی هســتند. 
مجموعــه  شــامل  آینده‌پژوهــي 
تلاش‌هایی اســت که با جست‌وجوی 
منابــع، الگوهــا، و عوامــل تغییر یا 
ثبات، به تجســم آینده‌های بالقوه و 
برنامه‌ریــزی برای آن‌هــا می‌پردازد. 
آینده‌پژوهی بازتاب‌دهنده‌ي چگونگی 
زایش واقعیت »فردا« از دل »تغییر یا 
ثبات امروز« است. در مورد این تغییر 
فکر کنید تا در شــماره‌ي بعدی ابعاد 

دیگری از آینده‌پژوهی را بشکافیم. 
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جبار زاهدی
ک ارشناس آموزش ابتدایی،ک ردستان

آن روز هــم مثــل همیشــه وارد کلاس 
که شــدم، چهــره‌ي بشــاش دانش‌آموزان 
و لبخندهــا و ســروصدای آن‌هــا مرا برای 
شــروع یک روز متفاوت در کنار آنان آماده 
كرد. یکی از دانش‌آموزان پشــت به در روی 
صندلی دســته‌داري كه به‌جــای میز معلم 
استفاده مي‌شد، نشســته بود. در هیاهوی 
کلاس متوجه ورودم نشده بود و مدام تکرار 
می‌کرد: »مگر نگفتم؟ بگو ببینم گیاه چند 
قســمت دارد؟« و خودش جــواب می‌داد: 

»ریشه، ساقه و برگ.« 
از دانش‌آمــوزان کلاس که پنج پایه بودند، 
خواستم آرام باشــند. بعد از پرسیدن چند 
سؤال، متوجه شدم ســؤالاتی که کیانوش 
از دانش‌آمــوزان می‌پرســد، بــه صفحه‌ی 
بازشــده‌ي کتاب مربوط نیســت. كيانوش 
در پايه‌ي دوم مشــغول تحصيــل بود. در 
پايه‌ي اول نيز درس‌هاي فارســي و رياضي 
را با تبصره قبول شده بود. او بیشتر اوقات 
از جواب‌دادن به ســؤال‌ها طفره می‌رفت و 
الان در کمال تعجب مي‌ديدم كه هم سؤال 
می‌پرســد و هم جواب می‌دهد. جلو رفتم، 
به او آفرین گفتم و از او خواســتم امروز از 
هم‌کلاسی‌هایش سؤال علوم بپرسد. گفت: 
»نه آقا، من بلد نیســتم.« گفتم: »چطور؟ 
الان که بلد بودی؟ هم سؤال می‌پرسیدی و 
هم جواب می‌دادی.« گفت: »ولی آخه...،« 
دســتش را جلوی دهانش گذاشــت و به 
و هم‌کلاسی‌اش، چیزی  دوســت  ادریس، 
گفت. ماجرا را از ادريس جويا شدم. گفت: 
»اجازه، او دوســت دارد روی صندلی شما 
بنشیند و بعد ســؤال بپرسد.« خوش‌حال 

شدم و پيشنهادش را پذيرفتم.
 روز دوم نيز از او خواستم از بچه‌ها لغت‌هاي 
فارســی را بپرســد. گفت: »ولی...،« گفتم: 
»هان؟ صندلی؟ باشه. صندلی من مال تو.«  
از آن بــه بعد هر روز کیانوش با نشســتن 
روی صندلی معلــم )همان صندلی چوبی- 
فلزی که درست شبیه صندلی دانش‌آموزان 
بود و فقــط معلم روی آن می‌نشســت( از 
دانش‌آمــوزان درس را می‌پرســيد و گاهی 
اوقات با اعتمادبه‌نفس جواب دوســتانش را 

اصلاح می‌کرد.
کم‌کم کیانوش به دانش‌آموز دیگری تبدیل 

قسطنطنيه!
 تجربه‌اي بر پايه‌ي یاددهی- یادگیری

بين معلم و دانش‌آموز

شد. صبح اول وقت به مدرسه می‌آمد و هر 
روز تکالیف مدرسه را بهتر از روز دیگر انجام 
می‌داد. یک روز از دبیران مدرسه‌ي متوسطه 
خواســتم بیایند و از او امتحان املا بگیرند. 
مدرســه دو کلاس متوسطه‌ي اول ضمیمه 
داشــت. یکی از همــکاران از او خواســت 
»قسطنطنيه« را بنويسد. کیانوش لبخندی 
زد، سرش را روی صندلی دسته‌دار گرداند و 
نوشت: »قستنتنیه«. با اينكه هنوز »ت« در 
كلمه‌ي قسطنطنيه اشتباه بود، اما دانش‌آموز 
بخش‌هاي كلمه را به‌درستي تشخيص داده 
بود. همکارانم از این همه پیشــرفت مات و 

مبهوت شدند!
کیانــوش دیگــر می‌خواند، می‌نوشــت،   
می‌‌پرسید و از همه مهم‌تر مسئله‌ها را حل 
می‌کرد. او توانســته بود مســئله‌ي بزرگ 
زندگی خــود، یعنی رهایی از افت تحصیلی 
را، دریابد و با نشستن روی صندلی دسته‌دار 

چوبی- فلزی معلم، آن را حل کند. 
اين اتفاق تجربه‌ي خوبــی برای زندگی‌ام 
بود. کیانوش در فرایند یاددهی– یادگیری 
به من آموخت: گاهی کافی است جای خود 
را بــه دیگران بدهیم تا آنان جایگاه خود را 

پیدا کنند.
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علی اکبری
آموزگار روستاي نهبندان، خراسان جنوبي

 سال تحصیلی 1393-1392 در آموزشگاه 
عشــایری شــهید خوش‌خلق در روستای 
عباس‌آباد کلــپ از توابع بخــش مرکزی 

شهرستان نهبندان مدیرآموزگار بودم. 
هــر روز صبــح دانش‌آمــوزانِ پرانرژی و 
سحرخیز روستایی در محوطه‌ي آموزشگاه 
به اســتقبالم مي‌آمدند و با صدای »سلام، 
صبح‌به‌خیــر« انــرژی مرا نیز چنــد برابر 

می‌كردند.
 ایــن صحنه هر روز تکرار می‌شــد و حتی 
معلمانی که در ســرویس بــا من بودند، از 
این اتفــاق لذت می‌بردنــد؛ دانش‌آموزانی 
که مثل بچه‌های خودم ایشــان را دوست 
داشــتم و از بودن در کنارشــان هیچ‌وقت 

خسته نمي‌شدم.
 کلاس ما چندپایــه بود و مجبور بودیم از 
روش‌هــای متنوع برای آموزش و یادگیری 

محتوای درس‌ها استفاده کنیم.
 به‌دلیــل شــرایط فیزیکی آموزشــگاه و 
طبیعت زیبای منطقه ســعی بر این بود از 
روش‌های نوین تدریس استفاده و آموزش 

بیشتر در طبیعت و فضای باز انجام شود.

اردك تك‌تك

�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

دانش‌آموز در رويكـرد »فطرت‌گرايي 
دارای  و  الهـی  امانـت  توحيـدي«، 
کرامـت ذاتـی اسـت؛ فطـرت الهی 
در وجـود او نهفتـه اسـت و قابلیـت 

شـکوفایی و فعلیـت یافتـن دارد.

درگيري
یکی از دانش‌آموزان پایه‌ي اول  نمی‌توانست 
بــا ديگران ارتباط مناســبی برقــرار کند 
و همیشــه بــا بچه‌هــا درگیر می‌شــد. با 
کوچک‌ترین حركت آنان، به‌سمت طبیعتِ 
کنار آموزشــگاه پا به فرار می‌گذاشت. در 
کلاس کیف و کتاب‌های دانش‌آموزان را بر 
می‌داشــت و پاره می‌کرد. پرخاشگر بود و 
به‌محض اینکه در موردش صحبتی می‌شد، 
زیر میز می‌رفت و شاید تا آخر زنگ از آنجا 
بیرون نمی‌آمد. مشکل تکلم داشت. هنگام 
تدریس مانــع تمركز ديگــر دانش‌آموزان 

مي‌شد.
این مشــکلات نارضایتــی دانش‌آموزان و 
همچنین اولیای ایشــان را به‌دنبال داشت. 
از پدر و مادرش رفتــار او را در خانه جویا 
شــدم. آن‌ها  نیز مي‌گفتند امير چیزی یاد 
نمی‌گیرد و بهتر است درس‌خواندن را رها 
كند. . در ايــن ميان متوجه نكته‌ي مهمي 
شــدم.  امير برنامه‌‌ي کودک زیاد تماشــا 
می‌کــرد و عموپورنــگ را خیلی دوســت 
داشــت. اين موضوع مرا به فکر واداشت تا 

تغییراتی در روش کارم ایجاد کنم. 

شبيه‌سازي
از خانواده‌‌ي امير خواســتم اجــازه دهند 
درسش را ادامه دهد. هنگام آموزش، پایه‌ي 
اول را که محور کارم بودند، از دیگر پایه‌ها 
جدا کردم و دانش‌آموزان پایه‌های دیگر را 

به فضــای دیگری انتقال دادم و از معلمی‌ار 
کمک گرفتم. سعی ‌کردم پوشش ظاهری‌ام 
شــبیه به عموپورنگ باشد که امير دوست 
با خواندن آهنگ‌های عمو پورنگ،  داشت. 
با دانش‌آموزان کلاس اول همراه می‌شدم 
و بــا حرکات چشــم و ابــرو خودم را 
دوست‌داشتنی  شخصیت  به  بیشتر 
امير نزدیک مي‌كردم. امير چنان 
خنده‌ای می‌کرد که گاهی باورم 
نمی‌شد این دانش‌آموز مشکل 
ذهنــي دارد. بعد، آموزش را 
هنگام  در  می‌کردم.  شــروع 
مي‌كوشــيدم  هم  تدریــس 
فضای کلاس همچنان شاد‌باشد.

آشتي
 نتیجه این شــد که ایــن دانش‌آموز عزیز 
و دوست‌داشــتنی ما مثل هم‌کلاسی‌های 
خودش خواندن و نوشــتن را خیلی‌خوب 
یــاد گرفــت.  بعضی وقت‌ها کــه حالش 
خــوب بــود، از هم‌کلاســی‌هایش خیلی 
سریع‌تر املا می‌نوشــت. رفتارش با دیگر 
دانش‌آموزان هم به‌كلــي تغییر کرده بود. 
روزهای پایانی ســال تحصیلی پدرش به 
آموزشگاه مراجعه کرد و گفت: »زماني كه 
امير از مدرســه به خانه برمی‌گردد، درس 
آن‌روز مدرســه را برای ما می‌خواند و بعد 
تکالیفش را انجام می‌دهد. در خانه از شما 

خیلی تعریف می‌کند.« 
آن‌ها تقاضا داشــتند من ســال آينده نيز 
براي تدريس به اين روستا بيايم. پیشرفت 
امير در کنار دیگــر دانش‌آموزان و تأييد 
خانوده‌اش رضایتــي درونی در من ایجاد 
کرده است و هميشه اين  نكته را يادآوري 
مي‌كند كــه از مقابل هيــچ دانش‌آموزي 

به‌راحتي عبور نكنم. 
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همــه‌ی آموزگارانی که امروز به افراد 
باتجربــه و موفقی تبدیل شــده‌اند، 
اولین روزهــای تدریس خود را هرگز 
فراموش نمی‌کنند. روزهایی که هم پر 
از شوق و هیجان بودند و هم اضطراب 
داشتند که مبادا در همین ابتدای کار 
با کوچک‌ترین خطا و لغزش، خاطره‌ی 
بدی از خودشان در ذهن دانش‌آموزان 
باقی بگذارند. این ماجرا هنوز هم ادامه 
دارد. خیلی از معلمان تازه‌کار به‌دنبال 
این هستند که به‌طریقی اولین روزهای 
تدریسشان را دل‌انگیز و جذاب کنند. 
در همین راستا بر آن شدیم  با توجه 
به خاطرات معلمان از روزهای اول کار، 
برخی از نکات جذاب و کاربردی آن‌‌ها 

را برای نومعلمان بيان كنيم.

گربه را دم حجله نکشيد!
می‌خواســتم  وقتــی   
برای اولین بــار در کلاس حاضر 
شــوم، اضطراب زیادی داشتم. دلم 
به  بدو ورود  بدانم در  می‌خواســت 
چگونه  رفتارم  اســت  بهتر  کلاس، 
باشــد. برای همین به‌ســراغ یکی 
از معلمــان با تجربه رفتــم و از او 
دراین‌باره ســؤال کردم. ایشان هم 
همان  در  »اگر  گفتند:  معطلی  بدون 
را  دانش‌آموز  چنــد  گــوش  ابتدا 
دستشان  کار  حساب  بقیه  بپیچانی، 
می‌آید و از این بــه بعد می‌توانی با 
خیال راحت تدریس کنی«! در واقع 
این بزرگوار به مــن فهماند که باید 
گربه را دم حجله بکشم! اما من اصلًا 
این روش را نپســندیدم. به نظر من 
بهتر است در ابتدای کار با مهربانی 
این گربه‌ي ناسازگار را به شخصيتي 
محبت  کــرد.  خوش‌رفتارتبدیــل 
همیشــه جواب می‌دهــد و ارتباط 
معلم و دانش‌آموز  را بدون ترس و با 

اعتماد همراه مي‌كند. 

عاطفه فرهادي
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تجربه‌اي بر پايه‌ي یاددهی- یادگیری

آموزگار  محمدي‌كوشــكي،  مريم 
در  قدس،  دبســتان  پايه‌ي ششم 
شمالي،  خراسان  از  اسفراين  شهر 
بســته‌ي  اجراي طرح  از  نمونه‌اي 
تحولي خوانا را چنين شرح مي‌دهد .
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انتظاراتتان را صادقانه بيان کنيد 

  امــروز اولیــن روزی بود که 

می‌خواستم درکلاس درس حاضر شوم. 

خیلی فکر کردم در این روز بهتر است 

چه کارهایی انجام بدهم. به این نتیجه 

رسیدم که قبل از هر کاری با برنامه‌‌‌‌ریزی 

درست الگوی تدریسم را مشخص کنم 

و حتماً دانش‌آموزانم را در جریان قرار 

دهم و جایگاه آن‌ها را هم در این الگوی 

تدریس مشخص و وظایفشان را تعیین 

کنم. فهرستی تهیه کردم و آنچه را از 

دانش‌آموزانم می‌خواستم، در آن نوشتم. 

در روز اول این فهرســت را در اختیار 

بچه‌ها قرار دادم تا بدانند در طول سال 

چه برنامه‌هایــی داریم و آن‌ها باید چه 

كارهايي انجام دهند. در ضمن تصمیم 

گرفتم به دانش‌آموزانم فرصتی بدهم تا 

نظراتشان را درباره‌ی این برنامه به من 

بگویند. این رویه باعث شد یک کلاس 

منظم و منسجم داشته باشیم و همه‌ی 

دانش‌آموزان هم با رضایت کامل وظایف 

خودشان را به‌خوبی انجام دهند. 

پيش از هر چيز خودتان باشيد
 تازه معلم شــده بودم و این اولین حضور من در کلاس درس بود. اول فکر کردم که با 
چهره‌ای جدی وارد کلاس شوم تا بتوانم آن‌گونه که می‌خواهم روی بچه‌ها تأثیر بگذارم و اجازه 
ندهم از بی‌تجربگی من سوءاستفاده کنند، اما راستش را بخواهید من آدم بسیار شوخ‌طبعی 
هستم و برای همین هم در ملاقات اول با دانش‌آموزان نتوانستم جدیت چهره‌ام را خیلی حفظ 
کنم. اصلًا وقتی چهره‌های خندان و بانمک ‌‌‌‌بچه‌های کلاس را دیدم، خودم هم خنده‌ام گرفت 
و خیلی زود نقاب جدیت را از صورتم برداشتم و تصمیم گرفتم خودم باشم. بعد از آن، با همان 

روحيه‌ي شوخ‌طبعی، كلاس را اداره كردم و توانستم تدریس موفقی داشته باشم.

اسامی بچه‌ها را زود ياد بگيريد
  برای اینکه بتوانم اسامی دانش‌آموزانم را به‌راحتی به خاطر بسپارم، از آن‌ها عکس 
گرفتم و زیر تصویر نام بچه‌ها را نوشتم و آن را در انتهای دفتر کلاس چسباندم. این کار باعث 

شد خیلی زود نام آن‌ها را به خاطر بسپارم. 
این تنها یک روش از میان صدها روش یادگیری و به‌خاطرسپاری نام دانش‌آموزان است. شما 
حتی می‌توانید با انجام یک بازی گروهی کاری کنید که هم خودتان و هم دانش‌آموزانتان 
اسامی يكدیگر را یاد بگیريد. این اتفاق میزان دوستی و رفاقت میان شما و دانش‌آموزانتان را 

افزایش و نگرانی‌های ناخودآگاه آنان را کاهش می‌دهد.

بردبار باشيد و دلسرد نشويد
  روزهای اول تدریس در پایه‌ی چهارم ابتدایی به بدترین روزهای زندگی من مبدل 
شده بود. نمی‌توانستم دانش‌آموزان را به‌خوبی کنترل کنم. در تدریس ریاضی هم مشکل 
داشتم. روزی نبود که با عصبانیت کلاس را ترک نکنم. داشتم به این نتیجه می‌رسیدم که 
نمی‌توانم معلم خوبی باشم و باید خیلی زود از تدریس انصراف دهم. روزي همکارم در دفتر 
مدرسه مرا پریشان و ناراحت دید و از ماجرا با خبر شد. تجربه‌هايش را در اختیارم گذاشت. 
هرچند زمان برد تا توانستم اوضاع را سامان دهم، اما با جدیت از تجربه‌های این دوست عزیز 
و دیگر معلمان استفاده کردم. اول درس صبر و بردباری را به خودم آموختم و بعد با برگزاری 
منظم و هدفمند کلاس‌های تقویتی، همه‌ی دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزانم را به سطح قابل قبولي از لحاظ 
درسي رساندم. من به‌روشنی فهميدم اگر شکیبایی، مطالعه و برنامه‌ریزی درست را سرلوحه‌ی 

هرکاری قرار دهیم، حتماً موفق خواهیم شد.
اولين جلسه‌ی ملاقات  را از دست ندهيد

  یکــی از مهم‌ترین کارهایی که 
لازم است معلمان انجام دهند، برقراری 
ارتباط با والدین دانش‌آموزان اســت. 
جلسه‌ي نخســت به معارفه‌ی معلم و 
بازگویی برنامه‌های درسی سال تحصیلی 
همچنین،  دارد.  اختصــاص  پیشِ ‌رو 
فرصت مناسبی است برای اینکه نظرات 
و پیشنهادهاي والدین را درباره‌ی نحوه‌ی 
تدریس بشنوید. حتی تعدادی از والدینِ 
بچه‌ها را به‌عنوان نماینده انتخاب کنید 
و تا پایان ســال با آن‌ها ارتباط مداوم 
داشته باشید. سعی کنید در این جلسه 
با حفــظ اعتماد‌به‌نفــس، کلام نافذ و 
رعایت احترام، میان خودتان و والدین 
دانش‌آموزان اعتماد ایجاد کنید. حتی 
و کم‌سن‌و‌سال‌بودن  بی‌تجربگی  از  اگر 
شما انتقاد کردند، با سخنان گیرا و محکم 
روی آن‌ها تأثیر بگذارید. مطمئن باشید 
گذر زمان و البته میزان موفقیت شما در 

تدریس، نظر آن‌ها را تغییر می‌دهد.

تصوير دلچسبي از خودتان ارائه کنيد
  به قول یکی از معلمان باسابقه،‌ 
هــر معلمی در کنار کوله‌بــار دانش و 
آگاهی باید به خــودش و تصویری که 
قرار است هر روز به نمایش بگذارد، بها 
بدهد. یعنی آراستگی و مرتب‌بودن ظاهر 
معلم،  فارغ از پایه‌ي تحصیلی و جنسیت 
دانش‌آموزانی كه به آن‌ها درس مي‌دهد، 
بسیار مهم و تأثیرگذار است؛ زیرا بچه‌ها 
آنچه می‌بینند  از  و  خوب می‌بیننــد 
الگو می‌گیرند و در آینده نیز از آن یاد 

می‌کنند . 
پس تصویر خوبی از خودمان ارائه دهیم 
تا هرگاه ما را به یاد آوردند، لبخند  بزنند. 

در همان  جلسه‌ي اول
با بچه‌ها ارتباط برقرار کنيد

  معطل نکنید! اگر می‌توانید، در 
ابتداي كلاس، با نوشــتن یک جمله،  
بگویید  به دانش‌آموزانتان خوشــامد 
و خوش‌حالشــان‌ کنید؛ مثلًا: »سلام 
سمیه‌ي عزیزم. من  خوش‌حالم كه معلم 
تو هستم. قرار است امسال در کنار هم 
درس بخوانیم و چیزهاي زيادي از هم 
یاد بگیریم. امیدوارم به همه‌ي ما خوش 
بگذرد. بی‌صبرانه مشتاقم پيشرفت تو را  

ببینم. دوستت دارم. خانم کریمی.« 
این‌گونه ارتباط با دانش‌آموز، جذاب و 
خاص است و نگراني را هم  از بین می‌برد. 
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به لطف آموزش مجازي

فاطمه موسوی
 معاون دبستان تربیت

هر ســال در اولین روز معارفــه در کلاس قرآن، پس از معرفی خــودم، انتظاراتم از 
دانش‌‌آموزان را هم بیان می‌كنم. شــیوه‌ي‌‌کاری‌ام این گونه است که هر هفته تدریس 
دارم و در هفته‌ي بعد از تمام دانش‌آموزان ســؤال می‌پرسم. سعي مي‌كنم از راه‌هاي 
متفاوت آن‌ها را به یاد گیری ترغیب کنم. برای این منظور زمان کلاس را طوری تنظیم 

کرده‌ام که بچه‌ها شاهد پرسش همگانی باشند.
 اما در طول این ســال‌ها با مشــکلی روبه‌رو بوده‌ام که هنگام پرسش از دانش‌آموزان 
ضعیف، ‌قوی‌ترها طاقت نمي‌آوردند و غلط‌های آن‌ها را اصلاح می‌کردند. با اين كار در 
واقع فرصت یادگیری را از دوستانشان می‌گرفتند. هرچقدر هم تذکر مي‌داديم، فایده‌اي 

نداشت. اما به‌لطف آموزش مجازی این مشکل تا اندازه‌اي رفع شد.
در آموزش مجازی، طبق همان روال هميشگي، از همه‌ي دانش‌آموزان درس پرسیده 
می‌شد. آن‌ها درس را به‌صورت قرائت و از طريق فايل صوتي ارسال مي‌كردند. غلط‌ها 
را یادداشــت می‌کردم و در انتها من نیز غلط‌هایشان را درفایل صوتی تذکر می‌دادم. 
نتیجه بسیار رضایت‌بخش بود. حتی گاهی برخی از والدینی که فرزندشان را همراهی 
می‌کردند، از کندی و سرعت‌عمل‌نداشتن او خسته می‌شدند. از آن‌ها هم خواهش کردم 
این فرصت طلایی اصلاح کلمات را از دانش‌آموز نگیرند و با تشویق‌های لفظی، او را به 

تمرین بیشتر ترغیب کنند. 
با وجود اينكه در دادن نمره، مو را از ماســت مي‌كشيدم، اما در اين مسير هر کدام از 
بچه‌ها را نیز به‌نوعی تشویق می‌کردم؛ مثلًا آن را که احساس معلمی به او دست داده 
بود، با گفتن اینکه چقدر به درد تدریس می‌خورد، و دیگری را که لکنت زبان داشت، با 
تحسین اینکه چقدر صدای قوی و زیبا و پرحجمی دارد و بی‌ترديد با تلاشش مي‌تواند 

بهترین قاری شود، بر سر ذوق می‌آوردم. 
ضمن اینکه ساعت‌کلاس محدود نبود. به بچه‌ها گفته بودم، بین هفته، هر وقت فايل 

قرائت خودشان را بفرستند، به آن رسیدگی خواهم‌کرد.
بازخورد اولیا و دانش‌آموزان مؤید موفقیتی است که با لطف خدا به دست آمد.

مدرسه‌ي هیئت امنایی پسرانه‌ي تربیت، واقع در منطقه‌ي ۱۰ تهران، با مدیریت خانم 
طاهره ملک‌زاده، 564 دانش‌آمــوز دارد؛ 16 کلاس و جمعيت هر کلاس از 36 تا 39 

دانش‌آموز متغير است. خانم موسوی يكي ازمعاونان آموزشی اين دبستان است.
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�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

»سـند برنامه‌ي درسـي ملـي« در بخـش اصول ناظـر بر برنامه‌هاي درسـي 
و تربيتـي، در بيـان اعتبارنقش مرجعیت معلـم يا مربي چنين آورده اسـت: 
»برنامه‌هـای درسـی و تربیتـی بایـد بـه نقش مرجعیـت معلـم در هدایت 
تربیتی، بـرای تقدم تزکیه بر تعلیم، غنی‌سـازی محیط تربیتـی و یادگیری، 
فعال‌سـازی دانش‌آمـوزان در فرایند یادگیری و تربیت‌پذیـری و ترغیب آنان 
نسـبت به یادگیری مسـتمر توجه کند. همچنین، زمینه‌ی ارتقاي صلاحیت 

هـای اعتقـادی، اخلاقی، حرفـه‌ا‌ی و تخصصی معلم را فراهم سـازد.«
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رياضي
زندگي است 

مریم زاجکانی
آموزگار دبستان نخبگان

در پایه‌ي ششــم دانش‌آموزان بــا مبحث مختصات 
و مختصات نقطه آشــنا می‌شــوند. این مبحث جزو 
موضوعاتي است که کاربرد زیادی دارد. من با توجه 
‌بــه اهمیت یادگیــری این مبحث، قبــل از ورود به 
کتاب، از دانش‌آموزان می‌خواهم صندلی و نیمکت‌ها 
را کناری بچینند تا بازی جدیدی را انجام دهیم. پس 
از جمع‌آوری میز و صندلی‌ها، در فضای ایجادشــده 
در وسط کلاس، به‌کمک چســب نواری مشکی، دو 
خــط عمود بر هم ایجاد می‌کنیم. قوانین بازی را هم 

روي تخته می‌نویسم. 
هــر کس به‌نوبت در بیرون از خطوط با حرکت پرش 
به درون خطوط می‌پــرد. در هر نقطه‌ای که متوقف 
شد، باید شماره‌ي آن نقطه را بگوید. قانون این است 
که حتماً از خط افقی، شــماره‌ي اول را بگوید و عدد 
دوم از خط عمود گفته شود. سپس حرکتی در جهت 
بالا یا پایین و چپ یا راست انجام دهد. او بايد تعداد 
خانه‌هایی را که حرکت کرده اســت و اعداد نقطه‌ی 

توقف جدید خود را بگويد. 
بعد از اینکه همه‌ي دانش‌آموزان این فعالیت را انجام 
دادند، در مرحله‌ي بعد، با نوار مشــکی شكل‌هايي را 
روی زمین ایجــاد می‌کنم و از دانش‌آموز می‌خواهم 
مختصــات نقــاط مشخص‌شــده را بنویســد و با 
شــمارش، مساحت شکل را بیان کند. در این مرحله 
دانش‌آموزان هم خودشــان با نوار مشکی شكل‌هايي 
طراحــی می‌کنند و از دوســت خــود می‌خواهند 
مختصات نقاط و مســاحت را با ماژیک روی ســطح 
زمین بنویسد. در آخر نام صفحه، محورها و موضوع 

درس را مي‌گويم.
 بــه این ترتیب، دانش‌آموزان تنها با صرف 30 تا 35 
دقیقه، ضمن بازی، مبحث را به‌خوبی فرا می‌گیرند. 
خودشان به‌تنهایی تمام فعالیت‌ها و کار در کلاس‌ها 
را انجام می‌دهند و عملكردشــان در حل تمرین‌هاي 
این فصل خوب اســت. من تمام سعی و تلاشم این 
اســت كه مفاهیم ریاضی را با فعاليتي شــبيه بازي  
آمــوزش دهم. از این رو، برای هــر مبحثی، با توجه 
‌به موقعیــت کلاس و دانش‌آموزانــم، بازی طراحی 
می‌کنم و شعارم این است: »ریاضی زندگی است. آن 

را سخت نشان‌ندهیم.«

در رويكرد »فطرت‌گرايي 
توحيدي«، محتوا »دربرگیرنده‌ي 

مفاهیم و مهارت‌های اساسی 
و ایده‌های کلیدی مبتنی بر 

شایستگی‌های مورد انتظار از 
دانش‌آموزان است. همچنين، 

متناسب با نیازهای حال و آینده، 
علایق، ویژگی‌های روان‌شناختی 
دانش‌آموزان، انتظارات جامعه‌ي 

اسلامی و زمان آموزش است.

�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

دبستان پســرانه‌ی نخبگان در منطقه‌ی 
2 شــهر قزوین قــرار دارد و آقای رضا 
پرهیزکاری مدیر آن اســت. مدرسه 240 
دانش آموز دارد؛  به‌طور تقریبی هر کلاس 
19 دانش‌آمــوز. خانــم زاجکانی آموزگار 
پایه‌ي ششــم اين مدرسه، در کلاسش 21 

دانش‌آموز دارد.
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آن روز كه كودك پايه‌ي اولي با اضطرابي 

بســيار، هيجاني وصف‌ناشدني و تجربه‌اي 

واقعاً تكرارنشدني، اولين روز حضورش در 

مدرسه را تجربه مي‌كند، معلماني هم، چون 

او، اولين روز تدريــس را تجربه مي‌كنند؛ 

روزهايــي كه جــزو ماندگارتريــن دوران 

آموزگاراني  معلمي محســوب مي‌شــوند. 

هســتند كه اين روزها را در صفحات دفتر 

روزها  به شيرين‌ترين  خاطرات شغلي‌شان 

تبديل مي‌كنند. چند برگ از اين خاطرات 
را با هم مرور مي‌كنيم: 

  ريحانه  نيابي 

از دو ســال پیش که این رشته را انتخاب 

کــردم، به این موضوع فکر می‌کنم که من 

چگونه آموزگاري می‌شوم؟ در واقع چگونه 

مــادری می‌شــوم؟ اگر من یــك آموزگار 

واقعی بشــوم و بخواهم برای اولین بار به 

کلاس بــروم، می‌توانم حس کنم شــب از 

ذوق و اســترس خوابم نبرد و لباسی را که 

با دست‌های خودم برای آن روز دوخته‌ام، 

ساعت‌ها تماشا كنم. بعد پنجره را باز کنم 

و نفس عمیق بکشم و به ماه خیره شوم و 

با گل‌های خانه‌مان صحبت کنم و ازآن‌ها 

انرژی مثبــت بگیرم. مــن قبل‌ترها مادر 

گل‌هايــم و در بچگی مادر عروســک‌هايم 

بودم، اما این اولین بار اســت که قرار است 

یــك مادر واقعی بشــوم؛ آن هم مادر این 
همه بچه! 

كاش زودتر معلم شوم

راستش را بخواهید، من واقعاً دوست دارم 

دوران تحصيل دانشگاهم زودتر تمام شود 

و معلم شوم. هر موقع عطرم را بو می‌کنم، 

یــاد اولین روز رفتنم به مدرســه به‌عنوان 

معلم می‌افتم. از وقتی این رشــته را قبول 

شــدم، این عطر را برای روز اول مدرســه 

خریدم. صبح که بشود، بسم الله را می‌گويم 

در آرزوي 
ديدارتان!

و صبحانــه را از اســترس و خوش‌حالی، 

خورده‌نخورده، از ســر سفره بلند می‌شوم 

و مــی‌روم لباســی را که بــرای آن روز با 

دستان خودم دوخته‌ام، می‌پوشم.  ساعتم 

را دست می‌کنم. از زیر قرآن رد می‌شوم و 

به‌سمت مدرسه می‌روم. آخر محل زندگی 

من از منطقه‌ي محــل خدمتم خیلی دور 

اســت. دقیقاً هفده منطقه فاصله است؛ اما 

از همین راه دور هم نفس‌های بچه‌ها را که 

با ذوق و با آن لباس‌ها و کیف و کفش‌های 

نو به‌سمت مدرسه مي‌آيند، حس می‌کنم. 

به‌محض رسيدن به مدرسه به سردر ورودی 

آن نگاه می‌کنــم.  لحظه‌اي مکث می‌کنم 

و با خودم تمام ســختی‌های دوازده سال 

درس و سختی و فشار کنکور و دانشگاه را 

مرور می‌کنــم. این‌گونه به خودم یادآوری 

می‌کنم که با زحمت به آرزويت رسيده‌اي. 

از آن لذت ببر و چیزهای جدید یاد بگیر و 
قول بده معلم و مادر خوبی باشی.

 بعد وارد مدرســه می‌شــوم، با همکاران 

جدیــد ســام و احوال‌پرســی می‌کنم و 

لحظه‌شــماری می‌کنم که زنــگ بخورد، 

زمــان رفتن به کلاس که برســد با انرژی 

وارد می‌شــوم. امیدوارم بــا دیدن بچه‌ها 

از خوش‌حالی ســکته نکنم. اســم خودم 

را  اسمشــان  بچه‌هــا  از  و  می‌گويــم  را 

می‌پرسم. برای آن‌ها از خاطره‌ي اولین روز 

مدرسه‌رفتن خودم می‌گويم و از آن‌ها نيز 

می‌خواهم تعریف کنند و با هم لذت ببریم 
و بخندیم و خوش‌حال باشیم. 

زمان را نگه مي‌دارم

 آرزو می‌کنــم زمان بایســتد و من در آن 

بمانــم و هیچ‌وقت تمام نشــود.  لحظــه 

امیــدوارم تا آن روز کرونــا از بین ما رفته 

باشــد تا بتوانیــم در امنیــت و آرامش و 

ســامتِ کامل عزیزان خود را در کنارمان 

ببینیم و از وجود آن‌ها لذت ببریم. این روز 

نزدیک را در تقویم آرزوهای یکم فروردین 

1398 نوشــته‌ام و پایــان آن ســال، این 

آرزوي برآورده‌شده را مانند دیگر آرزوها و 
هدف‌هايم نشان خواهم كرد.

  نسترن خسروي 

درست از زمانی‌که خودم را شناختم، 

با دیدن پدرم در روز اول مهر و ذوقی که در 

او وجود داشت، حس می‌کردم سال دوباره 

نو شده است. پدرم همیشه بر این باور بود 

که مدرســه بدون هیاهــوی دانش‌آموزان 

هیــچ جذابیتی ندارد و هر ســال با همان 

انــرژی زیــاد در روز اول مهر به‌ســمت 

مدرســه می‌رفت. گاهی احساس می‌کردم 

او خوش‌حال‌تر از یک دانش‌آموز اســت و 

آن خوش‌حالی همیشــه برایم عجیب بود. 

درســت نزدیک به دو سال است که پدرم 

واقعاً آن احساس ناب را تجربه نکرده است 

و از سکوت رنج‌آور مدرســه گله می‌کند. 

اصلًا دوســت ندارم به‌عنوان معلمي که از 

کودکی مشــتاق تجربــه‌ي آن حال خوب 

پدرم بودم، تدریســم را در فضای مجازی 
شروع کنم. 

كلاسي پر از دختران كوچك

همیشــه آرزو داشــتم وارد كلاســي پر 

از دختــران کوچــک شــوم و ذوق را در 

چشمانشــان ببینم. مدام قبــل از خواب 

آن صحنه را تصور کرده‌ام که به كلاســي 

وارد می‌شــوم کــه دخترانی بــا مانتو و 

شــلوار یاســی‌رنگ و مقنعه‌ای سفید که 

مرتب‌کردنش برایشان سخت است، حضور 

دارند. به همه‌ي آن‌ها لبخند می‌زنم و قبل 

از صحبت‌کردن دربــاره‌ي نمره و امتحان 

و بایدها و نبایدهای همیشــگی، به آن‌ها 

قول می‌دهم که در ســال تحصیلی پيش 

رو مراقبشــان باشــم، مادر دومشــان در 

مدرسه باشم و تمام تلاشم را بکنم تا فقط 

اوقاتی خوش و سرشــار از آرامش به‌همراه 
فراگیری دانش داشته باشند. 

بايدها و نبايدها

بایدهــا و نبایدها را شــب قبــل با خودم 

تمرین می‌کنم که امانت‌دار خوبی در برابر 

فرشتگان زیبای روی زمین باشم. باید هر 

لحظه دانشــم را به‌روز کنــم و هر لحظه 

برای ساختن انسان‌هایی بهتر تلاش کنم. 

ترجیح می‌دهم طوری میزها را بچینم که 
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در کنار یکدیگر و به‌صورت گروهی باشند 

و آن‌ها را با اســم کوچکشــان صدا کنم 

تا تک‌به‌تک از خودشــان و علاقه‌هايشان 
صحبت کنند. 

ارزش‌ترين موجودات روی زمين با

بــا آن‌هــا دربــاره‌ي توانایی‌هایشــان و 

و  می‌کنــم  صحبــت  استعدادهایشــان 

یکدیگر  بــا  رفتاری دوســتانه  می‌خواهم 

و با من داشــته باشــند. آن‌قدر با آن‌ها با 

مهربانی، آرامش و احتــرام رفتار می‌کنم 

کــه بدانند باارزش‌تریــن موجودات روی 
زمین هستند. 

پــس از جلب اعتمــاد آن‌هــا، درباره‌ي 

درس‌هايی که باید در طول سال تحصیلی 

یــاد بگیرنــد، توضیحي کلــی می‌دهم تا 

پیش‌زمینه‌ای را در ذهن آن‌ها خلق کرده 

باشم. دوســت دارم در وهله‌ي اول بیشتر 

از علاقه‌منــدي به درس‌خواندن، به فضای 

كلاس و مدرســه و داشتن ساعاتی خوش 

علاقه‌مند شــوند. مطمئنم در همان فضا 

به‌بهترین شکل ممکن درس‌ها را خواهند 
آموخت.

 فاطمه  ناصري 

دوازده سالِ تحصیل و چهار سالِ دانشکده 

زودتــر از آنچــه فکر می‌کردم بــه پایان 

رســید. قرار بود تمام سختی‌ها و روزهایی 

که تــاش کرده بــودم، اكنــون به ثمر 

نشســتن خود را برایم به نمایش بگذارند. 

منتظر بودم تا هدفم، عشــقم  و نهال‌هایم 

را به آغوش بکشــم؛ همان‌هایی که امانتی 

برای ظهور خود و ایران بودند. تمام این‌ها 
ضربان قلبم را تندتر می‌کردند. 

لباس‌هایم را به تــن کردم و لوازم و دفتر 

چندرنگی را که از دوران دانشجویی آماده 
کرده بودم، برداشتم.

از خیابــان ابوذر تــا »دبســتان آیت‌الله 

حق‌شــناس« را با اشــتیاقی که در طول 

عمــرم تجربــه نکرده بودم، پشــت ســر 
گذاشتم.

من اکنون در پله‌های مکانی بودم که تمام 

سختی‌ها و شکست‌های زندگی‌ام را برای 

بالارفتن از آن‌ها تحمــل کرده بودم، گام 

پشت گام می‌گذاشــتم و به کلاس 103 

نزدیک می‌شدم. صدای سروصدای بچه‌ها 

باعث شــد قدم‌هایم را تندتــر بردارم و با 
شور فراوان به سمت عشق بروم.

خودم را معرفي كردم

با هیجان فراوان سلام کردم، همگی به پایم 

بلند شــدند و با صدای بلند سلام کردند. 

دفتر رنگی‌رنگی‌ام را باز کردم. قبلًا عکس 

تمام بچه‌ها را از مدیر مدرســه گرفته و در 

هر صفحه چســبانده بودم، اسم‌هایشان را 

هم یادداشت کرده بودم. خودم را این‌طور 

معرفی کردم: »بســم الله الرحمن الرحیم. 

من فردی هستم که چهار سال در آرزوی 

دیدارتان بود. نام خانم ناصری را به خاطر 

بسپارید. من هم تک‌تکتان را با عکس‌های 

کوچکتان در خاطر و این دفتر نگه خواهم 
داشت.«

بچه‌ها را ‌شناختم

حالا خودتان را  معرفی کنید و از مهارت‌ها 
و اهدافی که دارید، برایم بگویید.

- به نام خدا. علیرضا احمدی هفت ســاله 

از تهران هســتم. دوســت دارم در آینده 

رئیس‌جمهور شــوم. مــن كارهايي را که 

مادرم به من واگذار می‌کند، بســیار خوب 
انجام می‌دهم.

- به نــام خالق زیبایی‌هــا. محمد علی 

سیدی هســتم و به کلاس شنا می‌روم. 

دوست دارم کسانی را که غرق می‌شوند، 
نجات بدهم.

ويژگي‌ها را ثبت كردم

بيست‌و‌سه نفر به همین ترتیب خودشان 

را معرفــی کردنــد. من تمامشــان را 

یادداشــت کــردم. در طــول ســال، 

برداشــت‌های خودم را از شــخصیت و 

روحیات بچه‌ها و همچنین استعدادها 
و توانایی‌ها و گفته‌های خانواده‌شان، 

زیر صفحه‌ي مربــوط به هر فرد 
در  می‌کــردم.  یادداشــت 

دوران دانشــجویی بــه 
دادم هر  قــول  خودم 
ســال ایــن کار را با 
انجام  دانش‌آمــوزان 
را  مشــاهداتم  دهم. 
یادداشــت کنــم تا 
بعدها اگــر یکی از 
او  دیــدم،  را  آنان 
بشناســم  بهتر  را 
گذشــته‌ي  بــا  و 
مقایســه  خودش 
تجربه‌هاي  و  کنم 

مکتوبم را نيز در اختیار سایرین و همکاران 
قرار دهم.

قوانين كلاسي را گفتم

به بچه‌ها خاطر نشــان کردم که با رعایت 

ادب و نوبت، هر ســؤالی که دارند، بپرسند 

و اگر در پرســش‌های من پاسخ سؤالی را 

نمی‌دانســتند، بگویند نمی‌دانم که در این 

صورت بخشــی از نمره را خواهند گرفت. 

قول و قرارها برای کل ســال گذاشته شد 

و حق و حقوق‌ها مشــخص شد. در نهایت 

از بچه‌ها خواســتم خاطره‌ي امروز را برای 

خانواده تعریف کنند تا برایشان بنويسند و 
فردا همراه خود به مدرسه بیاورند.

اولین روز کار من مصادف بود با اولین روز 

تحصیل 23 نهال زیبا. از خداوند می‌خواهم 

مرا در ادامه‌ي این رسالت یاری فرماید.
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مامان، می‌شه به خانممون زنگ بزنم 
و تکلیف شبم رو بپرسم؟

چرا پسرم؟ مگه معلمت سر كلاس تكليف 
رو بهتون نگفته؟

گفته، اما يادم 
نيست! 

كمي فكر كن 
تا يادت بياد!

خب چي‌مي‌شه اگر 
زنگ بزنم!

يعني يادداشت 
نكردي!

پس چرا من خبر نداشتم؟

آخه معين بهم داد. 
مامانش نماينده‌ي 

كلاسه.

خودش بهمون داد. گفت 
وقت‌هاي ضروري زنگ بزنيم.

اگر تكليفم رو اشتباه بنويسم، 
از دستم ناراحت مي‌شه.

اگر هم زنگ بزني، 
ممكنه ناراحت بشه!

ناراحتي نداره! تكليف 
ننويسم بدتر نيست!

بله خب. الانم 
ضروريه ديگه! 

نيست؟!

پس شماره رو به 
همه نداده! فقط به 
نماينده‌ي كلاس 

داده؛ اونم براي كاراي 
ضروري!

بيا با هم بريم دم 
خونه‌ي معين.

شماره معين رو ندارم!

زنگ بزن به خود معين و 
ازاون بپرس مشقتون چيه!

اصلًا تو شماره تلفن معلمت رو
از كجا آوردي؟ 

  كبري محموديزمزمه‌ی محبت
تصويرگر:  سام  سلماسي
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خب كتابت رو بيار كه با هم ببينيم درس جديدت چيه.

نمي‌شه. تو كه نمي‌دوني! 
فقط خانممون مي‌دونه.

اصلًا مگه كلاستون تو شاد نبوده. 
بيا جلسه‌ي ديروز رو مرور كنيم.

نخير! نمي‌شه 
پيداش كرد.

بچه‌هاي خوب من!

امسال تعداد شما تو 
كلاس چند نفره؟

سي‌وهشت نفر خانم! اما 
الان سه نفر غايب داريم.

ديروز عصر شش نفر از بچه‌ها يا مامانا به من زنگ زدن و تكليف 
امروز رو پرسيدن. من ساعت دو ناهار خوردم و داشتم خستگي 

در مي‌كردم كه يكي از شماها زنگ زد و تكليف پرسيد. نيم‌ساعت 
بعد نفر بعدي. ساعت حدود چهار مامان متين. البته تماس اون 

ضروري بود. ساعت هشت شب دو نفر ديگه. 

تو كه غايب بودي، از كجا 
مي‌دونستي مشقمون چيه؟

سپهر، تو 
تكليف 
نوشتي؟

مامانت از خانم پرسيد؟ مامان من
 اجازه نمي‌ده زنگ بزنم به خانم!

خانم خيلي صداي 
مهربوني داره؟

 بدتر اينكه ساعت 11 شب هم تلفنم زنگ زد و بازم يكي از 
شماها بود. دو نفرم بعد از اون زنگ زده‌بودن كه چون تلفنم در 

حالت سكوت بود، نشنيدم و جواب ندادم.

بله پسرم. خودت كه مامان، تو قبلًا معلم بودي؟
مي‌دوني. چطور حالا؟

خب معلما بچه‌ها رو 
خيلي دوست دارن؟

خيلي مهربون بودي؟ با شاگردات زياد 
حرف مي‌زدي؟ مي‌ديديشون؟

از كجا مي‌دونستي بهتره من زنگ نزنم به خانممون؟ 
ديروز كلافه شده بود! خيليا زنگ زده بودن!

پس طفلكي نتونسته 
به كار خودش برسه!

بچه‌ها مي‌گن صداي خيلي مهربوني 
داره. مي‌خواستم صداش رو بيشتر 

بشنوم. آخه نمي‌بينمش كه!

تو چند بار ديديش؟

دو كلام حرف حساب!
 آموزگار ابتدايي، در نقش هدايتگر و راهنماي دانش‌آموز، 
با او ارتباط عاطفي برقرار مي‌كند و دانش‌آموز از او الگويي 
دوست‌داشتني مي‌سازد. در شــرايط آموزش مجازي، 
نياز دانش‌آ‌موزان ابتدايي به حضور معلم، ديدن چهره‌ي 
بامحبت او و شنيدن صداي گرمش، از تأثير بسيار مثبت 
آموزگار در تقويت روحيه‌ي دانش‌آموز حكايت دارد. اين 
فرصت ارزشــمند را آموزگار ابتدايي بيش از معلمان و 
دبيران ساير دوره‌هاي تحصيلي تجربه مي‌كند. خوشا به 

حال آموزگاراني كه چنين انرژي دهنده‌اند!
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راهكارهايي براي تقويت خودآگاهي

من
كه هستم؟

 لیلا سلیقه‌دار
برنامه‌ريز آموزشي

 بار دیگر خودم را مقابــل آینه نگاه کردم و جزئیات 
ظاهری را از چشــم گذراندم. همه‌چیز به‌نظر مطلوب 
و آراسته بود. بعد از سال‌ها معلمی می‌دانم که چقدر 
روزهای اول آشنایی با دانش‌آموزان و ظاهری که از خود 
نشان می‌دهم، اهمیت دارد. فکر کردم آیا همین اندازه 
که به‌سادگی می‌توانم با تماشای آینه متوجه ظاهرم 
شوم، درباره‌ی اخلاق و منشم و آنچه دانش‌آموزان در 
رفتارم می‌بینند هم اطلاعی دارم و آیا می‌دانم چطور 

آن بخش از وجودم را هم آراسته کنم؟ 
همین فکر باعث شد دنبال راهی برای کسب آگاهی 
بیشتر از خودم باشم. اینکه چگونه می‌توانم خودآگاهی 

را در وجود خودم و دانش‌آموزانم تقویت کنم؟
اهمیت مهارت خودآگاهی برای بسیاری از معلمان به 
اصلی بدیهی و ضروری بدل شــده است؛ مهارتی که 
شاه‌راه ایجاد ارتباطی سالم و سازنده با دانش‌آموزان 
و در عین حــال موجب توفیــق در تحقق اهداف 
تعلیم‌و‌تربیت است. به دیگر سخن، بدون بهره‌مندی از 
مهارت‌های زندگی در آموزش نمی‌توان انتظار داشت 

آموزش به بهبود زندگی کمکی کند. 
برای اینکه بتوانیم همه‌ســاله گامی در جهت تقویت 
برداریم، راهکارهای  خودآگاهی خود و دانش‌آموزان 
گوناگونی در دسترس هســتند. از جمله‌ی این امور، 
ایده‌ای است که از »پنجره‌ی جو-هری« می‌توان گرفت. 
پنجره‌ی جو-هری روشی برای شناخت خود و ارتباط 
با دیگران است. نام این پنجره از ابتدای اسم کوچک 
دو روان‌شــناس طراح اين مدل، جوزف لوفت و هری 
اینگهام، گرفته شده است و نشان می‌دهد افراد آگاه 
تلاش می‌کنند به‌طور مداوم بــا دریافت بازخورد از 
دیگران و نیز خودارزشیابی، به‌سوی منطقه‌ی آشکار 
حرکت کنند. اما منطقه‌ی آشکار چیست و سه خانه‌ی 

دیگر این پنجره چه ماهیتی دارند؟
برای شناخت بیشتر این پنجره و افزایش خودآگاهی،  

مراحلي را كه در ادامه مي‌آيد، گام‌به‌گام انجام دهید:

  گام اول: آنچه درباره‌ي خودم می‌دانم
ابتــدا تلاش کنید هر آنچه از خصوصیــات خود می‌دانید، 
روی برگه بنویسید. به نظرتان چه ویژگی‌هایی دارید و چه 
رفتارهایی به شــما نسبت داده می‌شوند؟ دیگران درباره‌ي 

شما چه ویژگی‌هایی را تصور می‌کنند که با آن‌ها موافقید؟
همین پرســش‌ها را از دانش‌آموزان خود بپرسید و از آن‌ها 
بخواهید روی یک برگه، اطلاعات و خصوصیاتی را که از خود 
می‌شناسند، بنویسند. با این اقدام، بخش آشکار از پنجره‌ی 
جو-هری خود را کامل کرده‌اید. فراموش نکنید این بخش 
همیشــه می‌تواند تغییر کند و مواردی به آن اضافه شوند.  
بخش آشکار یا روشن شامل اطلاعاتی است که هم خودتان 

و هم دیگران از آن آگاه هستید و شامل این موارد است:
 واقعیت‌ها: اطلاعاتی مانند محل زندگی، فرزندان، شغل 

و مواردی از این دست؛
 احساسات افراد و چیزهایی که برایتان اهمیت دارد و به 

آن‌ها علاقه دارید؛
 رفتارها: طرز رفتار و تعامل شما با مردم؛

 خواسته‌ها: اهداف و خواسته‌هایی که در زندگی دارید؛
 انگیزش: چیزی که باعث می‌شود شروع به کار کنید و 

کارتان برایتان اهمیت داشته باشد؛
 و نیز مواردی مثل نگرش، هیجانات، دانش، تجربه، مهارت‌ها 

و دیدگاه‌ها که هم خودتان و هم دیگران از آن باخبرید.
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شناخته‌شده براي خودمانناشناخته براي خودمان

ناحيه‌ي كور

دريافت بازخورد
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ناحيه‌ي ناشناخته 

ناحيه‌ي آشكار

ناحيه‌ي پنهان

پنجره‌ی جو-هری روشی برای 
شناخت خود و ارتباط با دیگران 
است. نام این پنجره از ابتدای اسم 
کوچک دو روان‌شناس طراح اين 
مدل، جوزف لوفت و هری اینگهام، 
گرفته شده است
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  گام دوم: آنچه درباره‌ي خودم نمي‌دانم
در این مرحله تلاش می‌کنیم خود را در آینه‌ی نگاه دیگران ببینیم. 
بــرای این منظور از دو گروه می‌توانیم اطلاعاتی به دســت آوریم: 
گروهی که شما را مي‌شناسند و می‌توانند اطلاعاتی در رابطه با شما  
بدهند؛ مثل دانش‌آموزانی که سال گذشته در کلاس شما بوده‌اند 
یا به‌صورت غیرمستقیم شما را می‌شناسند و نیز همکاران قدیمی 
شما. گروه دوم دانش‌آموزان جدیدی هستند که می‌توانیم از آن‌ها 
اطلاعات دریافت کنیم. برای این منظور، از دانش‌آموزان بخواهید به 

این سؤال پاسخ دهند:
در صورتی‌که مرا می‌شناسید، ویژگی‌های مرا بنویسید و در غیر این 
صورت، بنویسید با دیدن من تصور می‌کنید چه ویژگی‌هایی دارم؟ 
فراموش نکنید که شما آزاد هستید صفات خوب یا بد را ذکر کنید و 
اصلْا خود را به نوشتن ویژگی‌های مثبت محدود نکنید. در این اقدام 

دریافت نام دانش‌آموزان لازم نیست.
همچنین، مشابه این کار را در خصوص دانش‌آموزان انجام دهید. 
ابتدا از آنان بخواهید روی یک برگه اســامی تمام دانش‌آموزان را 
در ستونی بنویسند. لازم است پشت برگه خالی بماند و  هر اسم 
با خط‌کشــیدن در زیر آن از اســم‌های دیگر جدا شود. برای هر 
دانش‌آموز دســت‌کم دو خط در نظر گرفته شــود. حالا از آن‌ها 
بخواهید خصوصیــات هر دانش‌آمــوز را، در صورتی که آن فرد 
برایشان آشناست، بنویسند و اگر آشنا نیست، بنویسند که انتظار 
چه ویژگی‌های رفتاری را از او دارند؟ این برگه‌ها را هم جمع کنید 

تا در زمان مناسب در اختیار هر دانش‌آموز قرار دهید.
این گام به شما کمک می‌کند خانه‌ای دیگر از پنجره‌ی جو-هری 
را به نام بخش ناشــناخته یا کور كامل کنید. این بخش درباره‌ی 
اطلاعات و ویژگی‌هایی است که دیگران از آن خبر دارند؛ اما برای 
خودِ فرد ناشناخته اســت. اطلاعاتی که در این ناحیه قرار دارد، از 
طریق جســت‌وجو و دریافت بازخورد، همانند آنچه پیشنهاد شد، 
به‌تدریج کاهش مي‌يابد و به ناحیه‌ی آشــکار یا بخش اول افزوده 
می‌شــود. به بیانی دیگر، ناحیه‌ی کور، یک فضای مؤثر یا کارآمد 
برای افراد نیست. از این ناحیه می‌توان به‌عنوان ناحیه‌ی‌ ناآگاهی و 
بی‌خبری از خود اشاره کرد. همه‌ی ما جنبه‌هايی شخصیتی داریم 
که از آن‌ها ناآگاهیم. برای مثال ممکن اســت دیگران شما را فرد 
کوشا و سخت‌کوشــی بدانند، در صورتی که خودتان چنین طرز 

فکری نداشته باشید.
بنابراین، پس از دریافت ویژگی‌هایی که دیگران برای شما نوشته‌اند، 
به بررســی و تفکردرباره‌ی هر کدام بنشــینید. کــدام موارد را تا 
پیش از این می‌دانستید؟ )در بخش آشــکار قرار داشته‌اند( کدام 
را نمی‌دانســتید؟ به نظر شــما چرا دیگری اين ویژگی را در شما 
احساس و برداشت کرده اســت؟ آیا با آن موافق هستید؟ در این 
صورت آن صفت را به فهرستی که در بخش اول نوشته بودید انتقال 
دهید. اما اگر به آن شک دارید یا در فهرست ویژگی‌هایی است که 
دانش‌آموزان جدید برای شما پیش‌بینی کرده‌اند، بگذارید در همین 
بخش باقی بماند و در آینده با تکرار همین اقدام، دوباره بررسی شود.
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  گام سوم: آنچه بقيه درباره‌ي من نمی‌دانند
بخش سوم که ناحیه‌‌ی پنهان یا پوشیده نام دارد، شامل ویژگی‌ها 
و اطلاعاتی اســت که برای خود ما شــناخته شده است، اما آن‌ها 
را از دیگــران پنهان می‌کنیم. ممکن اســت برای پنهان‌کردن آن 
خصوصیات دلایل گوناگونی داشــته باشیم؛ اما مهم این است که 
ویژگی‌هایی داریم که دیگران از آن مطلع نیســتند. ممکن است 
زمانی که با دیگران ارتباط بیشتری برقرار کردید و اعتماد بیشتری 
بین شما شــکل گرفت، بخواهید از طریق خودافشایی، اطلاعات 
بیشــتری را درباره‌ی خودتان با آن‌ها در میان بگذارید. به‌صورت 
کلی ناحیه‌ی‌ پنهان شامل حساسیت‌ها، نیت‌های پنهانی، رازها و 
هر چیزی اســت که شما درباره‌ی خودتان می‌دانید، اما آن‌ها را از 

دیگران پنهان می‌کنید.
در بسیاری موارد، به‌ویژه درکار گروهی و مشارکت با همکاران، 
خودافشــایی ‌)صحبت با ديگــران درباره‌ي خودمــان و دادن 
اطلاعات به آن‌ها( ضروری است؛ از این طریق ناحیه‌ی پنهانمان 
را کاهش و ناحیه باز را افزایش می‌دهیم و این ســبب ادراک و 
تفاهم، همکاری، اعتماد و کار گروهی بهتر و مؤثرتر می‌شــود. 
کاهش ناحیه‌ی پنهان همچنین احتمال گیج‌شدن، سوء‌تفاهم 
و ارتباط ضعیف را که همگی به تضعیف کارایی و اثربخشی تیم 

منجر می‌شوند، کاهش می‌دهد.
برخــی از ترس اینکه دیگران آن‌هــا را قضاوت کنند، اطلاعات 
و احساســات پنهانشــان را از دیگران مخفی می‌کنند. اگر این 
اطلاعات به بخش آشــکار منتقل شــوند، تفاهم دوطرفه و در 
نتیجه آگاهــی گروهی، عملکرد فردی و کارایی گروهی تقويت 
مي‌شود. اینکه چه مقدار از اطلاعات افشا شوند و به چه کسانی 
گفته شود، به تمایل و صلاحدید فرد بستگی دارد. بعضی افراد 
در افشاكردن تمایل و توانایی بیشتری دارند. فقط بايد تا آنجا که 

احساس راحتی می‌کنید، اطلاعات را افشا كنيد.
برای این منظور و در این گام، فهرســت‌های دو مرحله‌ی قبل را 
مقابل خود بگذارید. ببینید آیا صفاتی که در فهرست اول نوشته 
بودید، مواردی هستند که از نظر دیگران پنهان هستند؟ در اینجا 
بیشــتر  به نظر دانش‌آموزان توجه کنید. ممکن است رفتارهایی 
دارید که به‌دلیل الگوبودن خود از بروز آن‌ها جلوگیری می‌کنید 
یا دلایلی دیگر برای این منظــور وجود دارد. ویژگی‌هایی از این 
دســت را از فهرســت اول به این خانه )آنچه دیگــران درباره‌ی 
من نمی‌دانند( انتقال دهید. حــالا تصمیم بگیرید در مورد چه 
ویژگی‌هایی از خود به گفت‌وگو تمایل دارید تا دانش‌آموزان تصور 
درستی از شما پیدا کنند و در عین حال برای همراهی و مشارکت 

آمادگی داشته باشند. 
دربــاره‌ی دانش‌آموزان نیز لازم اســت در این مرحله فهرســت 
اول  را که خودشــان نوشته بودند و  برگه‌هایی  را که دیگران در 
مورد آن‌ها نوشته‌اند، در اختیارشان قرار دهید. پیش از این تمام 
ویژگی‌هایی را که دوستان برای هم نوشته‌اند، با دقت بررسی کنید 
تا موارد منفی یا آن‌هایی را که نسبت‌دادنشان اشکال تربیتی دارد، 
حذف کنید. حالا به آن‌ها بگویید با مقایسه‌ی دو فهرست، همانند 
کاری که خودتان انجام دادید، متوجه شوند چه ویژگی‌هایی را تا 
پیش از این تصور نمی‌کردند داشته باشند. چه چیزهایی هستند 
که ممکن است در ستون‌ها قید نشده و تنها خودشان از آن اطلاع 
دارند و البته تذکر دهید نیازی به بیان جمعی نظرات نیست و این 

یک گام برای شناخت بیشتر خودشان است.
در عین حال در ماه اول سال تحصیلی شرایطی را فراهم کنید که 
همانند ارائه‌ی انشا، دانش‌آموزان فرصت معرفی خود و صحبت‌کردن 
درباره‌ی ویژگی‌های خود را در کلاس داشته باشند و خودافشایی 
به‌منظور شناخت بهتر خود و نیز ایجاد ارتباط مناسب‌تر انجام شود.

  گام پايانی: ناشناخته‌ها زمان و موقعيت خود را می‌خواهند
ناحیه‌ی‌ ناشناخته شامل اطلاعات، احساسات، توانایی‌های نهفته و 
تجربه‌هایی است که براي خودتان و دیگران ناشناخته‌اند. این امور 
ناشناخته انواع متنوعي دارد و می‌تواند شامل احساسات، رفتارها، 
توانایی‌ها و نگرش‌های مثبت و مفید باشــد، یا می‌تواند شــامل 

جنبه‌های عمیق‌تری از شخصیت فرد باشد و به میزان متفاوتي بر 
رفتار او تأثیر بگذارد. شناخت این ویژگی‌ها به موقعیت‌های خاص 
نیاز دارد. مهم این است که از هر فرصتی برای شناخت بیشتر خود 

بهره ببرید. 
اما برای کمک به دانش‌آموزان که به نسبت سن خود ناشناخته‌های 
بیشــتری دارند، می‌توانید از همان ابتدای ســال تحصیلی، این 

شرایط  را ایجاد کنید:
 امکان بیان خود و نشــان‌دادن توانایی‌های دانش‌آموز را فراهم 

کنید؛
  برای بروز احساسات دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کنید؛

  فقط بر موفق‌بودن تکیه نکنید، بلکه بر تلاش و بیان آزاد نظرات 
توجه بیشتری داشته باشید؛

  موضوع انشا و نوشتن و گفتن در خصوص خود را به‌طور مستمر 
در دستور کار کلاسی قرار دهيد؛

 گفت‌وگو درباره‌ی یکدیگر و ارائه‌ی بازخورد متقابل را با رعایت 
نکات تربیتی در کلاس دنبال کنید.

يک نکته: 
شرحی که آمده است، برای 

کودکان دوره‌ی دوم ابتدایی به بعد 
مناسب و اجرا‌شدنی است. این روند 

برای کودکان دوره‌ی اول ابتدایی بهتر 
است به‌صورت شفاهی، خلاصه و 

کوتاه باشد. 



ساحت تعليم و تربيت 
اعتقادي، عبادي و اخلاقي
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  فاطمه دولتی

قرار بود همه‌ی بچه‌های اول ابتدایی، با خود 
یک ســیب‌زمینی بیاورند تا آزمایشی انجام 
دهند. معلم آن روز ســرحال‌تر از همیشه در 
کلاس حاضر شد. بچه‌ها سیب‌زمینی‌ها را روی 
میز گذاشتند. یکی‌شان بي‌تفاوت دسستش 
را زیرِ چانه زده بود. انگارنه‌انگاركه قرار اســت 
كاري انجام دهند! معلم خود را به او رســاند. 
پســرک  ادعا كرد مادرش به او سیب‌زمینی 
نداده اســت. معلم خوب می‌دانست پسرک 
راست نمی‌گوید، چرا‌که اول صبح پیامکی از 
مادرِ پســرک دریافت کرده بود: » نمی‌دونم 
چرا، اما نمی‌خواد ســیب زمینی بیاره! بعد از 
انتقالی شوهرم به این شهر و تغییر مدرسه‌اش، 
خیلی بهانه‌گیر شده.« معلم به پسرک لبخند 
زد و دســتی به سرش کشید: »اشکال نداره. 
شاید بتونیم از بابای مدرسه یه سیب‌زمینی 
بگیریم.« دست شاگردش را گرفت و از کلاس 
خارج شد. می‌توانســت با یک فریاد خطای 
پسرک را به رخش بکشد، اما معلم بود؛ دانا و 

توانا، مهربان و بخشنده.

رسالت معلمی
آموزگاران دوره‌ي ابتدایی، به‌خصوص دوره‌ي 
اول ابتدایی، با فعالیتی سخت روبه‌رو هستند؛ 
ســخت از این نظر کــه شــاگردان آن‌ها به 
تناسب سنشان حساس، زودرنج و فوق‌العاده 
باهوش‌اند. پس باید در تلاش باشند ارتباطی 

خوب و سازنده با شاگردان خود برقرار کنند.
معلم خوب، علاوه بر  بهره‌جستن از روش‌های 
آموزش نوین، باید ساحت‌های اعتقادی، عبادی 
و اخلاقی خود را تقویــت کند تا در حرفه‌ي 
خود خوش بدرخشــد. معلم توانمند اســت، 
یعنی می‌تواند به دانش‌آموزان خود امر و نهی 
کند، فردی را تشــویق و فرد دیگری را تنبیه 
کند. او به بسیاری از موارد آگاه‌ است. می‌داند 
کدام شاگردش واقعاً دلیلی برای درس‌نخواندن 
داشــته و کدام یک به‌خاطر شــیطنت درس 
نخوانده اســت. معلم با یک نگاه و چند جمله 
می‌تواند از آنچه در دل دانش‌آموزش می‌گذرد 
باخبر شــود. اگر دانش‌آموز اشــتباهش را به 
گــردن دیگری بیندازد، یا هم‌کلاســی‌اش را 
بیازارد، متوجه می‌شود. معلم می‌تواند به‌راحتی 
خطــای دانش‌آموزش را به او گوشــزد کند، 
اما آیا این با رســالت معلمی هم‌سوست؟! آيا 
نمي‌توان خطاي او را با روشــي غير از مؤاخذه 

كه شرمندگي در پيش دارد، اصلاح كرد ؟

معلم خداشناس
 با عنایت به آیه‌های آغازین سوره‌ی مبارکه‌ی 
الرحمن، می‌توان گفت، نخستین معلم عالم، 
پروردگار مهربان و تواناست که قرآن را تعلیم 

داد و به آدمیان بیان را آموخت. 

مهربانی و بخشندگی
تعلیم نیازمند مهربانی و بخشــندگی است و 
ضرورت دارد که معلم در تعلیم‌وتربیت دلسوز 
و مهربان باشد. باید در خلوت خود، با رجوع به 
منابع علمي و اخلاقي، با تفکرکردن در صفت 
رحمان و رحیم خداوند، به این نکته برســد 
که در پیشــه‌ي خود مهربانی را سرمشق قرار 
دهد؛ همان‌طور که خداوند نسبت به بندگان 
خود مهربان اســت، آن‌ها را دوســت دارد و 
از خطایشــان می‌گذرد و رشــد بندگانش را 
مي‌خواهد. او بايد برای نشان‌دادن جایگاه خود، 
از کلام و رفتار درشــت اســتفاده نکند و دل 

دانش‌آموزی را نشکند.

آگاهی و توانایی
خداوند، از حال بندگان خود آگاه است، گناهان 
‌آن‌‌ها را می‌بیند و می‌تواند در چشم‌برهم‌زدنی 
بنــده‌اش را عقوبــت کند، امــا هرگز چنین 
نمی‌کند. خداوند عالم خطاپوش است. با اینکه 
از خطای بندگانش آگاه است، آن‌ها را از خود 
نمی‌راند. با آنکه می‌تواند از قدرت بی‌کران خود 
استفاده کند، اما چنین نمی‌کند و به بنده‌اش 

فرصت می‌دهد. 
معلم باید به این صفات خدا بیندیشد، مقام و 
جايگاه او در کلاس بالاتر از همه است؛ داناتر 
و تواناتر از همــه. اما نباید در اولین اتفاق و با 
کوچک‌ترین خطا، آن را به روی شــاگردش 
بیاورد و مؤاخذه‌اش کند. بلكه باید همواره به 
خداوند بیندیشــد؛ به اينكه در عين دانايي و 
توانايي بخشنده و مهربان است. دراین‌باره به او 

اقتدا و چون او عمل كند.

نکته‌ي پایانی
در سند تحول بنيادين، تعلیم و تربیت شش 
ساحت دارد.  اگر معلم، بر اساس ساحت اول، به 
فکر تقویت بعد اعتقادی، اخلاقی و عبادی خود 
باشد، اتفاق خوبی رخ خواهد داد. غير از اینکه 
در حرفه‌ي خود پیشرفت مي‌كند، شخصیت 
بهتري هم خواهد داشت. فکرکردن به صفات 
خداوند و شناخت درست آن‌ها موجب می‌شود 
معلم از رفتارهای شتاب‌‌زده دور باشد، به‌سرعت 
برافروخته نشود و در نتیجه معلمی خوش‌رو 
و آرام باشــد که می‌تواند با شاگردانش ارتباط 
بگیرد و مهرش را با رفتار خود نشان دهد. او با 
ارتقای سطح اعتقادی و عبادی خود اطمینان 
میی‌‌ابد که عملکردش درســت و مورد تأیید 
خداوند اســت. پس این احساس آرامش را در 

کلاس درس نیز منتشر می‌کند.

نخستين آموزگار 
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 مریمک یابی
 كارشناس ارشد رفتار حرکتی

مــا معلم‌ها هــر روز به ســفري نیم‌روزه 
می‌رویم؛ سفر به اعماق ذهن بچه‌ها.

راه‌رفتن معلم در راهــروی بین نیمکت‌ها 
به‌انـــــدازه‌ي مســیرهای طی‌شـــده در 
کوه‌پیمایی انرژی می‌خواهد. نخندیم! شاید 
یک کوه‌نورد مســافت زیادی را با گام‌های 
منظم راه برود، ولی بخش زیادی از انرژی 
خود را بر لغزندگی و پســتی و بلندی راه 
متمرکز می‌کند و بخشــی را نیز به تمرکز 
در محیــط و صداها اختصــاص می‌دهد تا 
بتواند هوشیار در این مسیر قدم بردارد. ما 
هم در کلاس به همین شــکل راه می‌رویم 
و انرژي زیــادی را روي کوچک‌ترین رفتار 
دانش‌آمــوزان صــرف می‌کنیم تــا از آن 
به‌عنوان بازخورد اســتفاده کنیم و بتوانیم 
قدم بعدی تدریــس را آگاهانــه برداریم. 
همچنین، همانند یک بازدیدکننده از موزه، 
ســاعت‌ها می‌ایســتیم و به دانش‌آموزان، 
به‌عنوان تابلوهای نقاشی خداوند، مي‌نگريم 

و به گفت‌وشنود می‌نشينيم.
مدت‌هــا مثل یــک باستان‌شــناس روی 
نیمکت دانش‌آموز خم می‌شویم و نرم‌نرمک 
غبارهای ذهــن او را کنار می‌زنیم تا راهی 
به دریچه‌ي مغز او باز کنیم. گچ‌به‌دســت 
به تخته ســیاه می‌چســبیم و با کج‌کردن 
و برگردانــدن ســرمان به‌طرف چشــمان 
آن‌ها دنبال برقی می‌گردیم که نشــانی از 

یادگیری باشد.
با این ســطح از آمادگی جســمانی، چقدر 
می‌توانیــم جلــو برویــم؟  راهکارهایــی را 
می‌شناسم تا توان ادامه‌ي سفر را در خودمان 
حفظ کنیــم. بياييد به جســممان اهمیت 
بدهیم. تدریــس مؤثر در درجــه‌ي اول به 
سلامت خود ما نیاز دارد. بايد روی سلامت 

خودمان سرمایه‌گذاری کنیم. 
کسب  پیشــنهادی،  اولین‌قدم 
آمادگــی جســمانی در جهت 
و  سر  اســت.  راســت‌قامتی 
افتاده،  شانه‌ي  کج‌شده،  گردن 
گوژپشتی و عضلات ضعیف‌شده 
در کف پاها، نه‌تنها سوخت‌و‌ساز 
بدن ما را به‌ هم می‌ریزد، بلکه 
روی افکار، احساسات و رفتار 

ما تأثیر می‌گذارد. 
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در کلاس غيرحضوری 
در کلاس‌های غیرحضوری این فرصت برای 
معلمان به‌ وجود آمده اســت تا تهدیدهای 
اسکلتی- عضلانی دانش‌آموزانشان را تجربه 
کنند. در اين كلاس‌ها معلمان و دانش‌آموزان 
زمــان زیــادی در وضعیت نشســته قرار 
دارند. آنان با توجه‌ به غیراســتانداردبودن 
تجهیــزات اصلی و جانبی آمــوزش )میز، 
صندلی، ابعاد صفحه نمايش و ...( و مهم‌تر 
از همه زمان کلاســیِ کارشناسی‌نشده در 
فضای مجــازی، بيشــتر در معرض خطر 
اختلالات قامتــی قرار گرفته‌انــد. به نظر 
ناهنجاری‌ها در همه‌ي  می‌رســد شــیوع 
معلمان و دانش‌آموزان یکســان نیست و با‌ 
توجه ‌به کیفیت تجهیزات مورداســتفاده و 
متفاوت‌بودن در ضعف عضلات هر شخص، 
اختلالات اســکلتی و عضلانی نیز متفاوت 
باشند. به‌طور مثال، کوچک‌بودن صفحه‌ي 
نمايش می‌تواند در فردي عارضه‌ي افتادگی 
سر به‌جلو را ایجاد کند، در فرد دیگر باعث 
درد در ناحیه‌ي شانه‌ها شود و فردي دیگر 
را دچــار گوژپشــتی كند یا حتي ســبب 
شود شــخص در زمان طولانی تدریس، به 
ناهنجاری‌های اســکلتی در ناحیه‌ي کمر و 

اندام فوقانی دچار شود.
بنابراين، علاوه‌ بر رعايــت نكاتي كه براي 
جلوگيــري از ناهنجاري‌هــاي قامتــي در 
كلاس‌هــاي حضوري گفته شــد، توجه به 
استانداردبودن تجهيزات مورداستفاده براي 
از  پيشــگيري  كلاس‌هاي غيرحضوري در 
اين ناهنجاري‌ها تأثير زيادي خواهد داشت.

در کلاس حضوری
باتری قلب دوم خود را شارژ کنیم

مــا معلم‌هــا در تدریس حضــوری زمان 
زیــادی در وضعیت ایســتاده قرارداريم. 
پس عضلات، مفاصل و استخوان‌های کف 
پای ما در خطرند. در حالت ایستاده، کل 
وزن بدن روی انگشــت شســت، سینه‌ي 
پا، قوس کف پا و پاشــنه‌ي پا قرار دارد. 
بــدون توجه به اینکه قــوس کف پای ما 
کم، نرمال یا زیاد است، بايد عضلات کف 
پا را نرمش دهيم و تقویت کنیم تا فشــار 
و سنگینی وزن به مفاصل بالاتر بدن )مچ 

پا، زانو و کمر( منتقل نشود. 

به صدای بدنمان گوش کنیم
بیشــتر دردهای عضلانــی در محیط کار 
و با گذشــت زمــان ایجاد می‌شــوند. با 
اینکــه آمار معلمانی کــه از ناراحتی‌های 
بالاست،  رنج می‌برند،  اسکلتی و عضلانی 
اما در آژانس ایمنی و بهداشت کار اروپا، 
حرفــه‌ي معلمی در فهرســت مشــاغلی 
قامتی هستند،  آســیب‌های  در خطر  که 
ثبت نشده اســت. چرا؟ چون مشکلات و 
بار  اثر حمل  دردهای عضلانی معلمان بر 
ســنگین نیست و آن‌ها می‌توانند با تغییر 
صحیح در وضعیت بدن خود، فشــار وارد 

به مفاصلشان را کاهش دهند. 
هر حس ناخوشایندی در مفاصل می‌تواند 
برای مــا یک پیام باشــد. در اکثر مواقع 
تمرکزداشــتن روی کارهای دیگر، مانند 
تمركز روي کاري حرفه‌ای، توجه ما را از 

شــنیدن هرگونه صدای ناراحت‌کننده از 
طرف بدن دور می‌کند. 

عادت کنیــم به‌طور منظم بــا بدن خود 
در ارتباط باشــیم و اگر احساس تنش یا 
بدن  وضعیت  کردیم،  عضلانی  خســتگی 

خود را تغییر دهیم.

هنــگام ایســتادن، به‌طــور ‌مرتب 
راست‌قامتی خود را چک کنیم

 آیا سر و گردنم در راستای ستون فقراتم 
قــرار دارد؟ وزن بدنــم به‌طور مســاوی 
روی کف پاهایم تقســیم شــده اســت؟ 
آیا شــانه‌هایم در امتداد هم قرار دارند؟ 
عضلات میانی بدنــم، به‌خصوص عضلات 
شکم، را محکم در کنترل گرفته‌ام، یا رها 

متمایل شده‌اند؟ به‌جلو  و  هستند 

قانون »حرکت برعکس« را رعایت کنیم 
مدتی  گــردن  وقتــی  مثــال،  به‌طــور 
در حالــت خمیــده به‌جلو قــرار دارد، 
به‌عقب خم کنیم.  را  بسیار آهســته آن 
ســپس چند بار این حرکت را به‌شــکل 

دهیم. انجام  رفت‌وبرگشت 
تا بدنِ  ایجــاد کنیم  از کار فرصتی  بعد 
دهیم.  اســتراحت  را  خــود  خســته‌ي 
بدن،  اســتراحت‌دادن  می‌دانید  راستی 

است؟ حرکتی  فعالیتي  خودش 
 با فعالیت‌های کششــی مثل نرمش‌هاي 
انقباض‌های بی‌موردی را که در  ســاده 
ایجاد شــده‌اند،  کار در عضلات  طــول 

کنیم. آزاد 
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روســتای نصیرایی در چهار کیلومتری 
شهرستان میناب در استان هرمزگان قرار 
دارد. آب‌و‌هوای این منطقه گرم و خشک 
است. پوشش مردم روستا بندری است و با 
لهجه‌ی مینابی صحبت می‌کنند. شغل اکثر 
آنان باغداری، دامداری و صیادی است. با 
وجود جمعیت زیاد روستا، دبستان شهید 

لواسانی تنها دبستان این روستاست. 
كار  از  اســتان  آموزشي  معاون  رضايت 
یک آموزگار این دبســتان، ما را بر آن 
داشت حرف‌های شنیدنی او را برای شما 

بازگوييم. 
خانم فریبا زائری تمبکی در سال 1365 
در شهرستان میناب به دنیا آمده است. 
تحصیلات خود را در رشته‌ی روان‌شناسی 
ادامه داد. هفت سال در نهضت سوادآموزی 
روستا سابقه‌ی آموزشیاری دارد. در حال 
حاضر هم دو سالی است که آموزگار پایه‌ی 
دوم ابتدایی است و دوره‌ی کارآموزی را 

در دانشگاه فرهنگیان می‌گذراند. 
این معلم ســخت‌کوش از طریق نهضت 
و با قبولــی در آزمــون داخلی، نیروی 
حق‌التدریس آموزش‌و‌پرورش شده است. 

درباره‌ي او بيشتر بدانيم.

 چه شد که آموزگار شدید؟
به‌دلیل ورشکست‌شدن پدر، همه‌چیزمان از 
دســت رفت و مجبور شدیم از شهر به روستا 
کوچ کنیم. ســال اولی که در کنکور شرکت 
کردم، آن‌قدر درگیر مشــکلات زندگی بودم 

  چرا دوره‌‌ی ابتدایی را انتخاب کردید؟جاده‌ي سبز
من بچه‌ها را خیلی دوست دارم و کار با آن‌ها 
برایم بسیار لذت‌بخش است. همیشه دوست 
داشــتم آموزگار پایه‌ی اول یا دوم باشم، چون 
معتقــدم اصــل یادگیــری در کودکی اتفاق 
می‌افتد و اگر پایه محکم باشد، راه‌های پیش 

رو برایشان هموارتر مي‌شود.

  شروع کار شما با کرونا هم‌زمان بود. از 
کلاس‌های مجازی برایمان بگویید.

اوایل شیوع کرونا مدرســه‌ها اختیاری بودند و 
تعدادی از دانش‌آمــوزان روزهای زوج و عده‌ای 
روزهای فرد به‌مدت ســه ســاعت به مدرسه 
می‌آمدند. بعدازظهرها هم از طریق برنامه‌ی شاد 
دو ساعت تدریس داشتیم. اشکال برنامه‌ی شاد 
این بود که ســرعت آن کم بود و چون بعضی 
از اولیــا این برنامه را نصب نکرده بودند، مجبور 
بودم برای آن‌ها تکالیف را در واتساپ بفرستم. 
این کار باعث بی‌نظمی‌هایی شــد. همچنین، 
ويديو‌هایی را که در شاد مي‌فرستادم، در واتساپ 
ارسال نمی‌شد یا خیلی دیر ارسال می‌شد و این 
برای دانش‌آموزان مشکل ایجاد می‌کرد، چون 
نمی‌توانســتند هم‌زمان با بقیه تکالیف خود را 

انجام دهند. 
بعد از برگزاری جلسه‌ای با مدیر و اولیا، تصمیم 
گرفتيم من در واتساپ تدریس كنم تا همه‌ی 
دانش‌آموزان ســر ســاعت معیــن در کلاس 
مجازی حاضر شوند. کم‌کم دانش‌آموزان جذب 
این کلاس‌ها شــدند؛ چون هم صدای معلم را 
می‌شنیدند و هم فیلم‌های تدریس او را می‌دیدند 
و این یادگیری آنان را بهتر می‌كرد؛ چراکه حس 

می‌کردند واقعاً در کلاس حضور دارند. 
کلاس مجازی در من انگیزه ایجاد کرد تا دنبال 
روش جدیــدی برای تدریس باشــم و خودم 
محتوا تولید کنم. از طریق یکی از همکارانم در 

که فرصت نداشتم پیگیر جواب کنکور شوم. 
به همین دلیل دیر فهمیدم که در دانشــگاه 
قبول شده‌ام. نتیجه‌ی این دیر خبردارشدن، 
جامانــدن من از دانشــگاه بــود. خیلی دلم 
ســوخت. تصمیم گرفتم ســال آینده دوباره 
در کنکور شرکت کنم. از طرف ديگر شرایط 
اقتصادی خانواده طوری بود که نمی‌خواستم 
بــاری بر دوش آن‌ها باشــم. بــرای تهیه‌ی 
دفترچه‌ی کنکور شــلوار دوختم و فروختم. 
منتها شخصی که شلوار را به او فروختم، پولم 
را نداد و آن‌قدر امــروز و فردا کرد تا فرصت 

شرکت در کنکور تمام شد. 
تصمیــم گرفتم فعلًا کنکور را رها و کار کنم 
تا زمانی کــه بتوانم خودم از پس هزینه‌های 
دانشــگاه برآیم. یک روز از طریق دوســت و 
هم‌کلاسی عزیزم، خانم ماهان صابری، متوجه 
شــدم نهضت سوادآموزی روســتا آموزشیار 
مــی پذیرد و از این طریــق می‌توانیم جذب 
آموزش‌و‌پرورش شویم. شرط آموزشیاری این 
بود که خودمان ســوادآموز پیدا کنیم. کلی 
تلاش کردم تا سوادآموز پیدا کنم و آموزشیار 

نهضت شدم. 
دو ســال بعد ازدواج کردم. با تشــویق‌های 
همســرم و خانواده‌ی ایشان كه در همين‌جا 
از آن‌ها تشــكر مي‌‌كنم، این بار در رشــته‌ی 
روان‌شناسی دانشگاه پیام نور قبول شدم. به 
دانشــگاه رفتم و نهضت را رها کردم. چون از 
طریق آزمون وارد نهضت نشده بودم، امکان 
استخدامی در آموزش‌و‌پرورش را هم نداشتم، 
تا اينكه در ســال 1395 اعلام کردند کسانی 
که قبل از ســال 1390 آموزشــیار نهضت 
بوده‌انــد، می‌توانند جــذب آموزش‌وپرورش 
شــوند. همین موضوع باعث شد دوباره سه 
ســال در نهضت تدريس كنــم و بالاخره در 

سال 1398 استخدام آموزش‌وپرورش شدم.
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کلاس‌های مجازی آقای علیرضا زارعی، یکی 
از اعضای کانون فرهنگی میناب، شرکت کردم 
و با نرم‌افزار »کاین مســتر« آشنا شدم. ایشان 
از طریق تلگرام فیلم‌ها را بارگذاری می‌کرد، ما 
نگاه می‌کردیم و تمرین‌هــا را انجام می‌دادیم. 
اولین ويديويي را که خودم تولید کردم و برای 

دانش‌آموزانم فرستادم، خیلی لذت‌بخش بود.

  خاطره‌ای خواندنی از دوران تدریس
ســال 1398 براي نخستين‌بار به‌عنوان معلم 
وارد مدرسه شــدم. قرار شد معلم پایه‌ی دوم 
باشم. از اینکه بعد از این همه سختی بالاخره 
به آرزویم رسیده ‌بودم، خیلی خوش‌حال بودم 
و با شوقی وصف‌ناشــدنی انتظار دیدار بچه‌ها 
را می‌کشیدم. مدیر و معلم‌های مدرسه تأکید 
کردند والدین بچه‌ها چندان دوســت ندارند 
نیروی حق‌التدریس و بدون سابقه‌ی آموزگاری 
به كودكانشان درس بدهد و احتمالًا اعتراض 
خواهند کرد. وقتی سال تحصیلی شروع شد، 
تمام تلاشم این بود که با بچه‌ها ارتباط برقرار 

کنم، نقاط قوت و ضعفشــان را 
بشناسم و به تفاوت‌های فردی 
آن‌ها اهمیت دهم. خوش‌بختانه 
بدون مشكل كلاسمان را پيش 

برديم.
روز معلــم در خانــه بودم كه 

موبایلم زنــگ زد. آقایی خودش 
از دانش‌آموزان  را پــدر یکــی 
معرفی کــرد. از اینکه در درس 
فرزنــدش كــم‌کاري می‌کنم، 

ناراحت بود و خواســت او 
را بــه خانه‌ي من بیاورد 
با  حضوری  به‌صورت  تا 
او تمرين کنم. وقتی اسم 
دانش‌آموز را گفت، خیلی 

تعجب کردم، چون اتفاقاً به‌دلیل شرایط ویژه‌ی 
او، بیشتر از بقیه برايش  وقت می‌گذاشتم. مادر 
دانش‌آموز موضوع را ‌مي‌دانست و خیلی از اين 
قضيه راضی بود. با این حال آدرس را به پدرش 
دادم تا حضوري با هم صحبت کنیم. وقتی به 
استقبال آن‌ها رفتم، شوکه شدم! معاون و مدیر 
مدرسه با هديه‌اي در دست آمده بودند تا روز 

معلم را به من تبریک بگویند.  
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از اتوبــوس پیاده می‌شــوم و به آدرســی 
کــه محمدرضا پیامک زده، نــگاه می‌کنم. 
»خیابــان قره‌آغاج، جنب عکاســی قارتال، 
مدرسه‌ي دخترانه‌ی نازبالالار« نه از مدرسه 
خبری اســت، نه از عکاســی. حوصله‌ام سر 
می‌رود از گشتن. استرس دارم. انگار آن همه 
درسی که در دانشــگاه خوانده‌ام همگی به 
یک‌باره از ذهنم پریده‌اند. آخر مشــاوره هم 
شد رشته؟ زنگ می‌زنم به خود محمدرضا: 
»سلام. پیداش نمی‌کنم... با اتوبوس اومدم... 
آژانــس؟ عمــراً... من از آژانس می‌ترســم! 
اتوبوس امن‌تره برا همین. حالا کجا برم؟...«

می‌گویــد، صد متری جلو بروم. مدرســه از 
دور دیده می‌شــود. پا در مدرسه می‌گذارم. 
دانشگاه  تندتند درس‌های  ســعی می‌کنم 
را مــرور کنــم. فقط اســامی یادم اســت. 
روان‌شناسی هیلگارد. روان‌شناسی رشد لورا 
برک. روان‌شناسی سانتراک. اه! چیزی یادم 

نمی‌آید.
مدرسه هم مدرسه‌های قدیم. خانه‌ای را مدرسه 
کرده‌اند! صــدای بچه‌هــا از داخل کلاس‌ها 
می‌آید که بلندبلند تمرین »الف‌با« می‌کنند. 
حیاطِ کوچکِ بی‌درخت را طی می‌کنم و وارد 
سالن می‌شوم. سالن که نه، هالِ نسبتاً بزرگی 
است که میزی را گوشه‌ای گذاشته‌اند و خانم 
معاون پشتش نشسته است. بعد از احوالپرسی، 
می‌گویم با خانم‌ مدیــر کار دارم. راهنمایی‌ام 

می‌کند. وارد اتاق مدیریت می‌شوم. 
اسم مادرشوهرم را می‌گویم که معرفی‌ام کرده 
است. قیافه‌ی مدیر از هم وا می‌شود و اخمش 
به لبخند تبدیل می‌شــود و اجازه‌ی نشستن 
صادر می‌کند. محمدرضا گفته بود خانم مدیر 

ارادت ویژه‌ای به مادرش دارد.
مدیرنيم‌نگاهي به پوشه‌ی مداركم مي‌اندازد:  

خانم رها بایرامی!
- بله در خدمتم.

ابتــدا کلی در مورد مادرشــوهرجان صحبت 
می‌کنــد و از خاطرات مشترکشــان در يك 
مدرسه‌ي روستايي دورافتاده می‌گوید و سپس 

رابطه‌ی من و مادرشوهرم را درمی‌آورد.
 چای سردشــده را می‌خوریم، تــازه مي‌رود 
سراغ بحث اصلی. مشــاور قبلی‌شان از تبریز 
رفته اســت. مدارکم را سرسري ورق مي‌زند و 

می‌گوید: »از فردا بیا کارت رو شروع کن.« 
***

مدیر پرونده‎ها را می‌گذارد جلویم. فکرم هنوز 
پیش شرطی اســت که مدیر ديروز گذاشته 
بــود: »دو هفته بهت وقت می‌دیم تا با یکی از 
دانش‌آموزان لازم‌التوجه کار کنی. اگه نتیجه 

گرفتی، قرارداد می‌بندیم.«
اتاقِ کوچکی به من داده‌اند. معلوم نیست قبلًا 
آشــپزخانه بوده یا رخت‌کن، الان شــده اتاق 
مشاوره. می‌گوید: »اینا دانش‌آموزانِ لازم‌التوجه 

هستند. یکی‌شو انتخاب کن، روش کار کن.«
یکی را باز می‌کنم. چیزی به ذهنم نمی‌رسد. 
بار دیگر استرسِ لعنتی به سراغم می‌آید و سر 
تا پایم عرق می‌شود. تندتند هر هفت پرونده 
را نگاه می‌کنم. الینــا خاماچی. فاطمه آذری. 
ســارای قزلباش... دنبال چیــزی می‌گردم تا 

بفهمم کار با کدامی‌ک راحت‌تر است. 
یک ســاعتی می‌شــود پرونده‌هــا را جلویم 
گذاشــته‌ام و ماتم گرفته‌ام. صدای مدیر بلند 

می‌شود: 
- خانم بایرامی چی شد؟ انتخاب کردین؟

- ب...بله...
- اسمش چیه؟

باید شانسی یکی را انتخاب کنم. یاد بازي‌‌های 
بچگی‌ام می‌افتم. شــروع به شمردن می‌کنم: 

»ده، ‌بيست، سي‌، چهل، ... نود، صد.«
هم‌زمان که می‌شمارم، انگشتم روی پرونده‌ها 
جا‌به‌جــا مي‌شــود و بالاخــره روی »آیتک 

چایچی‌زاده« می‌ایستد.
داد می‌زنم: آیتک چایچی‌زاده.

***
همه‌ی کتاب‌های دانشگاهی را ریخته‌ام وسط 
پذیرایی و افتاده‌ام روی کتاب‌ها. چطور باید با 
یک دخترِ سطحِ ابتدایی صحبت کرد؟ تندتند 
یادداشت‎برداری می‌کنم. گوشی‌ام را برمی‌دارم 
و به محمدرضا پیام می‌دهم: »فدات شم. کلی 

کار دارم. شام يادت نره!«
بعد هم چند تا گل و قلب و لبخند چاشني پيام 

مي‌كنم و خلاص.
ساعتی بعد که محمدرضا وارد خانه می‌شود، 
بــوي زردچوبه و آويشــن و دارچين و... توي 
خانه مي‌پيچــد. انگار کل مغازه‌ی عطاری‌اش 
را با لباس‌هایــش داخل خانه آورده اســت! 
سگرمه‌هايم كه توي هم مي‌رود، طبق معمول 
نيشــش باز مي‌شــود و همين‌طور كه لباس 
عوض مي‌كند، مي‌گويد: »مگر نشنيدي عطار 
آن اســت كه خود ببويد!« بعد مي‌رود سمت 
ميز ناهارخوري و متعجب از بساطي كه پهن 

كرده‌ام مي‌پرسد: »اینا چیه؟«
ماجرا را برایش شرح می‌دهم و قضیه‌ی »آیتک 
چایچی‌زاده« که سوژه‌ی من است. جوجه‌ی 
برشته‌اي را كه شــبيه موميايي‌هاي مصري 
است، مي‌گذارد روی اپُن و اشاره به کتاب‌هایم 
می‌کند و می‌گوید: »اینا رو ولِش كن. خودت 

باش دختر!«
***

سرش را دوخته به کفش‌هایش. دختر ریزی 
که چشمانِ آبیِ معصومی دارد. دلم می‌خواهد 

بغلش کنم. ناخن‌هایش را می‌جود.
- اسمت چیه عزیزم؟

نگاهم نمی‌کند و می‌گوید: »آیتک«
کلی یادداشــت‌برداری کــردم. نمی‌دانم اول 
باید چه ســؤالی بپرسم. یادداشت‌ها را زیرورو 
می‌کنم. خودم را معرفی می‌کنم. پس از یک 
ربع زبان‌ریزی، بالاخره آیتک به سخن می‌آید. 
دانش‌آمــوز کلاس چهارم اســت. در همه‌ی 
درس‌ها ضعیف اســت. می‌گویــد: »کاش یه 

درسی داشتیم اسمش بازی بود.«
ســعی می‌کنم وارد دنیایش شوم. مدیر در را 
می‌زند و آیتک را می‌خواهد برگرداند کلاس. 

می‌گویم: »پس، ‌فردا باز هم بیا.«
***

شــب اســت. برف ریز‌ریز می‌بارد. ائل‌گولی1 
خلوت‌تــر شــده اســت. امــا آش‌خورها و 
پخله‌خورها2 دور اســتخرِ بــزرگِ یخ‌زده‌ی 
ائل‌گولــی را گرفته‌اند. محمدرضا، آش دوغ را 

هورت می‌کشد.
- چته تو؟ بخور. آش‌خور!

لبخند الکی تحویلش می‌دهــم. دلم غُلغُله 
اســت. چه باید بــه آیتک بگویــم؟ از این 
کتاب‌های مشاوره‌ی لعنتی هم چیزی گیرم 
نیامد. چند شــب دیگر هم مهمــان داریم. 
پشــیمان می‌شــوم از کارکردن در مدرسه. 

می‌خواهم بی‌خیالش شوم.
محمدرضا دســتم را می‌گیــرد. از افکارم 

بیرون می‌خزم.

معجون سيد‌عطار
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- قرارمون این بود که چیزی ته دلمون نگه 
نداریم! 

نمی‌دانــم کی گریه‌ام می‌گیرد. همه‌ی دلم 
را خالی می‌کنم و سیر تا پیازِ جریانِ آیتک 

را برایش می‌گویم.
***

زنگ تفریح است و همه‌ی بچه‌ها ریخته‌اند سَرَم. 
حیاطِ کوچــک را می‌دوند. جا برای بچه‌های 
بیچاره نیســت. با معلم و مادرِ آیتک صحبت 
کردم. شــب‌ادراری دارد. معلمشان می‌گوید 
فقط تقلب می‌کند. چندبــار از کلاس اخراج 
شــده. مادرش و پدرش هر دو کارمند بانک 
هستند. مادرش می‌گفت همه‌ی درس‌هایش را 
بلََد است و اگر وقت کنم، با هم می‌خوانیم. اگر 
بلد است چرا تقلب می‌کند؟ آیتک را در حیاط 
پیدا می‌کنم. گوشه‌ای نشسته. کیسه‌فریزری را 
باد می‌کند و می‌خواهد منفجرش کند. زورش 
نمی‌رسد. تقلا مي‌كند و بالاخره کیسه‌فریزر 

منفجر می‌شود.
***
- بیا

محمدرضا بطریِ شربتی را روی اپُن می‌گذارد.
- این چیه؟

- شربت اعتماد به‌نفس. محصول جديد سيد 
عطار معــروف! بده به اون دختــره. روزی یه 

قاشق.
بــازش می‌کنم و بویش می‌کنــم. هیچ بوی 

خاصي ندارد. 
-مگر شربت اعتمادبه‌نفس هم داریم؟! امان از 

این عطارها! 
***

بطــري را کــه محمدرضا به مــن داده بود، 
یواشــکی از کیفم درمی‌آورم. خمیربازی هم 
خریده‌ام. ســاعتِ ریاضی را اجازه گرفته‌ام که 
با آیتک بازی کنیم. کلی با خمیر وَر می‌رویم. 
آیتک لذت می‌برد از بــازی. می‌خندد. مدام 
حــرف می‌زند. برایــش گُل و کفش و کوزه و 
گاو درســت می‌کنم. می‌گویم برایمان چای 
می‌آورند. از شربت داخل چایِ آیتک می‌ریزم. 
اگرچه می‌دانم محمدرضا قصد داشته از طریق 
تکنیک تلقین و با اســتفاده از دارونما مشکل 
آیتک را حل کند، اما ناگهان چیزی به ذهنم 
می‌رسد. دو دل می‌مانم. ولی بالاخره انجامش 
می‌دهم. از شربتِ اعتمادبه‌نفس، داخل چای 
خودم هم می‌ریزم. انگار بدم نمی‌آید من هم با 

دانش‌آموزم این مسیر را طی کنم.
***

مادرِ آیتک می‌گوید دو شب است شب‌اداری 
ندارد. یعنی شــربت واقعاً جــواب داده؟! فردا 
امتحان فارســی دارد. صدایــش می‎کنم و از 
شــربتی که داخل یک استکان آب ریخته‌ام، 
به خوردش می‌دهم. استکان را سَر می‌کشد. 
می‌گوید: »می‌تونم با خمیربازی‌ها بازی کنم؟« 
خمیرها را از کِشو درمی‌آورم و به او می‌دهم. 

می‌گویم: »اینا مالِ تو.« 
آیتک که می‌رود، شــربت را درمی‌آورم و سه 

قاشق می‌خورم.
از اينكــه آیتک امتحان را خوب داده اســت، 
بیشــتر از خودش، من خوش‌حالــم. قبل از 
امتحان آخرین جرعه‌ی شربت را به خوردش 

داده‌ بودم. 
زنــگ تفریــح تمــام می‌شــود. بچه‌ها به 
کلاس‌هایشان برمی‌گردند. آیتک لیوانی پر از 
آب را در دست دارد. نزدیک می‌شود و لیوان 
آب را روی سر یکی از بچه‌ها خالی می‌کند و 
می‌خندد. دعوایی راه می‌افتد حسابی! دهانم 
از تعجب باز می‌ماند. این همان آیتک است؟! 
بايد در خوراندن شــربت به او كمي احتياط 

كنم.
***

لبو را قاچ می‌زند و روی میز می‌گذارد و چنگال 
را می‌دهد دســتم. بخار از لبو بلند می‌شود. 
به‌ســمت پنجره می‌رود. پنجره را طاق‌باز، باز 
می‌کند. برف به‌شدت می‌بارد و شبِ سیاهِ تبریز 
را سفیدتر کرده است. می‌گوید: »لبو تو سرما 

می‌چسبه.«
ژاکتش را می‌اندازد روی شانه‌هایم و زل می‌زنیم 

به برف و شروع به خوردن لبو می‌کنیم. 
می‌گویم: راستی شربتم تموم شده.

- شربتم؟!
- چی...چیز... شــربتی کــه دادی بدم آیتک 

بخوره.
- ها... معجون سيدعطار! باشه.

بلند می‌شود و می‌رود آشپزخانه. شربت دیگری 
مــی‌آورد. بطری را طرفم می‌گیرد و می‌گوید: 

»بفرما. اینم شربت اعتمادبه‌نفس!«
- چرا روي بطري چيزي ننوشته؟

چیزی نمی‌گوید. لبخند می‌زند: » چون هنوز 
در مرحله‌ي آزمايشه.«

در بطری را باز می‌کنم و بو می‌کشــم و چند 
قطره كف دستم مزه می‌کنم. عين قبلي است! 
در دلــم به‌خاطــر راه‌حلي كه به مــن داد، 
تحســینش می‌کنم و با لبخند مي‌پرســم: 

»عوارض نداشته باشه!«
- بیا لبوتو بخور!

چاقو را برمــی‌دارم و یک قاچ از آن می‌خورم. 
ســاعت یکِ نصف شب است و برف همچنان 

بی‌امان می‌بارد.
فردا صبح که برای نماز بلند می‌شوم، مدیر پیام 
داده است. »سلام خانم بایرامی. مدرسه به‌علت 
بارش برف تعطیله. ضمناً شنبه که اومدی یادم 

بنداز قراردادتو بدم امضا کنی. ممنون.«
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  سيد غلامرضا فلسفي
پژوهشگر علوم ارتباطات

اطلاعات و اخبار مبناي آگاهي و شناخت 
ما از محیط هستند. ما براي تصمیم‌گیری 
مناسب، مشاركت در امور و پرداختن به 
مسئولیت‌های فردي و اجتماعي، بايد از 
حوادث و اتفاق‌های اطرافمان به‌‌درستی 
مطلع شــويم. جوامع امروز در نتیجه‌ي 
انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلي، 
با يــأس و بی‌اعتمادی تدريجي ملت‌ها 

روبه‌رو هستند. 
اطلاعــات نادرســت و اخبــار جعلی را 
می‌توان به ويروس كرونا تشبيه کرد كه 
به‌واسطه‌ي رسانه‌ها، كمر به مرگ واقعيت 

باور ‌مي‌كني؟

بسته‌اند. در شرايط همه‌گيري اخبار جعلي، 
بهترين راه مقابله با اين بيماري رعب‌آور، 
آموختن ســوادي نوين با عنوان »سواد 
خبري1«  اســت كه از زیرمجموعه‌هاي 
»سواد رسانه‌ای2« محسوب می‌شود. در 
سواد رسانه‌ای بر رسانه و تأثیر پیام تأکید 
می‌شود، درحالی‌که در سواد خبری تنها 
خبر و محتوايش مورد توجه و تأکید است.

سواد خبري
منظور از ســواد خبري دانش و مهارتي 
اســت كه كاربر به‌كمك آن اخبار واقعي 
را از شــایعه، تبلیغات سياسي و تجاري، 
تعصبات نــژادي، مذهبــي و امثال آن 
تشخيص مي‌دهد و تفاوت ميان آن‌ها را 

عكس‌برداري، جزو پنج سايت نخست جهان است.رصدخانه‌ي‌ ملي ايران، از نظر بزرگي آينه و كيفيت 

۷۰ درصد مردم ايران ورزش نمي‌كنند.

آن‌ها میخ‌های فولادی کوچک جاسازی شده‌اند.کپسول‌هايی دارويي وارد بازار شده‌اند که داخل در جهان، در هفت کشور مصرف می‌‌شوند.0 8 درصد از واکسن‌هاي كروناي توليدشده 

در ماسک‌ها و گوش‌پاک‌کن‌های تست کرونا، 

کرم، نخ یا مواد خطرناک کار گذاشته‌ شده‌اند.
درك مي‌كند. اگر می‌خواهید سواد خبري 
داشته باشید، به‌هنگام روبه‌رو‌شدن با هر 
خبر، به هفت پرسش كليدي پاسخ دهيد.
پژوهشگران حوزه‌ي سواد خبري معتقدند، 
توانايي تشخيص اطلاعات درست و اخبار 
واقعي و تفكيك آن‌ها از اطلاعات نادرست 
و اخبــار جعلي، ويژگي مهــم هر كاربر 
مسئول و مطالبه‌گر، و لازمه‌ي زندگي در 

قرن بیست‌ویکم است. 
در اين مجموعه یادداشــت‌های كوتاه، 
با مــرور و واكاوي هفت پرســش‌هاي 
كليدي، به شــما کمک مي‌کنیم سواد 
خبري‌تان را تقویت کنید. ابتدا با توجه 
به دانســته‌های پيشــين خود، به اين 

پرسش‌ها پاسخ دهيد:
1. تعريف شما از خبر چيست؟

2. اگر متوجه شــويد پنج تيتر خبری 
ابتداي اين يادداشت خوانديد،  كه در 
جعلي بوده‌اند، چه واكنشــي نشــان 
توليد،  از  می‌تــوان  می‌دهید؟ چگونه 
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نشــر و بازنشــر چنيــن اطلاعات و 
اخبــاري جلوگیری کرد؟ مســئولیت 

شما دراین‌باره چیست؟

3. به نظر شــما در چــه زمان‌هایی 
امكان انتشار اطلاعات نادرست و اخبار 

جعلی بیشتر می‌شود؟
 در زمان بحران )كرونا، سيل، زلزله و...(

 در ايام انتخابات
 در زمان نبود اطلاعــات درباره‌ي یک 

حادثه
اگر مواردي دیگر به نظرتان می‌رسد، 

عنوان كنيد.

4. بيشــتر اطلاعات نادرست و اخبار 
جعلی که با آن‌ها مواجه شده‌اید، چه 

قالب محتوايي داشته‌اند؟

 N
ew

s L
ite

ra
cy

 .1
ا:  

ت‌ه
وش

ي‌ن
پ

د. 
ني

ق ك
ور

« ت
ای

انه‌
رس

اد 
سو

 و 
كر

»تف
ن 

وا
عن

 با 
 را

طه
وس

 مت
وم

ي د
ره‌

دو
ن 

وزا
ش‌آم

دان
ي 

رس
ب د

كتا
م 

کن
ی‌

د م
ها

شن
 پي

ن
وي

د ن
وا

 س
ن

ي اي
ره‌

ربا
ر د

شت
 بي

ت
عا

طلا
ب ا

س
ي ك

را
2. ب

طنــز، جــدی، تبلیغاتــی، مطالــب 
جذاب،‌ســرگرمی، سیاسی، اقتصادي،‌ 

قومي و نژادي، مذهبي و آئيني
5. آخرين خبري كه از رسانه دريافت 
كرده‌ايد چه بود؟ به نظرتان واقعي بود 

يا جعلي؟ چرا؟
6. به نظر شــما اطلاعات نادرست و 
اخبار جعلی بیشــتر با چه هدف‌هایی 

تولید می‌شوند؟ چرا؟
 طنز و سرگرمی، سیاسی،‌ اقتصادی

افراد، شــرکت‌ها،   تأمیــن منافــع 
دولت‌ها و حکومت‌ها

برانگیختــن عواطف و   تحریــک و 
احساسات
 تبلیغاتی

 ضربه‌‌زدن به منافع افراد، شرکت‌ها، 
دولت‌ها و حکومت‌ها

�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

در چشـم‌انداز »سـند برنامـه‌ي 
درسـي ملي« برنامه‌هاي درسـي 
و تربيتـي ويژگي‌هايي دارنـد؛ از 
جملـه: »برخـوردار از یافتـه های 
معتبر علمی و پژوهشـی، با تأکید 

بـر بومی‌سـازی آن‌ها.«

  نكته‌ا‌ي اصلي كه  خبر مي‌خواهد بگويد، 
چيست؟

  آيا در خبر  به همه‌ي عناصر خبري 
پاسخ داده شده است؟

  آيا خبرنگار برايي افتن واقعيت نهايت 
تلاش خود را كرده است؟

  منابعي كه خبرنگار در خبرش  از آن‌ها  
نام برده است،  اعتبار كافي دارند؟

  آيا خبرنگار خبر را شفاف ارائه 
کرده است؟

  آيا مدارك و شواهدي دال بر درستي و 
نادرستي آنچه خبر مي‌خواهد بگويد،  وجود 

دارد؟

  آيا در خبر جنبه‌ي بي‌طرفي رعايت 
شده است ؟

هفت پرسش كليدي که
در سواد خبری

باید به آن‌ها پاسخ
داده شود:
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چهارپاره

همكارمــان بزرگــواري كرد، امــا ما وظيفه 
مي‌دانيم بيشتر شرح دهيم. 

 »حل« درست اســت، نه حله. همين‌طور، 
هشتم صحيح است، نه هشتمه.  

  در زبان نوشــتاري، چــون خواننده فقط 
بــا حــس بينايــي مي‌تواند معنــاي متن را 
متوجه شود، بهتر اســت جمله‌ها را دقيق‌تر 
بنويسيم. بنابراين، »صفحه‌ي هشتم از كتاب 

رياضي«صحيح است.   
  در پايان عبارت يا جمله نقطه لازم است. 
نقطه از ابزارهاي اصلي زبان فارســي اســت. 
نقطه در پايان جمله معنــاي جمله را كامل 
مي‌كند. در ضمن، شاگردان از »متن« درس 

بايد رونويسي مي‌كردند، نه از كل درس.
  وقتي نقطه را در پايان عبارت مي‌گذاريم، 
مي‌توانيم به عبارت بعدي برويم. در جمله‌ي 
همكارمان، دانش‌آموز ممكن است خطا كند 
كــه علاوه بر رونويســي از متن در فارســي، 
صفحه‌ي 11 علوم را هم بايد رونويسي كند! 

جملــه‌ي معروف »بخشــش، لازم نيســت 
اعدامش كنيد« را كه يادتان هست! شايد هم 
شما معتقديد »بخشش لازم نيست، اعدامش 

كنيد«!

»حله تمرين‌ هاي صفحه هشتمه كتاب 
رياضي فارسيدرس دوم نوشته شود به 

همراه صفحه 11 علوم خوانده شود«

 متني كه مي‌بينيد، شــرح تكليف يك آموزگار 
است براي دانش‌آموزان پايه‌ي سوم ابتدايي. لطفاً 
كمي تأمل كنيد. سعي كنيد آن را درست بخوانيد.

گله‌اي به دســتمان رســيد از يك همكار كلاس 
پنجمي كه دخترش كلاس سوم است و آموزگارش 
تكليف بچه‌‌ها را چنين شرح داده است. همكار ما 
ســخن چنداني نگفت، فقط اصلاحيه‌ي اين متن 
را نيز فرســتاد و خواهش كرد آن را به استحضار 
همكاران برسانيم تا كمي بيشــتر دقت كنند. او 
گفت فقط بنويســيد: همكار عزيزم، دانش‌آموز از 
عمل تو درس مي‌گيرد، نه از سخن تو. الگوي خوبي 

باش، دانش‌آموز پيرو توست. 

    زبان فارسي

حلِ تمرين‌هاي صفحه‌ي هشــتم از كتاب 
رياضي. رونويســي از متن درس دوم كتاب 

فارسي. خواندن صفحه‌ي 11 كتاب علوم.

    اصلاحيه

    شرح اصلاحيه

فاطمه محمدی
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در كتاب‌هاي فارســي دوره‌ي ابتدايي، قالب 
چهارپاره بيشترين تكرار را دارد. »چهارپاره« 
مجموعه‌ای از دوبیتی‌هایی اســت که در کل 
یک شعر را می سازند. اين دوبیتی‌ها از لحاظ 
قافیه با هم تفاوت دارند و فقط از لحاظ معنايي 
به‌هم پيوسته‌اند. این قالب در شعر کلاسیک 
فارسی تازه اســت و پس از دوره‌ي مشروطه 
در ایران رواج یافته‌است. معروف‌ترین شاعران 
این قالب فریدون مشیری، ملک‌الشعرای بهار، 

فریدون توللی، و حمیدی شیرازی هستند. 
چهارپــاره جنس ســومی از دوبیتی و مثنوی 
اســت که آســان‌ترین قالب شــعر در ادبیات 
کلاسیک ایران به‌شمار می‌آید و به همين دليل 

هم شعرهاي كودكانه در اين قالب فراوان‌اند. 
در كتاب درســي سال اول ابتدايي 9 شعر در 
قالب چهارپاره سروده‌شــده‌اند؛ در كتاب دوم 
ابتدايي 8 شعر، در كتاب سوم هفت شعر، در 
كتاب چهارم دو شعر و در كتاب‌هاي پنجم و 

ششم هر كدام يك شعر. 
نمودار گرافیکی چهارپاره چنين است:

 __________             __________
__________             __________
__________             __________
__________             __________

شــکوه قاسم نیا، شاعر و نویســنده‌ي کودک و 
نوجوان، در سال 1334به دنیا آمده است. او فعالیت 
ادبی خود را برای کودکان و نوجوانان از سال 1359 
با مجله‌ي کیهان بچه‌ها آغاز کرد. با انتشــار مجله‌ي 
گلک در ســال 1369 در حوزه‌ي شــعر خردســال 

متمرکز شد.
در دوره‌ي ابتدايي، چند شــعر از او داريم. در كتاب 
اول ابتدايي، شعر »شاديم و پاك و خندان«  در قالب 
»چهارپــاره«، با وزن »مفعــول فاعلاتن« و در كتاب 
فارســي چهارم ابتدايي شعر »پاييز« باز هم در قالب 
»چهارپاره«، از سروده‌هاي اين بانوي شاعر محسوب 

مي‌شوند.  
»ماه و ماهی« نخستین مجموعه شعر اوست و تعدادی 
از آثارش عبارت‌اند از: »چرا نمی‌خندی؟«؛ »قصه‌های 
شیرین هزار و یک شب«؛ »مجموعه قصه‌های شیرین 
کودکانه«؛ »پســته‌ي دهان‌بســته«؛ »آقا موشــه‌ي 
باهــوش«؛ »آرزوهای کرم کوچولــو«؛ »نخودی‌ها«؛ 
»قاروقاروقار خبردار«؛ مجموعه‌ي ســه‌جلدی »خانه 
ها جورواجورند، ماشــین هــا جورواجورند« و مامان 
می‌خوام ورزش کنم«؛ »از آســمون تا اینجا«؛ »شعر 

دعا«؛ »بازی، بازی، بازی«.
 قاســم نیا برای تألیف داستان بلند »هلی فسقلی در 
ســرزمین غول‌ها« و اشــعار کتاب »کلاغه به خنده 
افتــاد« در یازدهمین جشــنواره‌ی کتــاب کودک و 
نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دو 
دیپلم افتخار در بخش شــعر و داستان گرفته است. 
»هلی فسقلی در سرزمین غول‌ها« موفق به دریافت 
جایزه‌ي کتاب ســال کــودک و نوجــوان در بخش 

داستان کودک هم شد.

   تاريخ ادبيات

  قالب شعري

آموزگار دبســتان، وقتي شعري از كتاب  را 
براي كودك مي‌خواند، مي‌تواند آهنگ شــعر 
را نيز برايش بگويد تا كودك با دنياي شــعر 
بيشتر آشنا شود. شناخت شاعر و به‌خصوص 
آشــنايي با كتاب‌هاي او نيز بــراي كودكان 
لذت‌بخــش خواهد بود. مي‌تــوان كتاب‌هاي 
شاعر را از كتابخانه‌ي مدرسه به امانت گرفت 
و در كنار شــعر درسي كتاب، يك داستان از 

همان شاعر نيز براي كودك خواند.  

مـهرمـاه
 دوره‌ی  بیست و پنجم
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سرزمين ايساتيس
محبوبه محمدحسين‌پور 

دانش‌آموز دبستان كه بودم، نمي‌دانستم چرا اين 
همه تاريخ و جغرافي و علوم اجتماعي مي‌خوانيم. 
مي‌دانســتم  كدام شهرها صنايع دستي خوبي 
دارند، فلان شهر مركز كدام استان است، مناطق 
آب‌وهوايي چند دسته‌اند، رودهاي مهم كدام ها 
هستند و ... اما هيچ‌وقت نتوانستم اين‌اطلاعات را 
با هم جمع كنم و آگاهي كلي درباره‌ي يك استان 
و شهرهايش به دست آورم. مشكل اينجاست كه 
هنوز هم گاهي حتي نمي‌دانم فلان شهردركجاي 
نقشــه قرار دارد، سوغاتش، كشــاورزي‌اش و 
معماري‌اش چيست. شــاهان و فرمانروايانش با 

كدام امام هم‌دوره بودند و ... 
 نمونه‌اي كــه مي‌بينيد، الگويي اســت براي 
آموزگاران ابتدايي از تلفيق تاريخ با جغرافي و 

اجتماعي.    

شــامل بادگیرهــا، مناره‌هــا و گنبدهاســت 
و به‌دلیــل معمــاری تاریخی و بافت ســنتی 
دســت‌نخورده در ســال 96 در فهرســت 
میراث جهانی یونســكو به ثبت رسیده است.

معماری

شــولی یزدی )نوعي آش( و اوماچو 
معروف‌اند. ســوروك یا سوروكك 
نوعی نان روغنی معروف است كه در 
میان زرتشتیان یزد سیزك یا سیرو 
نامیده می‌شود. این نان بیشتر برای 
خیرات گذشــتگان تهیه می‌شود.

خوراكي

مســجد جامع یزد، آتشــكده‌ي بهــرام، میدان امیرچخماق، مدرســه‌ي 
ضیائیه)زندان اســكندر(، باغ دولت‌آباد، برج خاموشان، قنات زارچ ) قنات 
باغ زارچ(، خانه‌ي هنر، آســیاب آبی اشــكذر، مســجد جامع فهرج، چك 
چك یزد،‌كویــر كاراكال، خانه‌ي لاری‌ها، ‌موزه‌ي ماكار،‌ ســاباط‌های یزد، 
موزه‌ي ماكار، موزه‌ي آیینه و روشــنایی، خانه‌ي بادگیرها، كویر سیاه كوه.

مكان

قطاب، باقلوا،‌ پشمك، كیك 
یــزدی، ‌نبــات، لــوز، نقل،

حلوا ارده‌ي یزد.

سوغات

به دلیــل آب و هــوای گرم و 
خشك بیشــتر محصولات به 
هســتند.  گلخانه‌ای  صورت 
موفـــق‌ترین آن پـــرورش 
میوه‌ي اســتوایی پاپایا برای 
نخســتین بار در ایران است.

 

كشاورزی

استان

يزد
دریای
خزر

خلیج فارس
دریای عمان
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فرش، گلیم، جاجیم، صنعت 
زرگری )طلا(،‌ ترمه )پارچه‌ای 

اصیل و كاملا یزدی(، زیلو 
)زیراندازی محكم و خنك(، 
چادر‌شب،‌سفال و سرامیك 

سنتی.

صنایع دستی

اطلاعات آماری دوره‌ي ابتدایی استان یزد
سال تحصیلی 1399-1400

مدرسه‌هاي پسرانه  353
831

تعداد مدرسه‌هاي ابتدایی

145248
تعداد دانش آموزان

14
ط  1

ختل
ي م

سه‌ها
مدر

مدرسه‌هاي دخترانه  337

23
ی  1

تای
وس

ي ر
ه‌ها

رس
مد

مدرسه‌هاي شهری  577

مدرسه‌هاي عشایری
23  

پسر  
74457

دختر  
70791

25/23

حدود و اندازه‌‌ي‌کلاس ها )ابعاد(

آزمایشگاه و کتابخانه

آبخوری و سرویس بهداشتی

وسایل گرمایشی و سرمایشی

در مرکز استان )شهر یزد( با توجه به تراکم بالاي دانش آموزی، 
اندازه‌ي کلاس کوچک است، اما در سایر شهرستان‌ها و مناطق 

شرایط بهتر است.

اکثر قریب به اتفاق مدرسه‌ها با توجه به شرایط هر 
شهرستان يا منطقه، از تجهیزات لازم برخوردارند.

اکثر مدرسه‌ها از امکانات و تجهیزات لازم برخوردارند.

همه‌ي مدرسه‌ها شرایط مناسبی دارند.

نسبت دانش آموز
آموزگار

تعداد کلاس

تعداد آموزگار

5778
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 مريم شهرآبادي

همين  گذشــته،  نه‌چندان  روزگار  در  شــايد 
پنج‌شش ســال پيش، ذهن كمتر آموزگاري به 
دانش‌‌آموزش شماره‌ي  اگر  كه  مي‌انديشيد  اين 
تلفن او را داشــته باشد، معلم بهتر مي‌تواند به 
او كمك كند. بنده از معلماني بودم كه چندان 
سخت نمي‌گرفتم شــاگردم شماره‌ام را داشته 
‌باشــد، اما به‌خاطر رعايت قانون نانوشــته‌ي 
معلم و شاگردي، در شرايط عادي شماره تلفن 
شخصي‌ام را به شــاگردانم نمي‌دادم. شايد به 
اين دليل كه من حدود سي سال پيش، معلماني 
را شــاگردي كرده‌ام كه تحت هيچ شــرايطي 
شماره‌ي تلفنشان را به شاگردانشان نمي‌دادند! 

شايد ...
روزهايي بود كه حريم شخصي معنايي بسيار وسيع‌تر 
از اكنون داشــت. امروز اما فضاي خانه‌ي هر خانواده 
حريم شــخصي تك‌تك اعضاي آن محسوب مي‌شود.  
در عصر ارتباطات ســاده، ســريع و نامحدود مكاني و 
زماني، حريم شخصي بسيار كوچك‌تر هم شده است. 
در همان حال كه در گوشــه‌اي دنج و تنها نشسته‌ايم، 
ممكن است در حريم شــخصي‌مان با جمعيتي بسيار 
در ارتباط باشــيم. ممكن است همين ارتباط‌ها چنان 
وقتي از ما بگيرند و مشــغولمان كننــد كه زمان كم 

بياوريم.
من و شــماي آموزگار نيــز از قاعــده‌ي ارتباط‌هاي 
مجازي بيرون نيســتيم. با اين ســؤال كــه: »آيا در 
شــرايطي خاص مثل دوران كرونــا  تمايلي به ارائه‌ي 
شماره تلفن شخصي خود به دانش‌آموزانتان داريد؟«، 
ابتدا به‌ســراغ دانشــجويان رشــته‌ي آموزش ابتدايي 
دانشگاه فرهنگيان رفتيم؛ عزيزاني كه تعدادي از آن‌ها 
هنوز به‌عنوان آموزگار پا به كلاس درس نگذاشــته‌اند، 
برخي‌شــان تازه‌كار محسوب مي‌شوند و البته تعدادي 
هم در آموزگاري كم‌تجربه نيستند. پس از آن، نظرات 
آموزگاراني از چند استان و شهرستان را آورده‌ايم. در 
انتها نيز نظر خانواده‌ها را بخوانيد و خودتان به قضاوت 

بنشينيد. حرف‌هاي بچه‌ها را اما نشنيده‌ايم هنوز!

خانم‌ها ليلا رضايي‌نيا، آمنه رضا‌نژادي، زهرا 
رستاخيز، زهرا زارعي رازق‌آبادي، فاطمه 

ساغري، زهرا رفيعي، زهره رسولي، فهيمه 
خرم‌دلشاد، معصومه ريحاني، زهرا رياحي، الهه 
زارعين، خديجه زيوري، ايران ساساني، فوزيه 

ژاله‌نيا، شيرين ريوندي، شكوفه روانخواه، مريم 
خسروي، سيما رشيدي، مريم زلفعلي‌پورفر، 

زينب رضايي، سارا زنجاني، مهنوش رضا‌پوري و 
زليخا زارعي متفق‌القول ‌مي‌گويند: »آموزگار پايه‌ي 
اول بايد با اوليا در ارتباط باشد. در خصوص پايه‌هاي 

ديگر نيز بايد ارتباط متقابل بين آن‌ها به‌وجود بيايد و 
دسترسي به معلم، بدون محدوديت، امكان‌پذير باشد 
و معلم و دانش‌آموز با هم تعامل داشته باشند. گاهي 
براي تعامل بيشتر ارتباط تصويري هم برقرار شود.« 

خانم‌ها معصومه رســتمي، فاطمه‌سادات رسالتي، 
زهرا رضا‌پــور، محبوبه‌ رشــيدي، زهرا زماني،‌ 
نســيم رســولي، ثريا رضايي، ليلا قدرتي اصل، 
ساريخاني  بهاره  رشيدي،  ميترا  رمضاني،  فاطمه 
معتقدنــد:  بنفشــه رســولي  قلعه‌باباخانــي و 
»دانش‌آموزان بايد با معلمشــان در ارتباط باشند؛ البته 
كنترل‌شده و حساب‌شده و در مواقع خاص و ضروري و 
در ســاعت معين، مثلًا تا يك يا دو ساعت بعد از كلاس 

درس خوب است.«
آموزگاراني هم نظرات متفاوتي دارند. مژگان رمضان‌پور 
و سميه زكي‌زاده مي‌گويند: »شماره تلفن را فقط به 
نماينده‌ي كلاس داديم تا در شــرايط خاص با ما تماس 
بگيرند و هيچ‌كس اجــازه‌ي تماس با ما را ندارد«. خانم 
شــهره زرين خانقاهي نيز تجربــه‌اش را چنين بيان 
مي‌كند: »به‌دليل محروم‌بــودن تعدادي از دانش‌آموزان 
مجبور شدم شماره تماس خود را بدهم. متأسفانه برخي 
از اوليا، بدون رعايت زمان، از من مي‌خواهند رفع اشكال 
كنــم و اين در زندگي من اختلال ايجاد كرده اســت.« 
ليلا رضاخانلو از جنبه‌ها‌ي مثبت و منفي ارتباط اوليا و 
معلم مي‌گويد: »مشكلات راحت‌تر حل مي‌شوند؛ اما در 

زمان استراحت معلم اخلال ايجاد مي‌شود.«
 مهسا رنجبر نظر دوستانش را چنين كامل مي‌كند: 

»شــماره‌ي اصلي ما مثل حريم شــخصي‌مان اســت. 
نمي‌شود كه ما هر لحظه و هر ساعت پاسخ‌گو باشيم.« 

فاطمه ســاريخاني در نقطه‌ي مقابل اين آموزگاران 
مي‌گويد: »من دانش‌آموزاني داشتم كه گوشي هوشمند 
نداشــتند. پس غير از خط تماس، نشاني منزل را هم به 
آن‌ها مــي‌دادم.« شهره زماني جعفري هم آموزگاري 
اســت كه با دانش‌آمــوزش هم‌دردي عجيبــي دارد. او 
مي‌گويــد: »من نگــران دانش‌آموزي هســتم كه اصلًا 
گوشي ندارد تا برخط باشد. دانش‌آموزي كه بايد منتظر 
پدر بماند تا از سر كار بيايد و او بتواند برخط شود. نگران 
اينكه ســاعت‌ها آموزش برخط با يك ساعت حضور در 

كلاس درس برابري نمي‌كند.«

دانشجويان دانشگاه فرهنگيان

شما می‌گی
 چي‌كار كنم؟
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 اگر شــماره تلفن معلم را داشــته باشيم بسيار خوب است. هم خيلي از مســائل را با معلم در ميان مي‌گذاريم و هم معلم راحت‌تر 
مي‌تواند مشكلات دانش‌آموز را با ما مطرح كند.  اگر مشكلي باشد به معلم زنگ مي‌زنيم يا پيام مي‌دهيم و اگر معلم هم كاري داشته 
باشد به ما دسترسي دارد.  ما اصلًا با معلم در ارتباط نيستيم و به ايشان دسترسي نداريم.   شماره‌ي معلم را در شبكه‌هاي اجتماعي 
داريم، اما هيچ كاري انجام نمي‌شود. در شاد هم كه پيام مي‌گذاريم، كمتر جواب داده مي‌شود.  خوب است شماره‌ي معلم را داشته 
باشيم و در ارتباط باشيم. حتي گاهي هم كه اينترنت قطع است از طريق تلفن يا پيامك با ايشان ارتباط بگيريم.  شماره تلفن معلم را 
داريم، اما كمتر جواب مي‌دهد.  سال قبل كه نماينده‌ي كلاس بودم، همه‌ي كارهاي كلاس را به من داده بودند. معلم به‌طور مستقيم 
جواب دانش‌آموزان را نمي‌داد و از طريق من ارتباط برقرار مي‌شد.  شماره تلفن معلم را داريم و به نظر خيلي هم خوب است. البته 
خانواده‌ها و دانش‌آموزان در تماس‌گرفتن رعايت وقت و زمان را مي‌كنند.  داشتن شماره تلفن معلم خوب است. در شرايط فعلي كه 
فقط ارتباط از طريق فضاي مجازي است، براي پدر و مادرهاي شاغل سخت است ساعت كلاس مجازي در دسترس دانش‌آموز باشند. 

 داشتن شماره تماس هم مزايايي دارد، مثل 

رفع مشكلات درسي و ارتباط دوستانه، و هم معايبي، مثل 

تماس‌هاي بي‌جهت و بي‌موقع و گاهي باعث سوءاستفاده مي‌شود.

 دانش‌آموز خارج از زمان مدرســه هم ســؤال مي‌پرسد. متأسفانه توقع 

دارند هر ساعتي از معلم جواب بگيرند.

 شماره تلفن به ناچار تنها راه ارتباط معلم و دانش‌آموزان است. بعضي از دانش‌آموزان تا 

يك صبح زنگ مي‌زدند و درخواست تماس صوتي و تصويري داشتند. تمام فعاليت‌هاي ما حتي 

عكس پروفايلمان هم زير ذره‌بين دانش‌آموزان هستند.

 شــماره تماس معلم را نداشته باشند بهتر اســت؛ چون تعدادي از اوليا وقت و بي‌وقت 

زنگ مي‌زنند و ســؤال مي‌پرسند، البته سؤال‌هاي بي‌مورد. به همين دليل بهتر‌ است فقط 

در برنامه‌ي شاد در ارتباط باشيم.

 هرگونه ارتباطي مزيت است و هيچ عيبي ندارد. 13 سال است شماره تلفن من تغيير نكرده 

و دانش‌آموزانم با من در تماس هستند. من از پيام‌هايشان انرژي مي‌گيرم.

 ساعت كلاس از 10 تا 12 هست و تا ساعت 6 بعدازظهر فرصت دارند تكاليفشان را 

بفرستند. من بعد از اين ساعت جواب تلفن و پيام را نمي‌دهم.

 امســال تماس تلفني را محدود كردم و فقط در شــاد هستم. 

بعدازظهرها هم فقط يك ســاعت پاســخگوي سؤالات 

بچه‌ها هستم.

خانواده‌هاي دانش‌آموزان

معلمان استان‌ها و شهرستان‌ها

خلیج فارس دریای عمان

دریای
خزر
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 تمنا  رستگار

بازی با کودک زاده می‌شود، همپای 
او رشــد می‌کند و تکامل میی‌ابد. 
بازی در سرشــت کودک  نهفته  و 
گرفته  او شكل  ثانويه‌ي  با سرشت 
است. همچنين، عامل شکل‌دهی به 
دریافت‌های  و  عواطف  احساسات، 

کودکانه به شمار می‌رود.
بازی، چــه فردی و چــه گروهی، 
تقلیدی،  اکتشــافی،  انواع  چه در 
تمرینی، اکتسابی و نمادین، فعالیتی 
فرایندمحور را به ‌وجود می‌آورد که 
با دربرگیری تمامی حوزه‌های رشد 
کودک، غریزی‌ترین الگوی یادگیری 
و شناخت محیط اطراف او را شکل 
می‌دهد؛ الگویی که ابزار و سازوکار 
اصلی کســب تجربه و دستیابی به 
تفکر  از جمله  اساسی،  مهارت‌های 
خلاق، مشاهده‌ی فعال، حل مسئله و 
پرورش روابط اجتماعی و بین‌فردی 
کودک برای ایفای هرچه بهتر نقش 

او در زندگی‌اش محسوب می‌شود.
به‌طور کلی، بازی فعالیتی است که 
کودک از روی میل و رغبت، اشتیاق 
و انتخاب انجام می‌دهد و از آن لذت 

می‌برد.
در جهــان امروز، بــازی به‌عنوان 
تعلیم‌وتربیت  در  مؤثــر  راهکاري 
الگوی آموزشــی در  و عمده‌ترین 
کودکان، مورد توجه و تأکید بسیاری 
است،  گرفته  قرار  صاحب‌نظران  از 
به‌طوری که اصطلاح بازی آموزشی 
بیــش از هــر دوره‌ی زمانی دیگر 

شنیده می‌شود. 
بازی آموزشــی به‌ طیفی از بازی‌ها 
اطلاق می‌شود که با هدف فراهم‌کردن 
هرچه  تعامل  بــرای  موقعیت‌هایی 
بیشتر آموزه‌ها با پدیده‌های محیطی 
و درک و دریافــت عمیق‌تر مفاهیم 
علمی و مهارت‌های عملی، طراحی و 

ساز‌مان‌دهی می‌شوند.

بازی آمـو زشـی
را جـد ی بگير  يم

بازي آموزشي
بازی‌هــای آموزشــی هــم به‌نوبه‌ی 
خــود گروه‌های متنوعــی دارند که 

اصلی‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: 

الــف( بازی‌هایی در قالــب انجام و 
تکرار عمــل یا گفتــاری که موجب 
تثبیــت ذهنــی مفهــوم آموزشــی 
بازی قدیمی »هوپ«  می‌شوند؛ مثل 
با تشخیص مضرب‌ها و یا ارقام اعداد، 

لی‌لی، معماها و چیستان‌ها؛
ب( بازی‌هایی برای درک و کشــف 
مفاهیم و ارتباط میــان آن‌ها، مانند 
جورچین‌ها، مکعب‌ها و فلش‌کارت‌ها؛
ذهنی  همانندســازی  بازی‌های  پ( 
مهارت‌هــای  کســب  و  موقعیــت‌ 
عملکــردی یا عملی چــون ماروپله، 
دومینــو، کارت‌هــای کلمه‌ســازی، 
مدل‌هــای مینیاتــوری شــكل‌هاي 

هندسی، خانه‌ی عروسک‌ها و...؛

ويژگي‌هاي بازي
همه‌ی انواع بازی‌ها، چه سازمان‌نیافته 
 Handworks -« و چه ســازمانی‌افته
matches - games - plays« که در 
زبان فارسی به تمامی آن‌ها »بازی« گفته 

می‌شود، شش ویژگی اصلی دارند:
1. خوشایند و توأم با لذت‌بودن؛

2. دارابودن محرک مثل وسیله‌ی بازی و 
فرایند و برآیند آن؛

3. برخــورداری از آزادی عمــل و نبود 
اجبار و تحمیل؛

4. وجود ارتباط منطقــی و لازم ابزار، 
فرایند، نتایج و اهداف بازی؛

5. قانون‌داشــتن، حتی در ساده‌ترین 
و بداهه‌ترین شــکل‌ بازی‌های کودکانه، 
مثــل »خاله‌بازی« دختران خردســال 
پســران.   بازی‌های »جنگجویانه‌«ی  و 
قوانین و قواعد و قراردادهایی وجود دارند 

که با رعایت آن‌ها بازی شکل می‌گیرد؛
6. محدودبودن نقش بیرونی بزرگ‌سالان 
)مربی، معلم یا والد( به نظارت و راهنمایی، 

بدون دخالت و القا و تحمیل.
این ویژگی‌های شش‌گانه در تمامی انواع 
بازی، از جمله بازی‌های آموزشی، وجود 
دارنــد و در صورت نبود آن‌ها نمی‌توان 

فعالیت را در گروه بازی‌ گنجاند.

بازي يا فعاليت؟
در کشــور ما نیز، طی سال‌های اخیر 
دوره‌ی  در  آموزشــی  بازی‌هــای  به 
پیش‌دبســتانی و ابتدایی، به‌خصوص 
در ســه پایه‌ی نخســت دوره‌ی اول 
ابتدایی، اهمیت بیشــتری داده شده 
است. آنچه حائز اهمیت است، آگاهی 
از ماهیت و تعریف واقع‌بینانه‌ی بازی، 
بازی آموزشی و فعالیت‌های حرکتی 
اســت؛ یعنی تفاوت میــان یادگیری 
طبیعی بــا فرایند هدفمند آموزش با 

ساختار بازی.
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شاخص‌هاي بازي آموزشي
حــال بــرای اینکه بدانیــم چطور 
برای  آموزشــی  بازی  یک  می‌توان 
دانش‌آمــوزان طراحی کرد، در 10 
مؤلفه‌ی اصلی، شاخص‌های بازی 

آموزشی را خلاصه می‌کنیم:

1. برخورداری از رویکرد غیرمستقیم، 
به‌طوری که کودک با بازی‌کردن یاد 
مهارت‌های  و  دانسته‌ها  یا  بگیرد 
به  بازی  فرایند  را در  کسب‌شده‌اش 
کار بندد، بدون آنکه موضوع آموزش 

بر ماهیت بازی چیره شود؛
2. دارابودن عناصر شادی، جذابیت 

و انگیزش )محرک(؛
و  قانون‌داشــتن  هدفمنــدی،   .3

داشتن سیر مشخص؛
4. وجــود رابطــه‌ی منطقــی بین 
بخش‌ها و اجزای دخیل در بازی )ابزار 

بازی، روند اجرا و ماهیت بازی(؛
5. توجــه بــه تفاوت‌هــای فردی 
دانش‌آموزان از نظر توانایی، آمادگی 
هوش‌بهــر،  جســمانی،  و  روانــی 
مهارت‌های کلامی، ذهنی و عاطفی؛ 
6. توجــه به ویژگی‌هــای دوره‌ی 

سنی کودک؛
7. لحاظ‌کردن مختصات و نقش‌های 

 ـپسر(؛ جنسیتی )دختر 
8. گنجانده‌شدن تحرک کافی در بازی 
حرکتی و جذابیت‌ در بازی‌های تقلیدی، 

ایفای نقش و فکری؛
و  مـــحرک  عوامـل  گنجانـدن   .9
برانگیزنـده چـون رقابتِ بـدون تأکید 
بـر بـرد و باخـت، سـرعت و چابکـی، 
تمرکـز و دقـت، فعال‌سـازی حـواس 
)تعـادل بدنـی، تشـخیص دیـداری، 
هماهنگـی  شـنیداری،  تشـخیص 
حواس و اندام‌های حسـی ـ حرکتی(؛
»پاداش«  عنصر  از  بهره‌گیری   .10
تمام  که  به‌نحوی  بازی،  پایان  در 

دانش‌آموزان از آن بهره‌مند شوند.

بــه یاد داشــته باشــیم، در دنیای 
اطراف مــا، هر وســیله و پدیده‌ی 
ســاده‌ای می‌تواند بذر شکفتن یک 
بازی آموزشی باشد. تنها کافی است 

خود »بازی« را بشناسیم!

بازي‌هاي كهن
در کشــور ما، وجود گنجینه‌ای غنی از 
بازی‌هــا و ترانه‌بازی‌هــای ملی و بومی، 
به‌عنوان میــراث معنــوی و فرهنگی، 
می‌تواند الهام‌بخش معلمان و مربیان در 

طراحی انواع بازی‌های آموزشی باشد.
در ایــن بازی‌هــای کهــن، تلفیقی از 
مهارت‌ها و هوش‌های چندگانه می‌توان 
یافت که به ‌هــم ‌آمیخته‌اند؛ بازی‌هایی 
چون عمو زنجیرباف، کلاغ‌پر، هفت‌سنگ 

و یه‌قل‌دو‌قل.

ت( بازی‌های سازه‌ای و چیدمانی از 
قطعات  و  موزائیک‌ها  لگوهــا،  جمله 

وصل‌شدنی؛
ث( بازی‌هــای پــرورش و تقویــت 
مهارت‌هــای ذهنی و حســی چون 
تشــخیصی،  تصویــری،  معماهــای 
کامل‌کردنی و پیدا کردنی، الگویابی و 
بازسازی الگویی، بازی‌های شنیداری 

و واکنشی و کلامی؛
رشــد  هــدف  بــا  بازی‌هایــی  ج( 
مهارت‌هــای جســمی و حرکتی، با 
هدف‌گــذاری عضــات کوچــک2 و 
عضلات بزرگ3، تعادل و توازن بدنی، 
چابكي و چالاکی و ســرعت کنش و 
واکنــش، مثل انــواع هدف‌گیری‌ها، 
حرکت تنــد و کنــد و دورانی روی 
سطوح صاف و شــیب‌دار و منحنی، 
پرتاب حلقه و توپ، عبور از تونل‌ها و 

فضاهای محدود و بسته؛
چ( بازی‌های تلفیقی و چندمهارتی.
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باشــیم که هر قدر ما برای مواجه‌شــدن و 
صحبت‌کــردن با دانش‌آمــوزان جدیدمان 
ســن  به‌خاطر  دانش‌آموزان،  داریم،  دلهره 
کمشــان، چنديــن برابــر بيشــتر ا براي 
مواجه‌شــدن با معلم جديــد نگران‌اند. اگر 
از همــان روز اول  درباره‌ي موضوعي مثل 
نمره و امتحان صحبت كنيم، فضاي كلاس 
براي كــودكان اضطراب‌آور مي‌شــود، در 
چنين فضايي آن‌ها نمي‌توانند با آرامش به 
درس‌ها گوش بدهند و مدام حواسشان به 
امتحان است. علاوه بر اين، تصويري كه از 
ما در ذهنشان مي‌ماند، فردي سخت‌گير و  

اضطراب ‌‌ايجاد‌كننده است.
 از آن بدتر اين اســت كه روز اول مدرسه 
از بچه‌ها امتحان بگيريم! بعضي از معلمان 
همان روز اول، از مطالب ســال گذشــته 
امتحاني مثل آزمون تعيين سطح مي‌گيرند 
تا ببينند وضعيت درســي دانش‌آموزان در 
چه حدي است. چند سال پيش، همكاري 
داشــتم كه عادت داشــت از همــان اول 
امتحــان بگيرد. تصور مي‌كرد كارش به‌نفع 
تحصيل بچه‌هاست؛ اما تنها كلاسي كه اكثر 

آماده؟ 
زهرا  محمدي

سال‌ها پيش كه دانش‌آموز سال پايه‌ي سوم دبستان بودم، معلم جديدي به مدرسه‌مان 
آمده بود و قرار بود آن ســال به سومي‌ها درس بدهد. همه در کلاس نشسته بودیم 
و چشــممان به در خیره بود تا زودتر خانم معلم بيايد و با او آشنا شویم. حدود ده 
دقیقه‌ای از ساعت هشت گذشته بود كه بالاخره معلم جديد با کمی تأخیر وارد كلاس 

شد.
ما به‌احترام خانم معلم ايستاديم و با صدايي نزديك به فرياد سلام داديم. خانم معلم با 
صداي ضعيف و بي‌انرژي جواب سلام ما را داد و گفت كه بنشينيم. يكي از بچه‌ها كه 
از قبل شعري به مناسبت ورود او آماده كرده بود، دستش را بالا گرفت تا اجازه بگيرد 
و شعرش را بخواند؛ اما خانم معلم گفت كه سردرد دارد و از آن دانش‌آموز خواست 

سرجايش بنشيند و سروصدا نكند. 
خستگي از چهره‌ي خانم معلم مشخص بود. كل روز يا دستش روي پيشاني‌اش بود يا 
سرش را روي ميز گذاشته بود. فضاي كلاس بسيار بي‌انرژي و حوصله‌ي‌ همه سررفته 

بود. بالاخره زنگ تعطيلي به صدا درآمد و به خانه رفتيم.
روزهاي بعد حال خانم معلم بهتر شــده بود، اما هنوز بعد از گذشت چندين سال 

خاطره‌ي اولين برخورد ايشان در ذهنم مانده است.

اولين روز کلاس من
اولين روزي كه به‌عنــوان معلم در كلاس 
حاضر شــدم، حس مي‌كردم قدرت تكلمم 
را از دســت داده‌ام. از شــدت اســترس و 
هيجان دستانم مي‌لرزيد. نمي‌توانستم قدم 
از قدم بــردارم. از اينكه بچه‌هــا نتوانند با 
من ارتباط خوبي برقرار كنند، نگران بودم. 
مي‌ترســيدم نتوانم روي آن‌ها تأثير خوبي 
بگذارم و مديريت كلاس از دســتم خارج 
شــود. آبدارچي مدرسه كه حالت مضطربم 
را ديــد، برايم يك ليوان آب آورد. ســعي 
كردم بر خودم مسلط شــوم. از معلم‌هاي 
باتجربه كمك و راهنمايي خواستم. هركدام 
پيشــنهاد متفاوتي داشتند. يكي از معلم‌ها 
معتقد بود نبايد به روي بچه‌ها بخندي كه 
از هميــن روز اول حرفت را گوش ندهند. 
ديگري معتقد بود بايد با لبخند وارد شوي 
و ســعي كني مثل يك دوست رفتار كني. 
روش هركس هم براي خودش نتيجه داده 
بود و توانسته بودند چهره‌ای که می‌خواهند 
را از خودشــان در ذهن بچه‌ها بسازند. من 
هم تصمیــم گرفتم با روشــی منحصر به 

خودم اولین تجربه‌ي حرفه‌ای‌ام را شــروع 
کنم. چند دقیقه بعد از گفت‌وگو با معلمان 
وارد کلاس شدم و ســعی کردم لبخند به 
صورت داشــته باشــم. اول کیف و وسایلم 
را روی میز گذاشــتم. بعد با لحنی مهربان 
خودم را معرفی کردم. سال نو تحصیلی را 
تبریک گفتم و از بچه‌ها خواستم خودشان 
را معرفی کنند. این کار باعث شــد فضای 
ســنگین کلاس که به‌خاطر ناآشنایی‌ام با 
بچه‌ها به وجود آمده بود، تا حدی صمیمانه 
شود و آنچه موجب ترس و دلهره شده بود، 

از بین برود.

امتحان را برای بعد بگذاريم
بعضی از همکارانــم معتقدند همان روز و 
ســاعت اول باید درباره‌ي نحوه‌ي تدریس 
و نــوع امتحانات بــا دانش‌آموزان صحبت 
کــرد تا متوجه جدی‌بودن درس شــوند و 
تصــور نکنند می‌تواننــد در درس‌خواندن 
اهمــال‌کاری کننــد. اما ایــن روش برای 
کودکان ابتدايي به‌هیچ‌وجه مفید نیســت. 
خوب اســت این نکته را به خاطر داشــته 

حركت...
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اوقات صداي اعتــراض بچه‌ها از آن بيرون 
مي‌آمــد و اعتمادبه‌نفــس دانش‌آموزانش 
براي شــركت در رقابت‌هاي علمي مدرسه 
بسيار پايين بود،  همان كلاس بود. بين هر 
سال تحصيلي سه ماه تعطيلي وجود دارد و 
چيز عجيبي نيست اگر برخي از درس‌هاي 
حفظــي در ذهن دانش‌آموزان نباشــد. ما 
نبايــد با گرفتــن آزموني كــه دانش‌آموز 
برايش آمادگي نــدارد، اعتمادبه‌نفس او را 

جريحه‌دار كنيم.

با مهرباني آغاز كنيم
يكي از روش‌هايي كه مي‌توانيم با استفاده 
از آن ارتباط خوبــي با دانش‌آموزان برقرار 
موضوعات  دربــاره‌ي  گفت‌وگــو  كنيــم، 
گوناگون اســت. البته بايد مراقب باشــيم 
اين موضوعات شــامل سؤالاتی مثل»شغل 
پــدرت چیســت؟« یــا »آدرس خانه‌تان 
کجاســت؟« نشــود. ما نبايــد وارد حريم 
بايد ســعي  شــويم.  دانش‌آموز  خصوصي 
كنيم چيزهايي بپرســيم که پاســخ‌دادن 
بــه آن‌ها حتی یک درصد هــم با احتمال 

شرمنده یا معذب‌شدن بچه‌ها همراه نباشد. 
موضوعاتــي مثل»خوراكي مــورد علاقه«،  
»پويانمايي )انيميشني( كه خيلي دوستش 
داريد« براي كودكان جذاب است و صحبت 
درباره‌ي اين‌ها پل ارتباطي خوبي بين شما 

و دانش‌آموزان مي‌سازد.
بهتر اســت هميشــه با لبخنــد كلاس را 
آغاز كنيــد. حتي اگر به هــر دليلي، مثلًا 
تقلب دســته‌جمعي بچه‌هــا در امتحان، از 
دانش‌آموزانتان عصباني هستيد، كلاس را با 
مهرباني شروع كنيد و بعد با آن‌ها درباره‌ي 
موضوعي كه شــما را عصباني كرده است، 

گفت‌وگو كنيد.

در آموزش برخط چه كنيم؟
در كلاس‌هــاي برخط به‌دليل نبود برخورد 
حضوري، تأثيرگذاري آدم‌ها كمتر از ارتباط 
رودرروست؛ به همين دليل استرس معلمان 
از اينكه مبادا در اولين روز تدريسشان تأثير 
خوبي بر دانش‌آمــوزان نگذارند، از دوران 
حضوري كمتر است. اما نگراني‌هاي جديدي 
جايگزين دلهره‌هاي ســابق شده‌اند، مثلًا: 

»اگــر اينترنتم ميان كلاس قطع يا ضعيف 
شود، چطور كلاس را مديريت كنم؟«، »اگر 
دانش‌آموزان موضوعي را خوب ياد نگيرند، 
با وجــود مجازي‌بودن آموزش و نداشــتن 
ارتباط حضوري، آيا مي‌توانم مشکلشان را 
حل کنــم؟«، »تصوير و صدايم از صفحه‌ي 
دوربين ديجيتال چطور به نظر مي‌رسند؟« 

»نكند بچه‌ها مسخره‌ام كنند!«
 این‌ها مشکلاتی هستند که اکثر ما معلمان 
تجربه‌ي چندانی در مواجهه‌ با آن‌ها نداریم 
و متأسفانه نمی‌توانیم در این زمینه چندان 
از تجربه‌های معلمان باسابقه کمک بگیریم.
 اولین روزی که قرار شــد کلاس‌ها برخط 
برگزار شــوند، من که ســال‌ها در حضور 
دانش‌آمــوزان درس داده بودم و اطلاعات 
زیــادی از فنــاوري نداشــتم، اضطرابــي 
شــبیه بــه اولیــن روز کاری‌ام را تجربه 
کــردم. قبل از کلاس از دوســتان جوان‌تر 
و همکاران جدیدم کمــک گرفتم تا برای 
حل مشــکلاتم در کار با بسترها و آموزش 
برخــط راهکارهایی ارائه بدهنــد. یکی از 
دوستانم که از اســترس من بابت زاویه‌ي 
دوربین و کیفیت صــدای میکروفن باخبر 
بود، پیشنهاد کرد قبل از کلاس با او تماس 
تصويري بگیرم تا اگر باید چیزی را جابه‌جا 
کنم، قبل از شــروع کلاس درستش کنم. 
کمی هم درباره‌ي تنظیمات سایت آموزش 
برخط تحقیق کــردم و راهنمای ویديویی 

را دیدم.
 البته همه‌ي این‌ها باعث نشد کل نگراني‌ام 
از بیــن بــرود. آن موقع فکــر اینکه مبادا 
با سایت  دانش‌آموزانم بلد نباشند به‌خوبی 
کار کنند و کســی هم در خانه‌شان نباشد 
که به آن‌ها کمک کند، مضطربم کرده بود. 
اما بعد از جلســه‌ي اول که از شرایط آن‌ها 
و ضعف و قوتشان در یادگیری باخبر شدم، 
ترس‌های بی‌دلیلم از آموزش مجازی، مثل 
»نکند ســایت وصل نشــود؟ مبادا صدایم 
قطع شــود و من متوجه نشوم!« هم از بین 

رفتند و آرام گرفتم.
اولين روز كاري اضطراب‌آور اســت، اما این 
قضیه به این معنا نیســت کــه معلمان در 
روزهای نخست کاریِ سال‌های بعد، دیگر 

اضطرابی ندارند.
 با گذشت زمان و پیشرفت همه‌چیز، اولين 
روز كلاس را، چــه مجازي و چه حضوري، 
با مهر آغاز كنيم. نگران نباشــيم و نگراني 

ايجاد نكنيم. 



48
مـهرمـاه
 دوره‌ی بیست و پنجم
 شماره‌ی 1 | 1400

ت |
اش
دد
س ‌يا

عك
 |

  اعظم لاريجاني 

بیــش از يك‌ميليارد و نيــم دانش‌آموز در سراســر جهان با اختلال 
بی‌ســابقه‌اي در آموزش مواجه شدند. شما با وجود فرصت كم براي 
ارزيابي موقعيت جديد، به‌سرعت به یادگیری از راه دور روی آورديد. 
بسياري از شــما با آموزش کم و برخی بدون آموزش. مجبور شديد 
فناوري‌هاي جدید را بیاموزيد و همين‌طور راه‌حل‌های غیرفناورانه را 
برای دانش‌آموزان محروم بیابيد. شما نحوه‌ي تعامل با دانش‌آموزان در 

شرایط جدید را يافتيد. 

اكنون در ابتداي سال تحصيلي، به‌جاي خوشامد‌گويي معمول، از 
شما تقدير مي‌كنيم:

آموزگار مهر! تويي كه هشت ساعت كار معلمي‌ات به كار شبانه‌روزي 
تبديل شد، از تو سپاس‌گزاريم.

تعليم دهند‌ه‌ي عشق! تويي كه اتاق پذيرايي‌ات را كلاس درس كردي، 

از تو سپاس‌گزاريم.
آموزش‌دهنده‌ي شوق! تويي كه بر ديوار خانه‌ات همچون تخته‌سياه 

مدرسه نوشتي، از تو سپاس‌گزاريم.
آموزگار ايثار! تويي كه درهاي خانه‌ات را به روي كودكاني گشودي كه 

از آموزش مجازي بي‌بهره بودند، از تو سپاس‌گزاريم. 
مربي رفاقت! تويي كه همراه دانش‌آموزانت به كوه و دشت زدي تا  از 

آموزش‌ بهره‌مندشان كني، از تو سپاس‌گزاريم.
پرورانندة جان! تويي كه در گيرودار مشكلات اقتصادي و اضطرابي كه 
خود نيز داشتي، به‌دنبال راهي براي حمايت از سلامت روان و برآوردن 

نيازهاي دانش‌آموزانت بودي، از تو سپاس‌گزاريم.
آموزندة همدلــي! تويي كه دانش‌آموزانــت در خانه‌های خود با هم 

کاركردند، یاد‌گرفتند و ‌خنديدند، از تو سپاسگزاريم.
آموزگار همدلــي! تويي كه بيــش از دانش‌آموزانت اضطراب قطع و 

وصلي تدريس برخط را تحمل كردي، از تو سپاس‌گزاريم.
شــما اولين آموزگاراني هســتيد كه بخشــي از تغيير را در سيستم 

آموزشي كشور شكل داديد. شما تاريخ سازيد.

سپاس
اين دبستان عشايري و تك‌دانش‌آموزي در شهرستان اهر )آذربايجان شرقي( و روستا قرار دارد. تك‌آموزگارِ تنها دبستانِ تك‌شاگردي 

روستا، دختر يك پدر فرهنگي بازنشسته‌ است. پدر هر روز با طي 60 كيلومتر مسافت، دخترش را به مدرسه مي‌رساند. و دختر هر روز به 
تنها شاگرد پايه‌ي چهارمش درس مي‌دهد. اين روستا تنها چهار خانواده دارد.

عکاس: مهدي ايماني؛  استان آذربايجان شرقي؛ برگزيده‌ي يازدهمين جشنواره‌ي عكس رشد 
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وَ حَتّي الحُوتِ فى البَحرِ يُصَلّونَ عَلي المُعَلِّمِ النّاسِ الخَير«

خدا و فرشتگانش، حتي مورچه در سوراخ و ماهي در دريا،
به معلم به‌نيكي درود مي‌فرستند.
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31 وب سايت/ 31 مجله

تازه‌وارد دلنشين
به لطف آموزش مجازي

آماده؟
 حركت...


